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س سر و سی ور 


حق چاپ برای کتابفروشی فروغی محفوظ اسب 


سخنی کو تاه از ز ند کی نو بسنده 


عز یز نسین در آ و خر جنك جهانی اول در جز پر ه(هبلی) 
که ازجزایر اعبان‌نشین تر کیه‌است بدنیا آمدخیال نکنید 
پدرش جزء اعیان‌و اشراف‌بود و :رزاد را نوی قنداق 
هخملی پیچیدند! خیر پدر (عزیز) يك کار گرساده‌شهرداری 
بودو بدلیل اینکه‌محل کارش دراین جزیره قرار داشت 
دريك گوشه‌ی آنجا ساکن‌بود. 

اسم نوزاد رانصرت گذاشتند انکار از روز اول 
این بچه‌لاغر ونحیف بخاطر كمك به‌پدر ومادرش‌پابدنیا 
گذاشت. زیرا ٤‏ برادر او یکی‌پس از دیکری‌تاب‌تحمل 
گرسنگی رانباوردند و فقط این‌یکی ماندتابر نامه‌سنگینی 
را که برعهده داشت انجام‌دهد. 


۳ عریرنسین 
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یف فابیل او حتیبکنفر پیدانمیشد که‌سو اد 
حواندن ونوشتن داشته باشد. تعجب میکنیدا گر بشنوید 
(نصرت)هنوز ده‌سالش تمام‌نشده‌بود که هوس نویسند گی 
بسرشزد. 

آما از بخت بد تا خواست دست بقلم ببرد او را 
جزء بچه‌های فقیرو بی‌سرپرست به‌مدرمه شبانه روزی 
نظام بر دند و کسی که‌میخواست نویسنده‌شودسر بازشد. 

درسال ۱۹۳۳ که‌قانون انتخاب اسم فامیلی‌درتر کیه 
اجباری‌شدو هر کس می کو شید با| نتخاب بك اسماروپائی 
رشدخو در انشان‌دهد (نصرت) کلمه (نسین)را که به‌عنای 
«توچکاره‌ای؟» برای‌خودش بر گز بد. .مسال ۱۹۳۸ افسر 
شد. کارنویسند کی را ازهمان دوران آغاز کرد و چون 
نمیت و انست مطالبش را بانام حقیقی خو دمنتشر کندبنام پدرش 
(عزیزنسین)امضاءمیکرد وهمین اسم بروی اوماند. این 
موضو عبرای‌پدرش که کارمنددولت بووتولیدز حمت بسیار 
کر دو ازاننکه‌يك کارمنداز کار های‌دولت‌انتقادمیکندبارها 


مزاحمش‌شدند.و بر آی‌خوداوهم بعدها اسابت دردسر شد 


سخنی اد ل 
زیرانمیتوانست‌وجوهی را که‌ازسایر کشورها بابت حی- 
التألیف برایش‌میفرستادندازبانکها دربافت کند. 

باهمةاحترام‌وابهتی که افسرهادرجامعه‌دارندوهر 
جوانی آرزو میکند اونیفورم‌ارتش به‌تن‌داشته‌باشد ولی 
بعلت‌اینکه‌در ارتش جز رسته‌های سواره پیاده- زرهی - 
مخابرآت و خیلیچیز های‌دیگر.. از رشته‌نویسندگی خبری 
بود(عزیز)بسال ۱۹66 از ارتش‌استعفاء کرد. وبکارهای 
مطبوعاتی پرداخت. 

نشریه‌ای‌بنام‌(تان1۸[N)منتشر‏ ساخت که کارش 
گر فت وخیلی زودجایش راباز کرد. اماعمرش‌زیاد دوام 
نیافت‌و بدست(قشریون) وبا کمك دولت‌ویران گر دید. 

عز یز مجبو رشدبانام‌های‌مستعار و جورو اجورمطالبش 

رابه‌روزنامه‌هاومجلات مختلت بدهد. بمحض اینکه‌ناشرین 
بهو یت آوپی‌میبردندعزیزمجبور میشد نام مستعار دیگری 
برأی‌خودانتخاب کند که‌همین موضو عوقایع و حوادث‌تلخ 
وشیرینی برایش ببار اوردوعزیزاز مجموعه آنها کتابی‌بنام 
(اینطورنبوده‌واینطو رهم نخو اهدماند)‌نوشته. 


1 عرپرنسین_ 


اج اج ها سم و و ه وج ه مهه 


بااینکه دوبارتجدید فراش کردها کنون‌تنهاز لد گی 

میکندواز ثمرةاز دوا ج‌هایش‌چهارفرزند ويك‌نوه دارد. 
1سا از عمرش‌میگذرد و بعلت‌اقامت طولانی‌درزندان 
که کاری‌جر خوردن‌وخوابیدن نداشته‌بیش‌از حد معمول 
جاق شده است. 

اولین باردر سال ۱۹۵٩‏ برندة »دال طلای فکاهی- 
نو سان‌جهان شدوسپس در سالهای ۱۹۰۱۲9۱۹۲۱۳9۱۹۵۷ 
نوشته‌هایش در مسابقات بین‌المللی رتبه اول رابدست 
آو ردند. 

تاکنون بیش از دو هزار داستان و۵۳ کتات و 
هت نماشنامه نوشته.. که به اکثر زبان‌های زنده دنیا 
تر جمه‌شده| ند ۱ 

بعلت تطابق وضع روحی و اجتماعی دو کشور 
ايران و تر کیه کتابهایاودر کشور مابیش ازتمام‌ممالك 
دنیا منتشر گر دیده که از این‌میان بیش از بیست وپنج کتاب را 
خودمن درمدت چهارسال تر جمه کر ده‌ام‌و شش هفت جلد 
دیگروسیله سایرمترجمان‌بفارسی بر گردانیده‌شده است. 
رصاهم اه 


عشق آټشین ا 


ساعت بازده درسالن هتل (...) فرار ملاقات 
داشتم خیال بد نکنید : من اهل قرار و مدار بازن‌ها و 
دخترها نیستم : يك آدم گرسنه و بیکار حال وحوصله 
(اینکان‌ها راندارد . 

قراربود یکی از رفقا برایم کاری درست کند : 
گفته بود سرو وضعم را مرتب کنم وبه سالن هتل (...) 
که پاتوق اوست بیایم تامرا به یکی از کارفرماها 

لباس سیاهرنگی را که هفت هشت سال پیش 


دو حته بودم از توی کمد سرون آوردم ۰ نمیدانم لباس 


۷ 


تنك شده یامن چای شدم !! 
هم چاق میشود !!! 

با زحمت شلوارش را پوشیدم . اما کتش روی 
میخو اهد پرواز کند !۱ قیافه‌ام مثل ادم‌های پولداری که 
هیچ ناراحتی ومشگلی ندارند شده بود . 

وارد سالن هتل شدم . دوستم هنو زنیامده بود ۰ 
روی يك کانابه نشستم ودرانتظار اماش مشغول ورف 
زدن مجلات روی ميزشدم . 
بو د جز کمی‌نان‌و یک استکان‌چای جبزری نخو رده بودم . 

با دوستم رودربایستی نداشتم بمحص اینکه بیاید 
به اومی گویم دستورغذا بدهد و بك وعده عدا ی شیر 
میحورم. .. 

با اینکه ظاهر اً مشغول مطالعه مجله بودم » وی 


فکرم در اطراف کارهائی که می‌بایستی انجام بدهم‌دور 
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ميزد» غرق اين عوالم صدای خش خش دامن 
زنی راپشت. سرم شنیدم وبعد هم تماس لباس آبریشمین 
او که به شانه و ږ شت گردن و بناگوشم سائید احساس 
شیرینی رادرقاب وروحم زنده کرد. 

سرم را آهسته بلند کردم: زن جوان و زیبائی که 
با ناز وادامیخرامید از کنارم گذشت و روی کانابه 
روبرونشست. بین مايك میز کوچك فاصله‌بود. صورت 
زن که اززیبائی مثل ماه می‌درخشید بالبخند مخصوصی 
شکفته‌تر شد . 

پوست سفید و مهتابی رنکش با لباس ابریشمی 
سیاهی که به‌تن داشت جلوه وجلال خاصی به اومیداد؛ 
يك جفت چشم سياه ودرشت نوی صورتش بود که 
به اندازه رکوه‌نور) وردربای نور)‌می‌آرزید!! 

نتوانستم زباد توی چشمهایش نگاه کنم. سرم را 
پائین انداختم زن بازهم خندید « خدایا این ماهپاره به 
چه چیزمن میخندد؟ از کدام حسن من خوشش آمده؟.: 
امربه خودم هم مشتبه شده بود : با اینکه سالن خلوت 


ات وتمام مب ل وصندلی‌ها خالی است 7 این فر سته 
بکراست آمد وروبروی من نشست؟» 

احساس می کردم نگاهش را به روی من دوخته 
است ولی جرأت نمیکردم ویارای این را نداشتم که 
منهم نگاهش کنم و ازتماشایش لذت ببرم .. 

گرسنگی بادم رفته بود وجزتماشای آن چشم‌های 
سیاه آرزوئی نداشتم.. دريك لحظه به‌فکرم‌رسید: 

«نکند کراواتم کج شده با تکمه های شلوارم باز 
است وخانم به‌این‌ها مبخندد ..؟ » 

روزنامه ای را که دستم بود جلوی زانوهایم 
گرفتم واززیرآن تکمه‌های شلو ارم راامتحان کردم 2 
میخواستم کراواتم را امتحان کم که صدای دلنشین 

بدبختانه خانم‌سیاهپوش به زبان فرانسه حرف 
سرم رابلند کردم وبه چشمانش و دهان غنچه شکفتهاش 


که هنورهم اثر خنده روی آنها بو د خیره شدم ‌ِ 


عشنی آتشین ۱ 

وقتی خانم دید حرفش را نمی‌فهمم به زبان 
انکلیسی شرو ع به صحبت کرد .. 

من چند سال توی مدرسه انگلیسی خوانده‌امولی 
آن چیزهائی که سر کلاس به شاگردها یاد میدهندبه‌درد 
اجتماع نمیخورد. معلم‌های انگلیسی هم که دلشان‌برای 
جوانهانمیسوزد وجمله‌هائی به آنها یاد نمیدهند تادراین 
جورمواقع مثل «خر» توی گل نمانند. همه‌اش به مایاد 
میدادند :, این است پنجره.» «آن است در.» .. « این 
کتاب مال منست ...» «آن مداد مال شماست..» و از 
اینحرفهاکه هیچکدامش در دنیای معاشرت دردی دوا 
یك 

با این معلومات کلاميك معنی حرفهای خانم را 
کمی می‌فهمیدم : اومیخواست‌بامن سررصحبت و آشنائی 
باز کند اما بلد نبودم جوابش راب‌دهم. خیلی زور زدم 
که کلمات‌یادم بیاید ويك چیزی بگویم . اما زن‌اینقدر 
زیا بودکه اون چند کلمه‌ای هم که میدانستم یادم‌رفت.. 


بهمین جهت خندیدم ... خانم هم خندید. اشار بازبان 


فصیح خودمان‌شرو ع به صحبت کرد : 
(خواهش میکنم مرا به بالکن ببرید.. » 
اول گمان کردم‌اشتباه فهمیدم: بعد که بادقت به 
صورت‌خانم نگاه کر دم ودیدم منتظرجواب است و حتی 
بازوی چپش را هم کمی بالا نگهداشته تا بازویش را 
بگیرم و کمکش کنم. بدون اراده ازجابلند شدم و به‌طرف 
او رفتم : 
e‏ 
خانم هم‌ا زجابلند شد وبازویش را جلو آورد. توی 
قیافه‌اش سایه يك وحشت عمیق دیده میشد . میخواستم 
چیزی بپر سم که يك مرد درشت اندام وقد بلند از گوشه 
سالن پیش آمد تعظیم کرد وبا احترام و به‌زبان انگلیسی 
پر سید : 
- سرکار خانم امری دارند؟ 
- نه (ماکس) کاری ندارم. برید استراحت کنید. 
به اتفاق خانم رفتیم‌روی‌بالکن و توی(تاب)نشستیم .. 
تاس آرام ارام حرکت میکرد ومن در کنار این آلهه 
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حسن چشم به منظر ه ی ابو وتات سید نها 
هتل دوخته بودم...بنظرم میرسید توی بهشت میهمآن 
فرشتگان هستم !!. 

صدای روح نوا زخانم مرا از آن حالت رژیائی 
وسحرانگیز بیرون آورد: 

_ راستی اسم شما چی ره ؟ 

- حسن ... اسم شما چی‌به ؟ 

زن بایکنو ع دلواپسی و تردید اطرافش را نگاه 
کرد و بعد آهسته جواب داد : 

خواهش میکنم مرا ,لبدی» صدا کنید .. 

هردو سکوت کردیم "۳ میدانستم که باید حداقل 
اورا به يك نوشیدنی مهمان کنم ؛ اما پرل نداشتم .. 
بهمین‌جهت به روی خودم نیاوردم .. 

پس ازچند ثانیه خانم دستم راکرفت فشارداد و 


سے 


کمت : 


ای و و 
بکه‌ای خوردم وصدائی شه ناله از گلویم‌عار ج 


دستم را بیشتر فشار داد وبا اشاره چشم وحر کت 
مژ گان بلندش طرف راست سالن را نشان‌دادزیررچشمی 
بطرفی که اشاره کرده بود نگریستم . یکمرد ریزه اندام 
که یکدستش نوی‌جیبش بود گوشه دیوارایستاده‌ومراقب 
مابود... مردی هم که چند لحظه پیش از خانم پر سید 
(امری دارید؟)؛ پشت سرمرد ریزه‌اندام‌ایستاده‌بود... 

از دیدن این دونفرترس برم داشت وبا نگرانی 
ازخانم پرسیدم : 

- ببخشید ممکنه بفرمائید این آقایان کی هستن ؟ 

از ترس دندان‌هایش بهم مبخورد و آشکارا 
می‌لرزید جواب‌داد : 

_ ظاهراً محافظین من هستند ولی در اصل 
جاسوس‌های شوهرم هستند . 

هردو سکوت کردیم ؛ از اينکه وارد چنین 
ماجرای خوفناکی شده‌ام ازسگ پشیمانتر بودم » اما 


سب 


عشق آتشین ۵ 
اراده وهمتی که بتوانم دل ازخانمی به این زیباثی‌بکنم 
وپی کارم بروم نداشتم . انگارمرا بامیخ روی صندلی 
تاب کوبیده بودند !!! 

خانم سیگاری از کیفش بیرون آورد و روشن 
کرد. بعد دست مراگرفت وروی سنه چپش گذاشت : 

و قلبم چطو رمیز نه؟! 

وقتی دستم باسینه نرم ولرزان او تماس پیدا کرد 
چیزی نمانده بود از فرط هیجان سکته کنم !!! چنان از 
خود بیخود شدم که حال خودم را نفهمیدم بی‌اراده با 
لحنی قاطع و مطمئن گفتم : 

- ازهیچ چیز نترسید . 

تو حاضری ازمن حمایت کنی ؟ 

- این چه فرمایشی است «لیدی» ؟ من حاضرم 
تا آخرین قطره خونم درراه شما مبارزه کنم . 

کاش زبانم لال شده بود واین حرفها را نمیزدم 
یکی نبود به من بگوید « مرد حسابی تو آمده‌ای کار پیدا 


کنی » با آمده‌ای عشقبازی ترا چه به این غلط ها ... » 
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«لیدی» آزشنیدن حرفهايم شیرین‌تر خندید ! و 
خودش رابه‌من بیشتر چسباند ! گرمی بدنش‌سرتا پایم را به 
لرزه‌انداعت : بالوندی گفت 

_ دراولین ناه فهمیدم شما مرد دلیری هستید . 
این روزها آدم‌های جسور حکم کیمیا دارند... 

از تعریفش خیلی لذت بردم وغرور خاصی به من 
دست داد. خجلت زده جواب دادم: 

_ نظر لطف شماس لبدی . 

حسن؛ دلم میخواد دوتائی با هم صحبت کنیم 
واسرار دلم را برای توفاش کنم. 

- بفرمائید . گوش‌می کنم . 

- اینجا نمیشه جان هردوی ما در خطره . پاشو 
بریم تواتاق من ... 

دستم را گرفت وازجا بلند شدیم .. من احمق با 
اینکه حر فهایش بوی خون میداد متوجه نشدم و مثل 
گو سفند دنبال اوراه افتادم. 


رفتیم توی اتاقش. دررا بست و هر دو مثل دوتا 
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ِ سالها بود دنبال مردی‌مثل تو می گشتم !.. 

من دیوانه هیچ بنکرم‌نر سید بپرسم : «چرا ؟ مکه 
من چه امتیازی باسایرین دارم . ؟ » درحالیکه امربه 
خو دم هم مسشه شده بود خندیدم وجوات دادم : 

- منم همینطور. مدتهاست نقش زنی مثل شمادر 


ط 


خاطرم نقش بسته! 

- راستی حسن هیچ درخواب‌هایت‌منومیدیدی؟!! 

بدون تفکر جواب دادم : 

- خیلی .. هرشب دوسه بارشما را تو خواب 
می‌دیدم . دائم چشم به راه بودم که کی این خواب‌ها 
حمقیئت بیدا می کند !. 

سرش را بیخ گوشم آورد و گفت : 

- حسن بواشتر حرف بزن . ممکنه حرفهای‌ما را 

- کی بشنفه ؟ مکه ما تنها نیستیم .. ؟ 

- ممکنه شوهرم تو دیوارها ضبط صوت کار 


گذاشته باشه .. 
بازم به آهمیت بازی خطرناکی که شرو ع کرده 
بودم پی بردم وباهمان هیجان گفتم : 


لیدی مرا بطرف خودش کشید. بوی عطری که از 
توی سینه‌اش میآمد مستم کرد. خانم با نگاه خریداری 
سر تا پایم را ورانداز کرد و گفت : 

تا نحال زنی بهت نکفته جمدر تودل برو و 
خوش قیافه هستی ؛ 

واقعاً هم تا اون روز این جماه را آاززبان کسی 
تسده بودم حندیدم وجوات دادم : 

_ نه لیدی جان ! شما خیلی لطف‌دارین... 

- زن‌های دیگه نمیتونن زیبائی مردانه ترا درك 

ازاینکه (لیدی) زیبائی مردانه مرا درك کرده‌بود 
خیلی خو شحال شدم با اینحال گفتم : 

اتش اشوس می ک اجون عدوا ی می کون 


لیدی خنده نمکینی کرد وموهایم‌را نوازش داد: 

- توزیبائی خشنی داری . نمیتونم درست تشریح 
کنم : ابا همون هستی که زن‌ها دوست دارند! 

خوا ستم ازش تشکر کنم مهلت نداد : 

ی آخ حسن > نمیدونی چقدر دوست داشتنی هستی ! 
حیف به‌مردهائی مثل تو نمیشه اعتماد کرد . همینتدر که 
ازچشمه اب حیات سیراب شدید و مزه‌عشق راچشیدید 
طرف براتون يك زن عادی ميشه !!! 

-نه لیدی اشتباه میکنی ..من هر گر ترا فراموش 
نمیکنم . 

ت حسن بگذا ر عشقی که بتو پیدا کر ده|م طولانی بشه .. 

سیشه! چی‌ازاین بهتر .. 

- قسم میخورم تا بحال مردی‌به‌زیبائی توندیدم!! 
حیف که ازدست جاسوسان شوهرم آنی راحت نیستم 
والا تا آخر عمرم يك لحظه از توجدا نمیشدم.. 


۲۰ و سین 
چنان از خودبیخودشده‌بودم که‌حالم رانمیفهمیدم 

بادم رفته بود کی هستم‌و برای چی به این‌هتل آمدم 

بدون اینکه اختیارزبانم دست خودم باشد گفتم : 

ب نه حسن . حالا وقت این کارها نیست . بهتره 
فعلا لباسهاتو در بیاری ومرا در آغوش بگیری. حسن 
جان نمیدونی جمّدرا لتهابت دارم 0 

- لیدی جان منم همینطور !.. 

تا کت مرا بادستهایش بیرون آورد ومنکه مثل 
بره‌ای دستورات اورااطاعت‌میکردم در آن لحظه‌حاضر 
بودم بخاطر او آدم کت که سهل است رد جنگ دیو ها 
بروم ۱11 

لیدی با عشوه وناز پرسید : 

- حسن حاضری بخاطر من خود کشی کنی ؟ 


این چه حرفی‌به توفقط به من بکوبمیر» بقیه اش 


حسن وفت زیادی نداریم بابد زود دست بکار 


_ کدوم کارلیدی جان ؛ 

_ عشق ورزیدن عزیزم ! 

لیدی خبرنداشت که من دوروزه یك تیکه نان 
حشك خوردم وحال اینکارها را ندارم ! گفتم : 

- لیدی جان چرا اینقدر عجله داری ؟ بگذار 
همدیگر را را خوب درك کنیم ! 

- حسن جان من احتیاج به بك بچه دارم ... 

جه وفت ؟ 

دالا 

_ چشم. امااگه یك کمی فرصت بدی بهتره !!! 

_ فرصت نداریم ... من اگه مادر نشم شوهرم 
طلاقم میده : 

لیدی قیافه تأثرآوری به‌عودگرفت وشرو ع به 


تعریف سر گذشتش کرد: 


ص ۱ 


- وقتی درامریکا درس میخواندم با یك پیرمرد 
امریکائی ثروتمند ازدواج کردم. ثروتش حساب‌نداره» 
اما بچه‌اش نمیشه ... تنها آرزوئی که دردنیاداره‌داشتن 
بچه اس یکماه بهم مرحصی داده‌و گفته| گه‌در اینمدت 
اگه بچه درست نکنم طلاقم میده !!.. حالا دوهفته از 
مهلتم گذشته واگه نا دوهفته دیگه موفق نشم از یکعالم 
ثروت محروم میشم ... 

تازه فهمیدم ( لیدی) چرا اینهمه به من محبت 
می کنه ودراین‌برخورد کوتاه‌چر ااینطورواله‌وشیدای من 
شده ... هیجان والتهايم فرو کش کرد و گفتم : 

لیدی جان چراتوی اينهمة مرد مرا انتخاب 
کردی ؟ 

- به دلیل اينکه تو به تمام معنی یك مرد هستی ! 
ودرخونت اصالت شرقی میجوشه . 

اتفاقاً چندی پیش داستانی نظیراین جربان‌خوانده 
بودم . اینطورشوهرها بعد از اینکه به مقصود میرسند 


مردی را که ۷ می کشند تا معارضی دربین 
نباشد وبیوانند با اطمینان خاطرخودرا پدربچه معرفی 
کنند !۱ 

به همین جهت ترس سرتاپاييم را فرا گرفت و 
اطمینان پیدا کردم‌دردام‌مسهلکی افتاده‌ام .برای‌اینکه 
خودم را نجات بدهم گفتم : 

- لیدی جان من زن وبچه دارم ورم راهم‌خیلی 
دوست دارم و .. 

لیدی حرفم را قطع کرد : 

- من آمشب باهواپیما اینجا را ترك می کنم و تو 
بعدازاین مرا نخواهی دید . 

- باشدمن هر گز به زنم‌خیانت نمیکنم .!! 

لیدی‌مثل‌ماده ببر خشمکین به‌سرعت برق‌هفت تیری 
از کیفش بیرون آورد وبه‌طرف من گرفت : 

- زودباش معطل نکن ... فوری برو تو حمام 


لخت سو ê‏ حو دت راشور وسا... 


a 
کارخیلی جدی شده ومسئله جان پیش آمده‌بود.‎ 
ديدم تأمل جایزنیست وچاره‌ای جزاطاعت اوامرخانم‎ 
. ندارم‎ 
بطرف حمام رفتم ولخت شدم ؛موقعی که داشتم‎ 
تنم را می‌شستم صدای لیدی ازاتاق بلندشد.‎ 
د کین زوو نا من کار فی کی‎ 
فهمیدم آتشش هم خیلی تند است و راه گریزی‎ 
هم نیست. حوله را روی دوشم انداختم و آمدم بیرون‎ 
داشتم تنم را جلو آینه خشك میکردم که‌تصویر مردی را‎ 
در آینه ديدم .. چنان يکه خوردم که چیزی نمانده بود‎ 
. محافظ گردن کلفت خانم از حمام بیرون آمد‎ 
نمیدانم کجا قایم شده بود که من اوراندیدم. شایدبرای‎ 
کشتن من آمده ؟! خواستم بی گناهی‌یم را ثابت کنم‎ 
وبگویم هنوزجریانی واقع نشده يارو پیشدستی کرد و‎ 


کے 


کھت : 


عشق آتشین ۲۵ 


نت هو هو هم ومممی همه همه مهم موم وه و او موم و و و ۵ اه هه وه اج و هه صو ان وان واه و و وی دجاو صوو اه اس وی و ان وت و صاخ و و و مداخ و مه خی و وا رو سر ویو و و سس . 


- یا الله بزن به‌چالك زیکولو گشنه ! 

لسدی ازمحافظ برسید: 

دو رو © 

تشن ا امه لو( وتال):دارع:۱۱۱ 

لیدی نکاه شماتت آمیزی برویم انداخت : 

- تو که فقّط سه ليره داری چرا توهتل آمدی ؟! 

نمیتوانستم جوابش را بدهم .. سرم را پ‌ائین 
انداختم ومثل آدم‌های مست تلوتلو خوران داخل‌حمام 
شدم» لباسهایم راپوشیدم و بدون اينکه‌لیدی رانگاه کنم 
بیرون آمدم . دوستم هنوزنیامده بود؛ دوباره روی 
همان کانابه نشستم وبه انتظار آمدن اومشغول ورق‌زدن 
مجله‌ها شدم... 

شب شد. چراغ‌ها راروشن کردند. مثل آدم‌های 
معتاد گوشه‌ای (کز) کرده وغرق در اف‌کارسیاه به 
روزهای بدبختی ودرماند گی‌یم فکرمی کردم... 

دراین موقع سروصدای زیادی بالای پله‌ها بلند 


شد. سرم رابلند کردم خیال می کنید چی دیدم؟محافظ 
گردن کلفت ( لیدی) بقه یکنفررا گرفته و او را کشان 
کشان پائین می آورد وداد میزد : 

- پدرسوخته بازن من ؟! پدرت را درمیآورم . 
مرتیکه الدنکك خجالت نمیکشی؟ دزد ناموس. 

دزد گر فتار بقدری خودش را باخته بود که نای 
حرف زدن نداشت وباچشمان وحشت‌زده اطرافش را 
نگاه میکرد وراه نجاتی می جست. 

پائین پله‌ها محافظ ریزه‌اندام جلورفت وبا لحن 
دوستانه‌ای شرو عبه صحبت کرد: 

- قربان سروصدا و داد و يداد صلاح نیست . 
آبرور ریزی به ضرر هردوی شما تمام میشه ... نگذارید 
کاربه پلیس برسه وزن وبچه‌تان بفهمند . یکجوری‌باهم 
کناربیائید . 

مرد گرفتار دست‌های‌محافظ ریزه اندام را گرفت 


وباتشکر و التماس گفت : 


ا هم همینه فربان» شما پیشنهادی‌بدهید. 

نوبت به چانه زدن رسید . من که از سیرتا پیاز 
جریان را خبرداشتم از جام بلند شدم و به امید اینکه 
خدمتی به مرد گرفتار کنم جلورفتم . میخواستم حرفی 
بزنم که محافط ریزه اندام دستم را گرفت و به کناری 
کشید . 

- آقا صلاح نیست شما مداخله کنید... 

- یعنی چه . جیب مردم را می‌زند. برای مردم 
پاپوش میدوزید . من به پلیس شکایت می کنم! 

محافط ریزه‌اندام آرام جلوی دهانم را گرفت : 

- بنظرم ازبیکاری وبی‌پولی عاصی شده‌ای و 
میخواهی زودتر بمیری . 

بدون اينکه از تهدیدش بترسم جواب دادم : 

- بیکار وبی‌پول هستم ولی دلم نمیخواد بمیرم. 

کت هره خرف ابر نون و ز امروزتوهم يك سهم 


شربك هستی ... 


چقدرخوب شد که دوستم آنشب نیامد؛ا گر آمده 
بود وبعد از هزار زحمت کاری برایم درست میکرد 
حدا کثرماهی پانصد یره بهم حقوق میدادند درحالیکه 
توی این شر کت ماهیانه‌بیش ازدوسه هزارلیره در آمد 
دارم و درمصاحبت (لیدی) هم بد نمیگذرد. 
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د ختر نما بنده انحمن شهر !!.. 


باصدای ممتدزنگک درخانه ازخواب‌پیدارشدم.. 
سره بشدت دردمیکر د و اعصایم «کر خ» بوداز پنجره 
بیرون‌را نگاه کر دم آفتات کاملا بالا آمددونشان مداد 
مدتی از طلو ع آفتاب می گذرد. 

شب‌قبل بيك کلوپ رفته بودیم شب زنده‌داری؛ 
تانزدیکی‌های صبح طول کشیده‌بود 

برحمت از رختخواب بیرون آمدم و بطظرف در 
خانه که هنوزهم صدای زنک آن شنیده ميشد رفتم در 
را که باز کردم سر گارسون هتل بز رک در مقابلم 


گاهگاهی به آنجا میرفتم پو کرو رامی بازی 


۳ دختر دماینده انجمن شهر 


کردیم:. با خودم گفتم : «نکنه در قمار باخته‌ام و یادم 
رفته بدم حالا آمده بگیره..» 

بدون اینکه‌تعارف کنم‌سر گارسون آمدتوو گفت : 

-قربان خیلی معذرت میخام مزاحم‌شدم..وقتتان 
رازیاد نمیگیرم.. عرض مختصری دارم.. نمیخواستم 
بااین‌قیافه خمار الود وسرو وضع نامرتب‌مرا به‌بیننداما 
کار از کار کذشته بود گفتم : 

-بفر مائید به‌نشینید. .. 


توی هال روی صندلی نشست و بدون مقدمه 


_میخواهم نماینده انجمن‌شهر بشم... 

از تعجب دهانم باز ماند وچشمهام کشاد شد.. 
برای يك لحظه فکر کردم عوضی شنیده‌ام امانه 
سر گارسون محترم خیلی جدی بحرف‌هایش 
ادامه‌داد : 

شما باید بمن كمك کنید.. در روزنامه‌هائی که 
کارمیکنید بنفع من مطلب بنویسید! مرابمرد‌و جاه‌عه 


۰۰۰0 پبسصبچپصسپس اسب «سصس«پ«صح«_پحسپ««««««س«اآساااپاِ«#«۳ 


بشناسانید!!.. و برایم هو و جنجال راه بیندازید! این 
رپرتاز هاهرچمدر جر برداره میپر داز م.. حاضرم‌مبلغی 


هنوز توی‌بهت و تعجب بودم.. نمیدانستم واقعاً 
دلش میخاد نماینده انجمن شهربشه یا مرا دست 
انداختنه! 

و 

_جطور شده باین فکر افتادی؟!... 

گردنش را خم کر دوجواب داد: 

-قر بان‌منکه درس نخوندم. صنعت‌و هنری‌هم 

که‌یادنگر فتم .. پارتی و فلان هم که نداشتم‌مدیر کل و 
وزیر و وکیل بشم میخام لااقل زیر سایه شما نماینده 
انجمن‌شهر بشم... 

_ آخه برادر سر کارسونی‌هتل چه تناسبی با 
نمایندگی انجمن شهرداره؟! نماینده مردم يك‌شهر باید 
سواد داشته باشه.. بایدقانون بدونه.. 


سر کٌارسون خنده‌معنی داری کر د. 


-قربان اینروزهاکدام کاری روی سوادو تخصص 
تقسیم میشه؟.. چندناشونو میخواهین بهتون مصرفی 
کنم؟ بارود کتر اقتصاده رئیس کشاورزی شلد . . مهندس 
کشاورزی‌به شهردار شده د کتر دارو سازه رئيس کل 
شده... و .. 

انو که‌راست میگفت. .. تنها چیزی که‌این رو زها 
رعایت نمیشد استفاده از تخصص افراد است ولی این 
امرخلاف دلیل تشه که سر گار هتل هم فکر 

مت یی و دیاش چسی به که این فکر 
افتادی * ۱۱ 

-واله حقیقتو بخواهی بخاطر خوشبختی دخترم 
میضام نماینده انجمن شهر بشم... تعجبم بیشتر شد.. 
خوشبختی دخترها چه ارتباطی به انجمن شهر داره؟ 
پر سیدم : 

_میخواهی در آمدت بیشر شه؟ 

-نه... به‌اندازه ده‌تا حقوق انجمنی‌ها تلکه قمار 


انعاء‌میگیرم... احتیاجبپول ندارم... 
-فهميدم . لابد از اینکه به دخترت میکن پدرش 
گارسن هتل ناراحت‌میشه وتو میخواهی نماینده‌انجمن 


-نخیر اینم نیست.. 

-پس چی‌به ؟ خودت‌بگو جانم راخلاص کن.. 

- عرص شود دختره بز رک شده ) موقع شوهر 
کردنش رسیده برای اینکه بك شوهر خوب بیدا کنه هر 
کاری یی کردیم.. مدتی آوازه‌عوان شد» چند تا 
فیلم باژی کرد... حتی مدتها رقص عربی اجرا کرد . 
اما نتیجه نگرفت.. چندتا خواستگار خوب هم پیدا شد 
اما بمحض اینکه می‌فهمیدند پدرش سر گارسن است 
پشیمان میشدند.. بهمین جهت تصمیم گرفتم بهر فیمتی 
شده تو انجمن‌شهر وارد بشم . . 

من‌خیلی دلم بحالش‌سوخت... دلم بحال اجتما ع 
خودمان هم‌سوخت... اون حق داشت بخاطر دخترش 
به آب‌و آتش بزند امامردم يك‌شهرچه گناهی کردن که 


اا سعادت دختر سر گارسن هتل بشن.. 
با هرزبانی‌بود سر گارسن یی رار 
و راهنمائی‌اش کردم که‌فقط یکی از بزرگان حسزبی 
میتونه کارشو درست کنه و از من کاری‌ساخته‌نیس 
میدانستم باوضعی که داره مسوفق میشه: و 
مج نبود با او بدرفتاری کنم.. شاید یکروز کارم به 


مدتها از این موضوع گذشت سر گارسون هتل 
به آرزوش رسید... گاهگاهی که به هتل میرفتم ازم 
حیلی احترام می کرد... و حتی بیشتر وقت‌ها ازم پول 
تک وا 

مدتی غیبش زد... همکارهایش می گفتند رفته 


یکروز: هم شنیدم بر گشته و خودش رستوران 
بز ر گی باز کرده... اما نمیدانستم رستورانش کجاس 


واسمش‌چی به؟!. 


بك شب که با دوسه‌تا از رفقا سك کافه مشهور 
رفته بودیم. گارسن علاو ه بر مشروب و غذاهائی که 
خو استه بودیم چنداو ع مزهو مشروبت هم آورد وروی 
مبز ما گذاشت.. برای اینکه حسابمان زیادنشه دستور 
دادیم غذا و مشروت اضافی را لبر ۵ گارسن با احترام 
زبادی گَفت : 

ت انارو آقای مدر فر ستادن... بخسات 
حو دشو نه. .. 

کلی خوشحال شدیم.. گمان کردیم آقای مدیر 
از آدم‌های ادب‌دوست و کتابخوان اش لا ند ما را 

چند دقیقه بعد آقای مدير سرمیز ما آمد.. مرد 
شیکپوش وبرازنده‌ای‌بود» قیافه‌اش بنظرم آشنا میآمد.. 
ولی درست نشناختمش.. و فتی خودشو معرفی کرد و 
است لةمه توی گلوم گیر کرد... 


آقای مدیر بدون‌تعارف پهلوبه ما نشستو خیلی 
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E e‏ بسلامتی مانوشید و شرو ع 
به تعریف داستان زندگی‌یش کرد... از درآمدش.. 
خدماتی که انجام داده.. مسافرتهای خارجی که رفته 
بخصوص از داماد میلیونری که گیرش افتاده برامان 
حرف‌زد.. آخرسر هم گفت : 

-یادتون میاد یکروز صبح آمدم منز لتون‌و تقاضا 


دلم‌نمیخو است درایه ن‌موقع‌جریان 1 ون‌رور نحل رد 
ده خندیدم و پرسیدم. 

_ خب‌راستی اون جر بان‌جطورشد؟ 

شما زیر بالم را نکر فتید ولی من کسی نبودم‌دست 
بردارم... منتهی‌برام خیلی گران تمام سل... 

- حالا من میخوام بشما یه خدمتی‌بکنم..راستش 
دیکه علاقه ای به‌بودن در انجمن شهر ندارم. . 

حرفش را قطع کردم و پرسیدم : 

-موصوع داماد حطور شد؟!! 


ار ۱ 


ا ا ییحی را 
علم‌یاد گر فتن‌ماهادر مفایل نجر به ودرك (سر گارسن )ها 

سر کٌارسن سینه‌اش را صاف کرد وبا غرور و 
اطمینان زباد بحرفش ادامه داد: 

-بعله | گرمایل باشید حاضرم خودم کارهاشو تو 
جرا بت و دستگاه‌ها درس کنم و دو ره آینده سر کار 
بجای من برید توا نجمن‌شهر !!! 

بااینکه پیشنهادش برای اله مثل من‌از صا نا 
فحش بدثر بود ولی راستش ره تھا با اردنگی از سر 
میزمان‌بیرونش نکر دم بلکه جوابت رد هم‌ندادمو قر ارشد 

الان چندروزه‌دارم‌جدی روی ا بیشنع‌ادمطالعه 


که کار حسابی نیس و #میشه هت نویسنده‌ها کروی ره 


اا بعد از پانزده سال تحصیل وباداشتن دانشنامه 
نمیتوم حر جم را دربیارم؛ دعر ۰۵ رااستعداد وداداد و 
دهن گرمی که دارم دو رستوران ایشان (سو من » بشم و 


بعدش هم باکمك اوبه نمایند گی انجمن شهربرسم. 


دار پر در آمد!.. 


ماسه‌تا دوست هم‌محاه‌ای و همکلاسی بودیم. 
دیپلممان راباهم گرفتیم. دوران سربازیمان راهم باهم 
گذراندیم. 

وقتی تمام‌اینکارها را انجام‌داديم وارد اجتماع 
شدیم تا از مزایای قانونی مدارك تحصیلی‌مان استفاده 
کنیم بدبختی وسر گردانی ماتازه شرو ع‌شد. 

هرجا تابلوئی‌ميدیديم تقاضای کار می‌دادیم.اما 
کو کار؟!!. 

یکی ازرفقا پیشنهاد کرد گروه تآتر سیار درست 
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کنیم. بریم شهرستان‌ها نمایش بدیم. اینکار سرمایه 
زیادی‌لازم نداشت. و باتجربه‌ای که در نمایش‌های 
مدرسه پیدا کرده بودیم‌میتونستیم‌سروته قضیه‌رایکجوری 
درست کنیم. اکر دوسه‌تازن و یکی دوتا موزیسین پیدا 
می کردیم گروه ماتکمیل میشد. ومیتونستیم‌درمدت کمی 
پول‌زیادی بدست‌بیاریم. 

قرار گذاشتیم نماشنامه را من بنو یسم . . دکورها 
را احسان بسازه‌و سرمایه اولیه را مصطفی که پدرش 
سر کوچه مابقالی داره تهیه بکنه. 

من‌ازروی‌يك نسخه قدیمی نمایشنامه‌ام را درست 
کردم!. احسان‌هم از پرده‌های نقش ونگاردار عانه‌شان 
دکورها راساعت؛ مصطفی‌هم بافروش مفداری ازطلا 
الات مادرش پول‌را:هیه کرد!!. 
بااین‌ترتیب آماده شدیم هنرتآتر را بمیان مردم 
شهرستان‌ها بسریم!!! برای پیدا کردن هنرپیشه زن و 
موزیسین‌ها پرس‌وجو کردیم . فهمیدیم تو توپخانه يك 
قهوه‌خانه قدیمی هس که تمام هنرمندها اونجا جمم 


سه‌نفری رفتیم آونجا. عجب‌محشری بودهرجور 
آرتیستی میخواستی پیدا ميشد. زن» مرد ویلن‌زن: 
دهل‌چی» خیمه‌شب‌بازی؛ چشم‌بندی» گوش‌تا گوش 
هنر مندها نشسته‌بودند منتطر مراجعین بودند. 

پس ازاینکه چشم‌هامون به‌دود و دماع‌هامان به 
بوی آنجا عادت کرد. دیدیم تمام چشم‌ها بطرف ما 
خیره شده. مردهاتو صورتمان (ذول) ز ده‌بودند و زنها 
زیر چشمی‌نگاهمان‌می کر دند. 

بااینکه هواگرم بود. هنرمندها مثل کنجشگهائی 
که‌در هوای سردو بارانی به‌زیربالو پر یکدیگر پناه 
میبرند . بهم چسبیده و سرهاشونو بهم نزديك کرده 
بو دند. 

صاحب کافه آمدپیش‌ما. بدون اینکه‌حرفی زده 
باشیم پر سید : 

- عروسی‌دارین یاختنه‌سوران گرفتین؟ 

مرد مسنی که پهلوی مانشسته بود مهلت‌ندادجواب 


۱ 


ا که خیمه‌شب‌بازی میخاین‌من میاه. 

لرزش‌ درست هاش و سیگا رکشیدنش نشان‌منداد 
سکته کر ده حالا بااین وضع جطور مستونست عروسك‌ها 
را برقصانه خودش‌معمائی بود. 

بهصاحی کافه گفتم : 

ما میخواهيم بك گروه‌تاتر سيار درست کنیم و 
توشهرستان‌ها نمایش بدیم. 

صاحب کافه صبر نکر دحر فم تمام‌بشه در حالبکه 
بالای کافه رانشان‌میداد گفت : ۱ 

- خیلی کار خوبی‌به. اون دوتازن وسه‌نا مردکار 
سی تا رتست راانجام مندن. آواز میخوانن. موز ىك 
میزنن. رقص‌می کنن. شعبده‌بازیو تردستی بلدن. د کور 
هم میسازن . نمایش هم میدن ! . فقط بلیط فروشی با 
خودتان! 

ادر مارقص‌و شعبده‌بازی نمی خوآهیم . 


-1فاجان اینروزها کی‌حال وحوصله تاتر تماشا 
کردن داره؟ تو مرکزش تأترها همه‌رقص و آواز شده 
شماتصمیم دارین‌تو شهرستان‌هاتاتر بدین‌مگه‌عقلتان کم 
شده یاپول‌اضافی دارین ؟!. 

شما فقط دوسه تازن ودوسه‌تا موزیسین بما بده 
بابقیه‌اش کارت‌نباشه. 

صاحب کافه‌يكزن وشوهر که‌دوتا دختر ۱۵ساله 
و۱۷ساله و یك پسر بيست ساله داشتند بما معرفی کرد. 
دخترها میرقصیدند و آواز مبخواندند زن و و شوهر 
موزيك میزدند وپسره هم شمشیرمی بلعید!!. 

تنهاشرط این گروه هم‌این‌بود که‌بلیط فروشی بعهده 
خود ماباشه. مابدون اینکه‌دلیل این‌شرط رابدانیم‌قبول 
کردیم. ميخواستيم قرارداد بېندیم که فهمیدیم پای 
یکی ازدخترها شل است و سردومی‌هم کچله. و کلاه 
گیس گذاشته. 


باینجهت منصرف شدیم. تروپ‌سومی دوتازن و 
سه‌تا مرد بودند یکی از زن‌ها پنج تا مار داشت؛ و با 
مارها رقص‌جالبی‌می کرد یکی ازمردها خودش رابشکل 
حیوان دوسروشاخدار درمیآورد. 

طبق گفته آنهاا گر بااین عده به‌شهرستان‌هامیر فتیم 
پول‌پارومی کردیم!!. تنها شرط آنهاهم این‌بود که بلیط 
فروختن بعهده خودماباشه. 

البته نمیتوانستيم‌با این‌تروپ‌هم قرارداد ببندیم کار 
آنهابه دردما نمیخورد ما میخواستيم‌تاتر اجراکنيم نه 
اینکه‌فیل هوا کنیم وجیب‌مردم‌را خالی کنیم. 

اما يك‌موضو ع‌مارا نگران ساخت .. چرا ما با 
هرتروپی صحبت‌می کنیم تنها شرط آنهااینست که بلیط 
فروشی‌بعهده خودماس ؟ ازاین معما سردر نمیآوردیم. 
بالاخره بعدازدوروز رفت و آمدومعطلی با همان زن و 
شوهر که‌دوتا دختر و يكپسر داشتندقراردادبستیم. 

شوهره‌قبل ازامضای قرارداد پرسید: 

-تکلیف بلیط فروشی روشن‌شد ! 


-بنظر من‌بهتره دونفر باشن یکی سفیدو بور یکی 
گندمگون و چشم و ابرو مشکی !۱ 

چون قبلا از اطلاعات و تجربیات خودمان در 
کارتآتر خیلی حرف زده بودیم و يارو گمان میکرد ما 
واقعا اینکاره هستیم رویمان نمیشددرباره زن‌های بورو 
چشمو ابرومشکی توضیحی بخواهیم و برای اینکه کار 
لنک‌نشود من جواب دادم : 

همین کاررا خواهیم کرد. 

روزی که‌ميخواستيم حر کت کنیم‌شوهره پرسید. 

-پس بلیط فروش ها کجاهستن ؟ 

-بعداً میان. 

شوهره میخواست اعتراض کنه که من‌چشمم به 
بچه شیرخواری توی بغل زنش افتاد پرسیدم: 

-این‌چی‌یه؟ - بچه‌اس 


-با این بچه که نمیشه‌تا تربازی کرد؟!. 


عزیز سین ۴۹ 

جرو بحث فایده نداشت شوهره راجم به بایط- 
فروش‌هاکوتاه آمد و ماهم‌راجع به‌بچه‌سکوت کردیمو 
راه‌افتادیم. 

توی‌راه من‌برای استفاده از فرصت‌شرو عبه‌شر ح 
وتوضیح نمایشنامه‌ام کردم. شوهره گفت : 

_برادر تجربه‌ماها دراین کارازشماها زیادتره. نو 
شهر ستان‌ها تآتروهنر رابگذارین کناروالا بايد کت و 
شلو ارتان را هم بقر وشین. 

ولی‌مازیربارنمیر فتیم و اصرارداشتیم هنرمدرن‌را 
بمیان مردم‌ببریم!!! 

- بسیار خوب خودتون میدونین. از ما گفتن از 
شما نشنیدن.. هر چه‌باشه شما صاحب کار واختیاردار 

وارد اولین شهرستان‌شدیم (زلفیار) زنش‌و دوتا 
دخترهاشو کگذاشت توبك اتاق درش‌را هم قفل کرد و 
کلیدش‌را گذاشت توجیبش. بعد هم با پسرش مشغول 
تنظیم‌د کو رو کول کردن ویلن‌و آماده ساختن‌جازشدند. 


۷ کارپردرآمد 
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قر ارشد ما هم‌برای‌انجام کارهای اداری و فروش بلبط 
برویم. 

آن‌روز بااینکه تا آخر وقت‌اداری تقلاو کوشش 
کردیم اجازه‌هایلازم صادرنشد! وماعلاوه بر مخار ج 
خو دمان کرایه سالن استفاده نکر ده‌ر | هم پرداختيم. 

سرشام (ز لفیار) گفت : 

آقایان بیخودیز حمت نکشین. تابلیط فروش‌ها 
نبان کارها جور نمیشه!!! 

مصطفی که مخارج رامی‌پرداخت وبیشتر از تمام 
مارزورش) آمده‌بودپرسید: 

-گرفتن اجازه نمایش‌چه ارتباطی‌به‌بایط فروش‌ها 
داره؟!!. 

- هاه. اصل‌قضیه همینجاس . اگه خانم هابو دند 
ومیرفتنددنبال کارها آقای‌رئیس اینقدرسخت‌نمیگرفت 
وبخاطر یکی‌شان کارها را انجام میداد! 

تازه فهمیدیم منظور ز لفیارچی‌به اما دسترسی به 
مر کزنداشتیم. 
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عزیر نین ۸ 

بعد از مدتی آسمان و ریسمان بافتن از زلفیار 
خواهش کردیم اجازه بدهد دخترهاش این مأموریت 
مهم را انجام‌بدن. 

ز لفیار اولش خیلی‌عصبانی شدولی بعد که قرار 
گذاشتیم صدی‌سی منافع را هم بهاو بدیم ودخترهاش‌هم 
تشویقش کردند رضایت داد بشرط اینکه خودش هم بیاد. 
فر دااول‌وقت‌به اتفاق‌دخترهاو زلقبار رفتیم‌دنبال کارها 
آقای رئیس که دیروز بااخم‌وتخم مارا ازاتاقش‌بیرون 
کرده‌و و بسرمان‌داد کشیده بود: 

وحم رنگرزی که نیس.برید فردا بیائید.» 

بااحترام و خحوشروئی ما راپذیرفت. دستورچائی 
و قهوه‌داد وپرسید: 

- ازم رکز تشریف آوردین ؟!! 

زلفیار پیشدستی کرد و جواب‌داد: 

-بعله قربان‌ماگروه‌تآتر ملی‌هستیم چون در استانبول 
شنیدیم جنابعالی یکی از هنردوستانو طن‌پرست می‌باشید 


حدمت رسیدیم. 


آقای رئيس نیشش تا بناگوش باز شد سخواست 
حرفی بزند زلفیار مهلت نداد واشاره به دختر بزر کش 
و 


آقای‌رئیس نگاه‌خر بداری بسر تاپای(بلما)انداعت 
از قیافه‌اش معلوم‌بود که‌زیادخوشش‌نبامده. ز لفیارفوری 
دختر کوچکش رانشون‌داد: 

-ایشان‌هم خانم‌سلما هنرمند معروف و خواننده 
رادیو تلویز یون‌هستند که‌بنام بلبل‌شرق‌معروفند. 

رئیس از این یکی خوشش آمد. خندید و با سر 
تعظیم کرد: 

8 زیارت شماخوشوقتم. به‌به . ماشاءاله. 

خانم ساماکه کلاه گیس داشت با ادا و اطوار 
مخصو صی‌موهاشو عقب زدو خندید. 

_اختیاردارین. این افتخار نعسب‌ماشده که‌حدمت 


رسیدیم. 


عر در سین ۰ ۵ 
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ریس پر منیا : 

_خانم هاچندروز .همان ماهستند ٠‏ 

-پنج شش روز هستیم فر بان. 

رئيس ز نکثز دو به مستخدم دستو رداد «اجاز نامه 

بعدر و سو نم در 

ممردم انا خبلی مىهمان‌نواز هستن. مخصوصاً 
هنرمندان را خبای ده ست دارن باین زو دی‌ها ولمان 
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رفتنش دست صاحخانها .ادبع ز ده‌با ده‌روزتاره 
طر فشو میشناسه. 

ز شار حنده مخصو صی کرد : 

-قربان شما بمانقار لطف داشته باشین نکماه هم 

رئیس پر سید : 

با نکش بر ناه 4 دار ید ؟ 


-بعله قربان. بااجازه‌تان کارمان‌شرو عميشه. 
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_بسیار خوب‌دستور یه کار ن رافوری‌انجام 

ن خودم‌هم بعداز برنامه میام اونجا! 

-زنده‌باشید. خیلی‌ممنونیم. 

رئیس‌خنده مخصوصی کرد: 

_وظفه ماست که هنرمندانراحمات کنیم!!. 

ز لفیار تعظیم‌دیکری کرد : 

-اجازه بفرمائیدما رخص بشیم خانم سلمامیمونن 
اجازه‌نامه رابه‌اشان لاف کنید. 

آقای رئیس بارضایت خندید: 

-بعله شما بریددنبال بقیه کارها, ایشون بمانن. 

سلما را گذاشتیم پیش اقای رئیس‌و رفتیم‌به‌اداره 
دیکه. اونجاهم کارمون‌خیلی زود تمام شدو باما موند 
اورای‌رابیاره!! 

موقع‌ناهار ز مار کت : 

-عجالتً بدنشد تابه‌پینیم نتیجه چی‌میشه. 

اونشب سالن‌پرشد ولی‌وقتی پرده اول نمایش را 
شرو ع کر دیم صدای اعتراض‌وبگو ومکو ازجمعیت بلند 


شد. هر کسی يك‌چیزی‌می گفت بعضی‌هاءسخره‌میکر دند 
بچه‌ها سوت می کشیدند. 

همه‌مان حسابی دست وپامو نو گم کردیم » هر چی 
هم میدو نستیم بادمان‌رفت پر ده که افتادز لفیار گفت : 

- دیدین حق با من بود؟! نگفتم پپس و فلان 
به‌درد نمیخوره؟! حالا فردا شب‌بیا وتماشاکن.پرنده‌تو 
سالن بر نمیز نه. 

ولی ماحاضرنبوديم نظرزلفیار راقبول کنیم. ما 
میخواستیم تأتر برای مردم اجراکنيم شب دوم‌پیش‌بینی 
زلفیار درست‌در آمد تانیمساعت قبل از شرو ع برنامه 
فقط چهار تا بلیط فروش‌رفت . 

دست بدامان ز لفیارشدیم : 

- قربانت یه فکری‌بکن. 

اگراجراءبرنامه‌هارابعهده من‌بگذارین یه کاری 
نز 

چاره‌ای جزتسلیم نداشتیم . تو شهر غریب گرو 
پول میموندیم قبول کردیم : 


۳ کار پر در آمد 
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_خحودت میدانی هر کاری دلت‌میخواد بکن: 

زلفیار روبه‌زنش کرد: 

-فوری لباس‌هارا اویزان کنید!!. 

زن‌و دخترهای زلفیارلباس‌های زیر و کرست و 
جوراب‌هاشونو تو آب‌خیس کردند وروی‌ایوان جلوی 
درسینما آویزان کر دند. تاخواستیم اعتراض کنیم و ازاین 
آبروریزی‌هاجلو گیری کنیم مردهاو جوان‌ها مثل‌مور و 
ملخ‌بطرف گیشه هجوم آوردند مردم‌برای خریدبلیط از 
سرو کول هم‌بالامیر فتند. دوسه‌نفر زیردست وپاله شدند 
ودرمدت کمی‌تمام بلیط‌ها بفروش رفت!!! 

حالادیگر و اختیاری نداشتیم وتمام 
کارها بادستور زلفیارانجام میگرفت‌پرسیدم: 

_تکلیف بر نامه چی‌میشه ؟ 

اول بلماآواز میخونه. من‌وزنم‌موزيك میزنیم. 
بعدسامامیرقصه . در قسمت سوم پسرم نمایش بلعیدن 
شمشیر میده. آخرش هم‌من‌وزنم میریم توسن‌يك(بازی) 


و 


سپیس رو بکذارین واسه‌خاله‌تان. شماهم‌بیائیدتو 
سن‌به‌چیزی بکین . 

بازم چاره‌ای‌نداشتیم. بر نامه‌راطق دستورز یار 
اجرا کردیم. سالن یکپارچه خنده‌وسرورشده‌بود. صدای 
کف زدن‌مردم‌يك لحظه قطع نمیشد . 

زلفیار باغرور مخصوصی اشارهبه‌سالن کرد: 

-میشنوید؟ نمایش‌اینو میکن‌ها. از فرداشب بيا و 
پول جمع کن. 

اقا این پیش بینی ژ لغبار درست‌از آب‌درنبامد. 

فر دا صبح زود مستحدم آقای‌رئیس آمد و کب 

- بكمتدار از کارهای اجاز نامه راوحیه زودتر 
بماد تمامش Rs‏ 

بصورت زلفیار نگاه کردیم : 

4 > ۱ 
رجچار 0 م 
زلفیار شانه‌هاشو بالا انداخت : 


۰ 1 ۱۰ ۰ 1 ۰ 
و این وضشه باه مرو شه. 


تصد قتم به کاری 04 

زلفیار یکی از دخترها رافرستادبره بقیه کارهارا 
تمام کنه !! 

نیمساعت دیگه يك‌مستخدم دیکه آمدو گفت : 

| که‌ورقه صحیه‌نگیر ید جاو کار تونومی گیریم. 

دختر دومی هم‌رفت و رقه صحه بگیر ه !۱۱ 

بعدازظهر یکی‌دیکه آمد: 

بر کک اشتغالبه کار چرانگر فتید؟! 

زلقیار خان اف ساد یرو کت اشتخال بکاز 
مارابگیره! 

خانم‌هاتاموقع نمایش‌نیامدند. سالن‌پر از جمعیت 
شددبود. ایندفعه زلفیار به‌التماس افتاد: 

-رفتا تکلیت ته ۱۱۲ 

صاحب سالن د م دادش در آ مده‌بود: 

- محض رضای خدا به کاری بکنید. مردم دارند 
سالنم را خراب می کنند. 


تسماشاچی ها داشتندسوت‌می کشیدند و سره صدا 


مبکر دند. اکر اختباردست خودمان بودميزدیم بهچاكو 
میرفتیم وپشت‌سرمان رانگاه نمی کردیم. 

بچه شیرخوار زلفیارهماز گرسنگی داشت میتر کید 
باز خداپدرزلفیار رابیامرزه که به داد ما رسید. فوری 
یکدست لباس‌زنانه پوشید. کلاه گیس‌دخترش را سرش 
گذاشت وصورتش را « گریم کرد که‌روی‌صحنه برودو 
آوازبخواند. 

قرارشدمن بچه‌رانگهدارم. احسان پر ده‌را بکشدو 
.عطفی هم جاز بز ند. 

پیراهن زنانه برای زلفیار کوتاه بود. پاهای پر 
پشمش‌بیرون افتاده بود. میترسیدم مردم بفهمند بجای 
آوازخان زن‌مرد روی‌صحنه آمده‌وهمه‌مارا کتك بز نند. 
اماکار برعکس‌شد. آوازورقص زلفیار بقدری مورد 
تو جه عموم‌قرار گرفت که‌صدای کف زدن‌و تشویق‌مردم 
به آسمان‌میرفت. 

دراین موقع یکی از تماشاچیان از نوی سالن 


| 


_رقاصه بایدلخت بشه. 

یکی دیگه‌فریاد کرد : 

_باید استریپتیز بکنه. 

ترس ووحشت مارا گرفت نمیدانستیم تکلیف چی یه . 
زلفیار شرو ع به در آوردن لباس هاش کرد. مردم با 
هیجان بیشتری تشوبقش می کردند که بقیه لباس‌ه‌اشم 
دربیاره. دیدیم کار داره بجاهای باريك‌میکشه. پرده را 
انداختیم و ازدرعمقب سن‌فرار کردیم. 

زلفیار هم‌باهمان لباس‌های‌زنانه بابچه‌شیرخوار 
دربغل دنبال ما راه افتاد هنوز سر کوچه نرسیده بودیم 
که دیدیم عده‌ای دنبال‌ما دارندمدوند. ماتندتر دویدیم 
جمعیت به‌ز لفیار رسید. او راسردست‌بلند کردند و توی 
یکی از کوچه‌های‌تاريك بردند پاهای حشك‌ولاغرزلفیار 
توهوا حرکت‌می کردو دادمی کشید : 

-ولم کنید. من‌زن‌نیستم . بخدامن مر دهستم 

اما گوش هیچکس بدهکارنبود. 

مااز ترس جانمان‌قیدجمدان‌ها واثائبه را زدیم. 


میخواسنیم شبانه از آنجا فرار کنیم. 

توی گاراژ مصطفی را بجرم دزدی و بواسطه 
شکایت بدرش دستگیر کر دند. احسان‌را بجر م فرار از 
خانه‌بازداشت کردند! در این جریان من از همه کمتر 
صدمه دیدم بخاطر غیبت از کلاس یکسال‌رفوزه شدم و 


و دی موم و وود وم و و هوجو وم و و 


با هزار خحواهش‌وتمنی مدير مدرسه اسم مرا در همان 
کلاس سال قبل نوشت بشر ط اینکه بعداز این‌در کارهای 
هنری مداخله‌نکنم. 
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از کار اخرا ج‌شدن و بیکارماندن خیلی‌سخته. از 
اون‌سخت‌تر حرف‌مردم ودلسوزی دوستان و رفقاس: 
«چرا بیکارشدی؟. بخاطرچی اخراجت کردن؟!!) 

آدم‌مجیوره ازسیر تا پیاز برای همه‌تعریت کنه. 
خوشمزه اینچاس که‌همه‌هم آدم‌را مقعبر میدانند! 

١ا‏ گرفلان کاررا نمی کردیاخراجت نمی کردن.» 
بدتر از ابناقیافه متاأثر و نگاه ترحم آمیزی است که 
بخودشان می گیرند!. تصمیم گرفتم ایندفعه‌جریان‌بیکار 
شدنم رابکسی‌نگم کہکی که بهم نمی کنندلااقل ازنگاه 


ملامت‌بار واظهارنظرهاشان راحت‌ميشم. 

توی‌فکر پیدا کردن کارو ردیف کردن سورسات 
بچه‌ها داشتم‌از خیابان (کادی کوی) میرفتم سربالا که 
دستی به شانه‌ام خورد. بر گشتم ديدم محمد رضای 
خودمانست. قافه غمزده‌ای گرفته بود بدون سلا م و 
احوالپرسی گفت: 

-خیلی ناراحت‌شدم شنیدم اخحراجت کردن: 

-پس قضیه مخفی‌نمانده! دیدم انار فایده ندارد 
جواب‌دادم: 

سمهم نیست . 

-اين چه‌حرفی‌به برادر؟ . چطورمهم نیس ؟! این 
روزها مگه‌میشه بیکارموند؟. 

کار بهتری‌زیرسر گذاشتم. 

دستم راگرفت وبطرف کافه قنادی کشید: 

-بریم يك‌بستنی بخوریم‌و تعریف کن ببینم چطور 
شد اخراجت کردن. 


-تعربف کردن‌جه فایده‌ای‌داره؟ 

-به‌بین رفیق اینو دیگه اشتباه می‌کنی. مگه من 
دوست‌تونیستم ؟ و ظيفه بك دوست اينه که‌دررو زهای‌سختی 
بدوستش كمك کنه. 

-از لعلفت متشکرم. 

داخل کافه قنادی رفتیم بستنی که آوردندو مشغول 
خوردن‌شدیم محمدرضاگفت : 

رخب تعریف کن ببینم‌چطورشد؟ 

-هیچ بدون‌دلیل و علتی اخراجم کردن 

_بدون دلیل که نمیشه علتش‌چی بود؟! 

- چه‌میدونم برو ازاون بپرس. 

کمی‌فکر کردو پرسید: 

در میرفتی سر کار ؟ 


ه. همیشه نیمساعت هم زو دترسر کارم حاضر بودم. 


در کارها سهل‌انگاری می کردی؟ 
سا تحیلی هم از کارم راصی بو د. 
مثل اشخاصی که جدول حل می کنند کمی فکر کرد 
ودوباره پرسید: 
کارهای از بات روبراه‌نبود؟ 
- حیلی وضعش خحوب و سکه بود روز بروز هم 
بهتر میشد. 
از اینکه‌سرنخی پیدانکرده بود بخودش می‌پیچید 
و ناخن‌هاشو میجوید : 
سبه بینم اضافه‌حوی خواستی ؟| 
خير . 
_ارباب عیب و ن#صی‌نداشت. 
-پولی و فلانی کسر نیاوردی؟! 
سنه‌بابا. اینحر فهانیس . 
سس دلیاش‌چی یه ؟ | دم را که‌بیخوداز کاراخراج 


نمی کنن. شاید همینحور که الآن بمن چپ چپ نکاه 


e‏ به‌آونم اخم میکر دی ؟ 

-ممکنه اننکاررا کرده‌باشم. 

- فهمیدم. همینه. بیخودی که کسی را اخراج 
نمی کنن . تمصیر خودته. توچرا بصورت‌اربابت چپ جب 
نگاه کر دی؟! 

محمدرضا که توانسته بودعلت را پیدا کند! آرام 
شدومنم ببهانه اینکه کار دارم‌عداحافقلی‌سردی کردم و 
از کافه قنادی آمدم‌بیرون. 

ابنقدر که از حرفهای محمدرضا ناراحت شدم از 
اینکه احراجم کرده بودند ناراحت نشده بودم توی 
اتوبوس بیکی دیگر از رفقا برخوردم. تامرادید بدون 
حال‌و احوال پرسید: 

_راستی فلانی اینکه شنیا۔ م حقیقت داره ؟ 

-یعله. در سته. 

حبت باشه . جرا اخحراجت کردن؟! 

-نمیدونم. 


درست مثل‌بازرسی که میخواد انگیزه جنایتی را 
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_حتماً دلیلی داره و الابیخودی که ادرا اخحراج 
نمیکنن. 

_حتماً يك‌علتی‌داره!!! 

_نکنه کسی شکایت ترابه‌اربات کرده؟ 

ا 

-شایدم یکی‌زرنگتر ازتوپیدا کرده؟ 

-این‌ممکن نیس. هیچکس بهترازمن پیدا نمیکنه. 

-بلکه یکی را بیدا کرده که‌ازتو کمتر حقوق‌میده؟ 

-اینم نیس هیچ احمقی ارزان‌تراز من کارنمیکنه. 

سپس علتش چی‌به؟ ببینم با اربابت چطور حرف 


میزدی ۲ . 


_خیلی ساده‌و خودمونی. 

رفیقم خنده بلندی کرد: 

-فهمیدم. ؛ 

-چی چی رو فهمیدی؟ 

فهمیدم چرا اخراجت کرده» آخه مرد حسابی 


“٦۵‏ تتصیر خودنه 
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آدم‌با اربابش‌خودمونی صحبت‌میکنه؟ 

_ولکن بابا. اینحرف‌ها چی‌یه؟ من ماهی یکبار 
هم ارباب را نمی‌دیدم.. وقتی هم میدیدیم باهم‌حرفی 
نمی ز دیم . 

- پس‌دلیلش‌همینه!! تو باارباب صحبت‌نمیکردی 
اونم عصبانی شده اخراجت کرده.. برادر همش تقصیر 
خودته.. 

این‌هم که‌مقصررا پیدا کرده بود سکوت کرد!!! 

دراولین ایستگاه پیاده‌شدم. بقدری ناراحت‌بودم 
که‌دلم میخواست یکی‌را پیدا کنم و باهش‌حرف بزنم.. 
رفتم‌پیش یکی از رفقام.هنوزسلام نداده‌بودم‌و احوالپرسی 
نکر ده‌بودیم که پرسید : 

_جریان حشفّت داره؟ . 

بعله درسته ولی خواهش میکنم دلبلش‌رو 
ی 

رفیقم از این حرف بیشتر دلواپس شد: 


_اینطور که معلومه دلیلش خیلی مهمه. 
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- روزهای‌عیدبه دیدنش‌میرفتی ؟. 

من‌هیچوقت به‌دیدن‌ارباب نمیر فتم‌ولی‌بر ای اذیت 
کردن‌دوستمو برای اینکه دستش بندازم گفتم : 

- هرهفته میرفتم‌پهلوش . 

- پس تقصیر خو دته. زیادمز | حمش میشدی خو استه 

-چە‌مزاحمتی ؟! میرفتم سلام میدادم و می‌پر سیدم 
امری‌وفرمایشی ندارین ؟ ؟» 

ۈس جرا احراجت کرو 

ب چه‌میدو نم . 

لابديك دلیلی داشته. 

داشتم دیوانه‌میشدم از بسکه‌سئو ال‌پیچم کرده بودند 
مغز م داشت منفجر تشد( : از جام بلندشدم وداد زدم: 

شماها چه‌مر بو طه‌احمق‌ها. 

دررامحکم بهم زده‌واز اطاقش آمدم بیرون د اشتم 
مير فتم حو نه. بیکی از آشناها برخوردم‌خودم را به ند بدان 


دم سر م راپائین انداختم و قدم‌هامونند کردم حوصله‌یه 
حرف‌زدن نداشتم. اما یارو ولکن‌نبود. بازومو گرفت 
ونگهم‌داشت : 
- چی‌شده فلانی ؟ خیلی توی فکری؟ .نکنه اتفاقی 
افتاده ۱۷ 
سعی کردم قیافه ام خند آن باشه گفتم : 
-چرزی لیس. 
-اگه چیزی نیس چرااینطورغرق خیالات‌هستی ؟! 
-داشتم میر فتم خو نه. 
- نه. بیخودی‌ازمن‌پنهان نکن. رنگک وروت ‌نشون 
میده ناراحتی. تعریف کن شایدکمکی بکنم. 
دیدم‌ولکن معامله‌نیس. گفتم : 
-راستش بیکارم کردن. 
سچرا ؟. 
- نمیدونم. 
_ آخه علتش‌چی بود؟ چکار کردی؟!!. 


تمام تقصیر هائی را که دیگران بگردنم گذاشته. 
بودند براش‌شمردم . خیلی‌سراغش میرفتم.باهش خیلی 
خودمونی حرف‌ميزدم. بصورتنش چپ چپ نگاه‌میکر دم. 
باهش حرف نمیزدم. 

اا هیچکدام نیست. برای اینجور کارها کسی 
رااخراج‌نمیکنن. 

از حر فهای ایزیکی شنده‌امگرفت.. بارومثل کسی 

کشف مهمی کرده قیافه‌اش ازهم بازشد: 

به بینم تو صورت اربابت هم از این خنده ها 
میکردی ؟* . 

-بعله به‌حر فهای اونم‌میخندیدم وحتماً بهمین دلیل 
اخراجم کرد. حالا فهمیدم. 

منتظر نشدم جوابی بده و انگار اينم با کشف 
علت حرفی نداشت بزنه.. براه افتادم » یکر است آمدم 
خو نه. : 

زرادرخانمم‌زودتر ازمن آمده‌ومنتظرم‌بود. حو صله 
سئوال‌و جواب این‌یکی را دیگه نداشتم تصمیم گرفتم 


از جلودرخونه بر گردم وشب‌برم یکجادیگه‌بخوابم. ولی 
اون‌مهلت نداد دو بدجلوو گفت : 

_دستم بدامنت‌یه فکری‌بکنه 

-چىشدە؟ . 

_امروز از کار احراجم کردن. 

| که جایزژه بخت آزمائی را میبر دم‌اینقدرهاج و 
واج‌نمیشدم. بی احتیارپر سیدم : 

- چرا؟ علتش چی‌به ؟ جکار کر دی !! 

َ نمیدو نم . 

حتماً يك دلیلی داره. ببخود که آدم را از کار 
احراج‌نمی کنن.؟؟. 

-من کاربدی نکردم 

_سر کارت دیر حاصر میشدی ؟ 
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2 در کارت سهل‌انکاری‌میکردی ؟! 

- له 


- پشت سر اربابت‌چیزی گفتی ؟ 


- بهش چپ چپ نگاه‌می کردی؛ 

ب له 

بت لو صورنش نخندیدی ۲ . 

برادرزنم مرتب سر فه می کرد و آب دهانش را 
قورت‌میداد. دستمالش رادر آورد و آب دماغش راپاله 
کرد. پرسیدم: 

ند سرماخحوردی ؟ 

- همه اینطورم. 

یکدفعه بر قی توی‌مغزم درخشید. همه چیز بر آم‌روشن 
شد گفتم : 

-فهمیدم. جرا اخراجت کردن. بیخو ددیگران را 
بدنام نکن. تقصیر خو دته. 


رون نا ها نیکست ام 
به‌بیندچی میخوام‌بگم و من‌مثل مخترعی که در اطراف 
کشفشس توضیح مىده‌ادامه دادم : 

-وقتی‌تومرتب دماغت‌را اینطور پاك کنی البته از 
کاراخراجت میکنن تمامش‌هم تقصیر خودته!! 

دراین کشت بقدری خوشحال وسبك شدم که‌درد 
خودم رافراموش کردم تازه فهمیدم دیکران‌چرا اینقدر 
کنجکاو ند و بکار دیگران مد اخله‌می کنن. 


دردسر خوشکلی !!. 


تا اون روز هیچکس مدير مدرسه را خوب 
نمی‌شناخت. البته همه به او سلام میدادند . احترامش 
میکردند» تمام اهل‌قصبه‌میدانستند ایشان‌مدیر هستنداما 
کسی‌با او رفت‌ و آمدنداشت. مدیرحتی باسایرمآمورین 
ادارات‌هم آمدورفت : یکرد. نه میهمانی میرفت نه به 
کسی‌سورمیداد. باخانواده‌اش توی ساختمانی که‌وسط 
يك باغ بزرکث قرارداشت زند گی‌میکرد. بهمین‌جهت 


وقتی مردم قصبه اون‌روز آقای مدیررادیدند که جلوی 


قهوه‌خانه قدم میز نه خیلی تعجب کر دند آقای‌مدیربرعکس 
همیشه که اخمش باز نمیشدشنکولو خندان بود. جواب 
سلاع‌مردم رابصدای بلند میداد ودرجواب‌دو سهنفر که 
بااواحوالپرسی کردند گفت : 
«منتظر مسافری هستم که‌قر اره از شهر بباد.» 
از طرز حرف‌زدنش معلوم‌بود یاپدرش میاد . یا 
پدرزنش‌ویا برادرزنش. چون‌هیچ‌زنی طاقت‌نداشت راه 
خراب وپراز دست‌انداز قصیه‌مارا طی کند. 
اتوبوس کهنه‌وفر اضه‌ای که نوی این‌راه رفت و 
آمد میکردیشتر وقت‌ها جسد بیجان مسافر بن‌رابه قصبه 
میرسانید. 
جوان های قصبه تا مجبور نمیشدند مسافرت 
نمیکردند بااین ترتیب‌تکلیف زن‌ها معلوم‌بود. جوان‌ها 
توی قهوه‌خانه سر گرم بازی ورق و تخته‌نرد و دومینو 
بو دند. هنگامی‌هم کهاتوبوس از دورنمایان‌شدهیچکس 
از جایش تکان‌نخورد. نمیدانستند توی‌اتوبوس کی‌هست: 


اولین کسی که از اتوبوس بیاده‌شد مسعود | قاراننده نو د. 


بقدری‌خاك روی سر و صورت و لباسش نشسته بود که 
بز حمت شناخته میشد. پشت سراو راکو شاگرد راننده 
و مسافره | خسته و کوفته و گرد آلوده پیاده 
شدنك . 

آقای مدیر با عجله بطرف اتوبوس دوید و فریاد 
کسید : 

- شن‌جان.. 

به. به. لعبتی از اتوبوس پیاده‌شدکه تا آن روز 
جوان‌های قصبه نظیرش‌راحتی روی پرده‌سینماهم ندید ه 
بودند! . 

يك جفت ‌ساق‌پاداشت کها گر سوفیالورن‌میدیدش 
از خجالت آب‌ميشد. کمرش‌بقدری باريك‌بود که‌بریژیت 
باردو شرم میکرد پهلوی اوبه‌ابستد. سینه‌های برجسته‌و 
سفیدش اززیر بلوززرد و چسبان او سرجنکث و مبارزه 
باسینه‌را کوئل‌ولش داشت. برای چشم‌های آبی‌ولبهای 
کلفت اونمیشدرقیبی پیدا کرد. بمحض‌اینکه آقای مدير 
رادید خنده‌بلندی کرد: 


- شوهرخواهر عزیزم. 

دردنیاخوشبختی از این‌بالاتر نیست که آدم‌شوهر 
خواهر چنین غزالی‌باشد. 

نه‌فقط صدای طاس‌ها . دومینوها . باسورها. و 
صدای مشتر بهاخاموش‌ شد بلکه‌قلب قهوه‌خانه‌از حر کت 
وجنبش استاد. 

جوان‌های قصبه که‌تااون‌روز (مینی‌ژوپ) رافقط 
توی‌روزنامه‌ها وروی‌برده سینمادیدهبودند و قتی بکد فعه 
جاندارش را دیدند دهانشان بکوجب بازه‌انده‌بود. همه 
از قهوه‌خانه بیرون آمدند و به تماشای این لعبت طناز 
استادند. 

«شان‌جان» ازخرابی راه‌صحیت میکرد: 

_ راه خیلی بد بود. اما بخاطر شما عیب نداره. 
راستی‌حال خو اهر م چطوره ؟ !۱ 

-الحمداله خیلی خو به. 

شاگردراننده چمدان رشن جان» راپائین آورد: 


- بشرمائید! 


۱ CACC LAOGEODOCACOS 


آقاف مدر مدان را گرفت. شن‌جان‌هم کیف 
قرمز رنگش را به شانه‌اش آویزان کرد و بطرف خانه 
راهافتادند. 

جوان‌ها دو باره بقهوه‌خانه بر گشتند و پشت میز 
هایشان‌نشستند. اما هیچکدام حال و حو صله‌بازی ند شتند. 
نمیدانستند کی‌چندبود! کی‌پول‌داده کی‌نداده. هیچکس 
از هیچ چیز خبر نداشت!! بخصوص‌وقتی که‌شا گر دراننده 
بداخل قهوه‌خانه آمدشوروهیجان جوان‌هاباو ج رسید. 
تمام‌چشم‌ها به‌دهانرر | کو» دو خته‌شد: 

-په. دیدین چی بود ؟ ! ! یعنی فرشته‌ها هم باین 
خوشکلی‌ین ؟ !!به‌دینم قسم چندسالهر و اتوبوس کارمیکنم 
همچه «مالی» ندیدم. نمیدونین تو ماشین چکار میکرد؟! 
چطور شیرین میخدید. مااصلانفهميديم کی از استانبول 
راه افتادیم. چطوراینهمه راه‌را آمدیم. به. به . جاتون 
خالی تو فهوه‌خاته چشمه حنائی که پیاده شدیم ناهار 
بخوریم. چی‌دیدم ۲!! 

آب‌ازلب ولوچه جوان‌هاسرازیر شده بود. همه 


اطر اف (را کو) جع شدندودوسه‌نفر باهم یکصداقهوه«چی 
راصدا کر دند: 

«آهای پسرببین را کوچی‌میخوره. 

قهوه‌چی برای‌را کو چای‌و شیرو پیراشکی آورد 
حودش‌همایستاد پهلوی‌جوان‌ها» راکو شرو ع به‌صحبت 
رد 

_جلوی قهوه‌انه «چشمه‌حنائی » که‌رسیدیم گفتم 
۱ جی‌برای هار و سرد شدن موتور یکساعت توقف 
داریم. تشریف ببارین پائین به چیزی‌میل کنیددست‌ورو تو نو 
بشورین. کمی هوایخورین: انگار میترسید. «کسی 
مزاحمم نميشه ؟.» گفتہ «غاط می کنن چیزی‌بگن..» باور 
کنید اگردر آنموقع لازم میشد بخاطر او آدم‌هم بکشم 
یکدقیقه معطل‌نمیکر دم. بلندشد آمد وقتی که‌میخواست 
ازپله اتوبوس‌بیاد پائین دستشو گذاشت روی شانه من. 
نمیدو ثیك چه حالی شدم. سرم گیج رفت . 


یکی از بچه‌هاپر سید : 


_چرا سرت گیج‌رفت ؟!. 

راکو نگاه تندی‌باو کرد: 

_چرانداره. دامنش‌رفت کناروران‌های سفیدش 
افتادسرون. 


تمام جوان‌هاباحر کت‌سرحرفهای را کوراتصدیق 
کردند: وهر کسی يك‌چیزی گفت : 

رحق‌داشتی .» 

(منم بو دم حالم خر اب میشد . ) 

رالبته که | دم‌حالش خراب‌میشه.» 

یکی از جوان‌ها اشاره کرد همه ساکت بشن 
و 

رخب. بعدش چی شد؟! 

راکو ندید : 

- بقیه‌اش دیکه طلبتان میتسرسم شب خوابتان 
ت 

چندنفر یکصدا فریاد کشیدند: 


وقتی (راکو) کنار چشمه‌نشستن وغذا خوردن و 
دراز کشیدن‌دختره را تعربف‌میکردجوان‌هامثل آدم‌های 
جادو شده ساکت و بیحر کت مانده بودند. نفس از 
هیچکس درنمیآمد. و هر کدام در افکار شیرینی غوطه 
میخو ر دند 

(فتحی) یکباره از جاش بلندشدو گفت : 

- رفتا بریم توی آتوبوس جائی را که اون نشسته 
بودببینیم. 

راکو خشمکّن‌وناراحت جاوی‌اورا کرفت : 

-نمیشه. اجازه نمیدم کسی تواتوبوس بره. 

_مکّه جطور میشه؟! ما فقط میخواهیم اونجا را 
بپینی . 

بالاخره بچه‌ها را کورا راضی کردند. در حدود 
بیست‌نفر جوان رفتند توی‌اتوبوس. راکو گفت : 

-نگاه کنیده روی اون صندلی نشسته بود به این 


پنجر ههم تکیه داده بود. 
(| کنر قوزی» سرش را برد بیخ گوش راکو و 


بگذار من ‌یکدقیته رن نشینم آونجا نامه و سم قسم دو 
تاتخم‌مر خ بهت مید م ۰ 

راکو راضی نشد: 

د 
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هر کدام از جو آن‌ها به‌چیزی‌به‌را کوو عده‌میدادنو 
چندلحظه روی‌صندلی‌می‌نشستنده 

از اون روز به بعد جوان‌ها به شانس (شن‌جان) 
بازی‌میکردند» | گر کسی دو کلهه‌حرف میزد بکیش اسم 
(شن‌جان) بود : 

- راستی بچه‌ها خبر دارید امروز شن‌جان کدو 


میجو ره ۰ 


-از کجافهمیدی؟۰؟۰ 


- پس‌ماهم امروزباید کدوبخوريم. 

تااون‌روز کسی کاری به کار آقای مدير نداشت. 
اماحالا تمام جوان‌ها بمحض‌اینکه اورا میدیدند تعظیم 
میکر دندو سلام میدادند. حتی بعضی‌ها اجناسی را که 
اقای مدیر از بازار میخرید با اصرار از دستش 
می گرفتند و بخانه‌اش‌میبردند باين اميد که (شن‌جان)را 
به بینند . 

هر کدام از جوان‌ها که این افتخار نصیبش میشد 
فوراً به‌فهوه‌عانه برمیگشت و آنچه‌راکه دیده بود برای 
رفعا تعر یف می کرد : 

-بچه‌ها خودش آمد درروباز کرد. نمیدونیدچقدر 
ماه سدو! 

- چی پوشیده‌بود؟! 

- از این چیزها که مثل شیشه‌اس. تمام تنش 
معلوم‌بود. 

وای. ...امان .... خوشا بحالت. 


عزیز نسمین AY‏ 
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-وقتی سبد را دادم‌بهش نولاانگشت‌هاش خورد 
به‌دستم. تنم آنش گرفت. 

_ حب 

- بعاه. بعدشم باد شدیدی وزید . چی‌بگم چطور 
شد !۰۰۱ 

کر 

لممشه . نمیتو نم . 

روزهای اود‌هرچی میگُفتند حقیقت داشت اما 
کم کم صحت‌هارنکک افسانه گرفت: هر کسی سعی 
میکردمطالبی هوس انگیز تر از «شن‌جان» بسازه و برای 
دیگران تعریف بکنه. 

«فتحی, که از سایر رفقا ساده‌لو ح‌تر بود یکروز 
صبح می‌بیند | قای‌مدیر با يك‌سبدپر از اسباب واثائیه ويك 
زیلو ازخانه خارج‌ميشود. می‌فهمد خانواده آقای‌مدیر 
تصمیم‌دارند به‌با غو صحر ابر و ند. 

بدون اینکه به کسی خبربدهد دنبال آنهامیافتدوبا 


مخفی کردن خودپشت درخت‌هاو کنار دیوارهاسایه به 


aT Ta 

آاقای مدیروخا: نواده‌اش بکنار جشمه‌ای در و سط 
جنگل میروند و باعاطری آسوده که‌از مزاحمت ودید 
حواآن‌ها در امان‌هستند جل‌وبلاس رایهن‌ممکنند. 
لای‌شاخ وبر کھا مخفی میکند. 

بعد از اينکه ناهار میخورند (شن‌جان) تصمیم 
می گیردتوی‌رودخانه آب‌تنی کند. پشت درختی که فتحی 
بالای آن مخفی ده ا میرود که لباس هایش را 
دربباآورد ومایو بو سد. 

فی بعدری هیجانز ده مشود که نز دياك است 
بزمین‌بیفتد بز ورخو دش رانگهمیدارد. 

(شن جان) دوان. دوان خو درا تویآب مباندازد 
و مدتی شنا میکند بعد بیرون میآید روی چمن‌ها دراز 
اعصابش رااز دست میدهدومثل يك‌تیکه کگوشت از بالای 


عزیزنسین ۸ 


۵ چست وا یی مج و و واه صم و و و و و هن موجه موی مج و و وه مت مه و و و و و و و دمص ها وا و و و و و و و ور 


درعت ا 0 
(شن‌جان) جيغ‌میکشد وخودش را میبوشاند...قای 

مدیر بطرف فتحی‌حمله‌میکند اما فتحی که نیمه‌جان و 
و بیهوش‌روی زمين افتاده بود احتیاجی به‌تنبیه و کتك 
زدن‌نداشت 

آقای مدیر وخانواده‌اش دلخورو ناراحت بخانه 
برمیگردند.... فتحی دو هفته تمام‌توی رختخواب میافتد و 
روزی‌هزار مرتبه‌خدا راشکر میکند که سکته‌نکر ده‌است! 
چونا کر رستم زال‌هم جای اوبود و آن‌منظره‌را میدید 
جابجامیمر د!۱۱. 

مدت دومه‌هفته توی‌فهوه‌خانه همه‌اش دراطراف 
این‌موضو ع‌صحیت میشد. جوان‌ها اطراف فتحی جمع 
میشدندو هر کدام چیزی‌به او تعارف میکردند تا فتحی 
داستان آن‌روز را مفصل‌تر تعربف کند! فتحی هم که 
واقعاً تحت‌تأثیر حادثه آن‌روز قرار گرفته بود حتی بك 
لحظه‌از فکر و«شن‌جان» غافل‌نميشد و بمحض‌اینکه حرف 
هایش‌تمام میشدبطرف‌خانه آقای‌مدیرمیرفتوساعت‌ها 


زیرپنجره خانه آنها قدم‌ميزد. 

کو ای امه مشاه ماش ی 
پرتاب میشودوجلوی پای فتحی میافتد. فتحی کاغذ را 
برمیداردو بازمیکند. نوی کاغذ باخط زنانه‌ای‌این جملات 
رانوشته‌بودند: 

«عزیزم‌درعمرم‌جوأنی به‌و فاداری‌توندیده ام نصف 
شب پشت دربا غ منتظرت‌هستم » 

فتحی باخودش میگو ا کلکی برای او جور 
کرده‌اند... اقای‌مدیرنقشه‌ای برایش کشیده ومیخواهد 
بخاطر قضیه آن‌روزو نعریف‌هائی که‌برای‌جوان‌ها کرده 
حسایش رایر سد. 

بااینحال نمیتواند صرفنظر کند و نیمه شب بخانه 
قای‌مدیر میرود. پس‌از چنددقیقه دربا غ باز میشود و 
شن‌جان اورابداخل با غدعوت‌میکند. 

فتحی از همه‌چیز حتی‌از جانشٌ هم صر فنظرمیکندو 
میرودنو. شن‌جان او را بغل میکند. بوسه اول آنها در 


حدودیکساعت طو لکد 3 بو سه‌دو م دو ساعت طول 


عزیز سین A‏ 


میکشد!! دختره‌مثل سقز به‌فتحی چسیده و ولکن نبود. 
فر داصبح فتحی دوباره مریضر شد. ایندفعه نه‌با کسی حرف 
میز ندونه به قهو ه‌خانه مياید. 

ك‌طر فش لمس شده وزبانش لکنت‌پیدا کر ده‌بود. 
میخو استند بقر ستندش شهرو توی يك بیمارستان بستری‌اش 
کنند امامسافرت براش‌خطر داشت. 

توی‌همین حیص‌ونیص خبر شدیم که فتحی با 
«شن‌جان»ازدواج میکند. دهان تمام‌جوان‌ها از تعجب ` 
بازماند. هر کسی‌بك چیزی میگفت. اما هیچکس دلیل 
انتکار را نمیدانست. 

فتحی‌قبل از اینکه‌مر یض بشه‌داخل آدم‌نبود تا جه 
بر سد به حالا که صدتاعیب هم پید | کر ده. بااينهمه‌جوان‌های 
خوش تیپ وبدرومادردار چراشن‌جان‌فتحی را انتخاب 
کرده؟ 

یکهفته بعد ازعروسی که سرو صدای طلاق آنها 
بکوش‌جوان‌ها رسیدهمه چیزروشن‌شد. دختره چند ماه 


پیش نوی شهر فربب خورده بود و برای سرپوشی 


کند کاریاش 77 آمده و چون فتحی را از همه 
ساده‌لو ح‌ترمی‌بیندبااوازدواج می کند بعدازچندر وز هم 
طلاقمیگیر دو به شهر برمیگر دد تاباسر بلندی و بدونو حشت 
بايك‌نفر از ثر و تمندان‌بزر کف ؛ مدير کاه‌او افسر ان عالیر تبه 
ازدواج تمبایك , 


ید کی ! 


منو ومصطفی‌سالهاتو یه کلاس درس میخوندیم . 
مصطفی ازهمون‌روزهائیکه پشت سبیل‌هاش سبز شده بو د 
حرف‌های گنده گنده میز دوهمیشه‌با آدمهای سرشناس و 
پولدار رفت و امد میکر د!!! 

حتی وقتی بچه بو د محله‌مارا ولمیکرد میرفت تو 
محله‌پولدارها و بابچه‌های اونابازی‌میکرد. 

بعضی اوقات هم همبازیهاشو میآورد پیش ماو 
معر فیشان»یکرد: 


«این‌پسر فلان کارخانه‌داره.» 
«این‌پسر فلان تاجره.» 
«این پسر فلان د کتره.» 
با اینحال نمیدانم چرا خودش آدم بزرگی نشد 
بعداز سالهادوند گی‌تواداره آمار استخدام‌شدو فرستادنش 
بیکی از بخش‌ها. 
چندروزپیش برای‌دیدنش به قصبه‌ای که کارمیکر د 
رفتم . 
بعد از خوش‌و بشو احوالیرسی‌بهم گفت : 
بيا تاترا بابز ر گان قصبه آشنا کنم. 
_مصطفی جون‌توهنوز ازاخلاقت دست برنداشتی ؟ 
من‌خسته‌ام حوصله ندارم: بجای‌اینکارهات بيا بریم تو 
قهوه‌خانه بشینیم و گپ بز نیم . 
- همه‌شون سر راه هستن؛ به‌سلامی میدیم و رد 
پس از اینکه ازاداره‌اش آمدیم بیرون‌رفتيم تومیدان 
قصبه‌ووارد اولین دکان شدیم بکطرف مغازه تا سقف 


لنگه‌های پنبه‌و کنجد چیده شده بود بکطرف دیکه میز و 
صندوق‌و بولو دفاتر حساب را گذاشته بودند. 

مصطنی مرابه‌صاحب دکان»عرفی کر د بعدش هم 
صاحب د کان رابمن معرفی کرد. 

راقای حلمی از معتمدین در جه اول قصیه‌ی ماهستی» 

نشستیم . خوش وبشی کردیم : صاحب د کان‌سفارش 
چائی‌داد. دیواربالای‌مغازه منظره جالبی‌داشت تعدادی 
پرچم‌روی دیوار آویزان کرده ووسط آنهاهم آ کهیها و 
شعارهای‌حز بی زده‌بودند. 

بالای‌همه عکس‌عصمت اینونو بچشم میخورد و 
آ گهیها هم مر بوط به حزب جمهوری‌خلق‌بود. 

یکطرف‌هم عکس بز ر گی بود که آقای‌حلمی‌داشت 
دست‌عصمت ابنونو رامو سید. 

صحبت : از آب‌وهواو بدی‌راه‌وخرابی آسفالت‌و 
کا ارزاق شرو ع‌شد وبمساله حزب کشید. 

وقتی‌صحبت حزب بمیان امدآ قای حلمۍ چنان‌با 


حرارت حرف‌میزد که يكز | هد وعابداز 2 مذهیش 


یک میکفت : ,حاصرم نا خرین‌قطره خو نم رودر راه 


حزب نثار کنم!.» 
اقامصطقی سشتر از آقای حلمی کیف میکرد ۶ 
ا 


_زنده‌باشی آقای‌حلمی. 

بعدروشو کرد بمن‌و گفت : 

-ایناهفت‌تا برادرند یکی‌از یکی بهتر اما آقای 
حلمی یه‌چیزدیگه‌اس. خیلی‌روشنفکره ... 

آقای حلمی بادی به غیغب انداخت : 

_بعله. نیگا نکنین که ما تو قصبه زندگی ميکنيم. 
کر هم این تشکیلاتیکه ماداریم ندارن. 

نفهمیدم منظورش کدام تشکیلات بود تشکیلات 
حزب‌پا اداری پاسیاسی: دیدم | گرېپر سم دوسه ساعت 
وقتمون رامیگیره. 

چای را که خوردیم اجازه برخصی خواستیم و 


آمدیم سرون ۰ 


عزیز نسین ۹۲ 


مصطفی میخواست ا دکان بغل دستی گفتم : 

از دست‌این خلاص‌شدیم میخوای‌مارا گیر یکی 
دیگه‌بندازی؟ 

_خوب نیس اینو نبینیم» این برادر آقای حلمیه 
اسمش‌واصت. گرچه‌از آقای‌حلمی کوچکتره‌و لی‌خیلی 
آدم‌واردی‌به !! 

موافقت کردم : 

-باشه‌بریم ببینیم آین‌چه‌جور آدمی‌به . 

رفتیم تودکان اینم‌مثل‌برادرش‌بود یکطرف پر از 
کالا یکطرف تشکیلات حسابداریو حزب‌وداد وستد!!! 

تنها فرقیکه داشت این‌طرفدار حزب عدالت‌بود: 
روی‌دیوار عکس يكاسب‌را که سمبل و علامت حزب 
عدالت است کشیده بودند اطرافش هم شعارهای حزب 
عدالت بچشم مبخورد. 

بكعکس بز ر کك‌سلیمان دمیرل‌را بالای‌همه‌زدهو 
زیرش‌هم توی‌يك عکس‌دیگه آ قای‌واصف دست‌سلیمان 


دمیرل را میبو سید!! 


اه و مههه و و و مههه ممم مومس مممه و وه 


۳ ید کی 
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آهسته بمصطفی گفتم 

-اینا چه‌جور برادری‌هستن که یکی‌شان تو حزب 
عدالت‌و اون‌یکی طرفدارخلق جمهوریت است ؟ 

انگشتش راجلودماغ‌اش نگهداشت و یواشکی 
گفت هيس نشستیم و یه فهوه خوردیم. آقای واصف 
شرو عبه‌صحبت کرد و گت : 

یی ور ری ضقان ای زاس 
نظیرش تو هیچکدام از حزب‌هانیس. 

اینقدر از دمیرل صحبت کردکه حوصله‌ام سر 
رفت ... 
وقتی از آقای‌واصف خداحافظی کردیم و آمدیم 
بیرون هنوزداشت از اخلاق و سجایای دمیرل صحبت 
میکرد . 

پاء ونو که‌ازدکان واصف گذاشتیمبیرون..مصطفی 
دستگیره دکان‌پهلوئی را گرفت‌پیچاند ومهات ندادحرف 
بز نم‌وهلم دادئو . 

_سللام آقای‌حمدی حالت‌جطوره؟ 


-مصطفی صاحب‌دکان را معرفی کرد: 

« آقای‌حمدی برادروسط آقای‌حلمی هستن». 

وقتی نشستیم‌زمین واقای حمدی سفارش شیر و 
کاکائو داد دلم شوب‌شد. 

_متشکريم آقا. اشتها نداریم. 

صاحبد کان خندید. 

_اختباردارین مکه‌همحه جیزی‌میشه؟ . 

خداجونم از تعجب سرجام شک شدم اینجاشعار 
هاو عکس‌های‌حزب (اعتمادملی) راروی‌دیوارزده‌بودن. 
همه‌جا عکس قو چ که نشانه و علامت این‌حزب است 
پربود . سرم‌را و بیخ گوش ر فیقم و گفتم : 

_مصطفی اینم که مال حزب دیکه اس !۱ 

باز هم بهم اشاره کرد حرف نزنم و ساکت 
E‏ 

آ قای‌حمدی‌هم توعکس دست آ قای(فیضی اوغلی) 


وفتی صاحب د کان دید به عکس خیر ه‌شدم گفت : 

بعله اقااولین سباستمداری که بر نامه برادری و 
برابری را آورده‌آقای فیضی او غلی ر شر بز رگ حزب 
ماست. نمیدونم ازنزديك اوراه یدین یانه؛ خیلی آدم 
جدی‌به ‏ مطمئن باشین‌همین‌روزها قدرت رابدست‌میگیره 
که| گر اونبود الان کشو رما روی فشه وحودنداشت!! 
باهر ز حمتی‌بود بقه‌ماز راازدست اینم ننحات دادیم و 

ت مصطفی هنور از این مسخره بازی‌های سایفت 
دست تکشدی ؟ 

هنو ز حر فم تمام‌نشده بو د كەدستگڭىر ەه د کان‌بهلو ئی 
را پیچاند پرسیدم؟ 


- مصطنی چکارمیکنی ۲ 


_ خوب نیس تس ان و آقای‌جاریمونه اکه 
بشنفه پیش برادرهاش رفتیم وسراغ او نیامدیم مير نجه 
برو توزیاد نمی شینیم .. 
مثل گوسفند قربانی‌سرم‌راانداختم بائین ودنبالش 
وارددکان اقای جبارشدیم ۱ 
روی‌دیوارد کان آقاجبارشعارهای‌حزب‌دم و کرات 
دیده میشد !۲ باتعجب گفتم 
- برادر مصطفی ما آمدیم‌این جانمایشگاه عکس 
ها وشعارهای احزابت راتماشاکنيم !! 
- تماشاکن.. عیب‌نداره.. فقط حرف نزن که‌باعث 
دردسر ميشه ! 
آقاجبارازپشت میزش بلند شد به استقبال ماامد 
دستش را انداخت زیر بغل ما را گرفت و برد بطرف 
ميزش . 
- خوش آمدین . میهمان‌های عزیز . 
بالای میز آقا جبار عکس (بزبگلی) رهبر حزب 
دمو کرات رازده‌بودند وتوی بك عکس دیکه آقا جبار 


۹۷ ید کی 
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سنه وو د و وه مو و و دو 


داشت دست (بز بگلی) رامی‌بوسید!!! 

- آقابان چی یل دارین . 

- هیچی بجان شماهم چائی خوردیم » هم قهوه. . 
هم شیر و کا کائو .. 

- این که نمیشه چیزی نخورین 

بك گل گاو زبان‌برامان سفارش داد . 

تاگل گاوزبان بیادآ قاجبارشرو ع بسخنرانی کرد 
پس از ذکرمقدمه گفت : 

و دردنیامردی‌به روشنفکری آ قای(یز بکلی)نیست 

مادر دهر نظیرش رانز ائیده ویعدها هم نخواهد 
ز ائبد.» 

گرچه ما بحر فهایش گوش‌نميدادیم ولی‌اون‌پشت 
سرهم حرف مبزد ! 

ر گل گاو زبان ) را که خوردیم «سیخونکی؛ به 
مصطفی زدم وسط حرف یارو از جابلند شدیم وخدا- 
حافظی کر دیم ۱ 

جلو در گفتم : 


ان ای ] و و . دل وروده 

های من قاطی شده ولکن بریم يك گوشه بنشینیم . 

دستمو هم کم گرفت : 

- قربونتم برادر ؛ آقای نجمی رانه‌بينيم خیلی بد 
ميشه اه بگوشش برسه سراغ برادرش رفتیم برای‌من 
اسباب زحمت ميشه : خیلی نفوذ داره بيا یه نوك پاهم 
:رلم پیش آقای تجمی . 

چه غلطی کردم آمدم دیدن رفيةم .باباتمام دیدو 
بازدیدهاشو گذاشته‌بود تامن بیام . چاره نداشتم ر فتیم 
تودکان | قانجمی.. 

ایو ای‌جیز ی‌ندانده بود قلبم بگیره تمام‌دیو ارها 
پراز عکس آلبارسلانبودوعکس سر يك( گرك) که‌سمبل 
وعلامت حزبشان بود به‌دیوارها نصب کر ده بو دند. 

ری 

- این مال کدام حزب است؟ 

- این‌حزبت تازه تشکیل شده . 


و آقا تجمی خو دس دیسر حز ت ‌منطقه اس . 


آقانجمی که‌منتظر اینحرف بودازجاش بلندشد خبردار 
استاد وباژست مخصوصی سلام کرد ا 
هنوزدرست سر جامان نه ندسته‌بودیم که آ قانجمی 
شرو ع کرداز تشکملات وقد رت حز بشان‌صحبت کر دن › 
لااقل این دلخوشی راداشتیم که‌سفارش خو ردنی 
ونوشیدنی نداد . اما دوسه دقیته بعد مستخدمبطری‌های 
نو ناد زاخلوی سا خداست:: 

آ قانجمی‌حرفهای گنده کنده‌میزد از سیاست داخلی 
وعارجی میگفت وحتی از سناتور هائی که در فرانسه 
ازشون قاچاق وهروئین گر فتن انتقادمی کر د!! 

بواشکی گفتم : 

- مصطفی تاکاری دستمان ندادی پاشو بریم.. 

- فکر شو نکن .. اینااز این حرفها زیاد 
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- اسم حزبتان چی‌به ؟ رهبرتون کی‌به؟ 


- اسم‌حزب (جمهوری‌خواهان) ورهبرما(کمال 


قصاب) است در عرض این‌دوسه‌ماه سیصدچهار صدنفر 
از حزب جمهوری‌خلق استعفاکردن آمدن‌تو حزب ما. 

آقا نجمی هنوزداشت ازمحسنات حز بشان‌حرف 
میزد که آمدیم بیرون‌خدایا چه‌وفقت میرسه من ازدست 
این مصطفی نجات پیدا کنم . 

رفتیم تو دکان برادر ششمی. آقای شادان‌داشت 
تعدادی عکس رنگی و قشنك خانم‌ها راروی دیوارها 
می کوبید . تاچشمش بما افتاد کارش را گذاشت‌و امد 
ا 

_ حوش آمدین صفااوردین ! 

اول کمان کرده بود من بازرس تشکیلاتی هستم و 
از مر کز آمدم‌خیلی احترام کرد بعاد که فهمیدهیچکارهام 
شرو ع به چاخان کرد . 

_نمایندگی زتان مترقی خواه و پیشرو رابمن 
دادن . 

راستش من راضی نبودم ولی چاره چیه آدم 
باید اجتماعی باشه . 


دبسصسصسصسصسصصددددددددددد>صصسصصسصسصسصسصسصسس۳ع۵۳سس۳س۳س۳ع۳«ع۰«س««<«_«<««««ااابٍِِثٍِِِ 


آقای شادان تشکیلات زنان کارش‌چی‌به؟ 

- اصل برنامه ما اصلاح امور سیاسی‌مملکته !! 
بهومین ز ودیمجلس راپر از خانم هاميکنم ۰.تمام‌ادارات 
ووزارتخانه‌ها رابدست می گیریم 

واشکیبه رفیقم گفتم ! 

- پاشوبریم وضع خحوب نیست . 

صبر نکر دم مصطفی بلند شه» بطرف درراه‌افتادم 
مصطفی از عقب بمن رسید وبازومو گرفت : 

-صبر کن رفیق ... فقط یکی‌دیگه مونده . 

بازوموباعصبانیت کشیدم: 

ولم کن‌باباحزب‌بازی‌در آوردی... 

- توبمیری این یکی‌دیگه حزبی‌نیست .. عیبه نریم 
دیدنش ناراحت مشه . 


- بسیار خب بریم... 


داخحل شیم | لحمدا لله صدهز آرمر تبه شکر که‌روی 
دیو‌ارهای این د کان عکس وشعارحز بی دمو د ۰ 
. اقاز کی توی بر ادرها که‌هر کدام از یك حزبت 


حند تل وجوات داد : 

_ شماشهری‌ها مثل ما دهانیها زرنك نیستین ما 
هفت‌تا برادر باهم متفق ومتحدیم: منتهی قرار گذاشتیم 
هر کدام تويك‌حزب بریم هر کدامازحزب‌ها که‌قدرت را 
وشهرداری وبانکی و خلاصه‌هر کاری که‌هفت بر ادرداشته 
باشن انجاه‌میده بااین ترتیب‌نون»ادائما تو روغن‌است 
و کلاه سر مان نمی ۵. 


وقتی اینحرفهارا شنیدم از تعجب دهانم بازماند 


و 
0 
e‏ ۲ 
ا ٤‏ 
e‏ 
۳ را لل رل ۹ ۲ ۱ 
1 ۰ ر ۱ 3 ۰ J‏ با در ۰ 
مه ۱ 0 قت کلاه مایس نه 
جلوتر بىفته اونو که 
واز ھ جلولر نله مر مممو 


رن ۱ ۱ 
ا مم | موندم ۰ ۰ 
a۹ :‏ 
ل ۰ ن (د ۸ قاتا 
ر 5 


عر وس چه شکلی باشه:!!... 

زن‌وشو هر داشنندراجع به عروسیپسرشان‌صحبت 
میکر دند. شو هره که حو صله اش سر ر فته بو دمیخواست مطلب 
راتمام کند : 

- باید به‌بینیم پسرمون چی میکه 

_ اون حرف حسابی که نمیزنه همش میکه تا 
قسمت چی باشه !..ما بایدبر استی‌يكفکری‌بکنيم.. 

- اینحر فهادیگه کهنه‌شده‌امروز رسم و رسوم‌فرق 
کرده بايد خو دش به‌بینه و به‌پسنده . 


- مرد توچرا اینحر فها رامیز نی ؟ مکه جوان ها 
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۱۰۵ عروس چه‌شکلی باشه 
را میشه‌فرستاد دنبال زن گرفتن؟امیره بك دختر قرتی و 
رقاص میگیره . یکی رو میگیره کهمناسب ما نیس و 
آبرومان رامییره . 

-این‌درست ولی‌بایددید نظر خودش چیبه‌ممکنه 
دعتری رو که تو انتخاب میکنی اون نپسنده ! 

_ خب از خودش هم میپرسم . 

-من‌دیرم‌ميشه : بايد زودتر برم اداره تو باهاش 
صحبت کن . 

ا گه نیمساعت‌دیر بری‌چطورمیشه ؟ صبر کن‌الان 
مياد پائین حرفهامونو میزنیم . 

- زن جه عجله‌ای داری ؟! 

ششماهه پسرمان از سربازی اومده : داره از 
تنهائی دق می کنه همش کنج اطاق شعر میخونه یا 
صفحه گوش می کنه‌میترسم یه کاری دستمون بده... 

بان و 


بسرشان لباس بو شیده آمك پائین بهر دو سلام داد. 


کنارمیز صبحانه نشست ‏ پدرومادرطور مخصوصی‌می- 
خندیدند وزیرچشمی نگاهش می کردند نمی‌دونستند سر 
صحبت را چه جوری واکنن ... بالاخره پدر شرو ع به 
صحبت کرد : 
_پسر جون‌چن وقته از سربازی بر گشتی؟ 
مر 
_چه‌زود گذشت.. 
- برای چی پرسیدی بابا؟ 
-هر کس بمن‌میرسه‌از عروسیت‌میپرسه. من جواب 
تدم شور رای سل + 
پسرم داره خستکی درمی کنه 
مادر دنبال حرف شوهرشو گرفت : 
حق دارن .. ماهیچ فکر نیستیم > پسرمان داره 
پسره‌ساکت‌و آ رام مشغول خو ردن صبحانه بو دپدر ) 


اضافه کرد : 


الآن بامادرت داشتیم راجع به ٿو صحبت 
میکردیم و خی گنه دختری را که ماپسند کنیم توخحوشت 
نیاد . 

پسره همانطور که سرش پائین بود جواب داد : 

- اول شما پسند کنین » منم می بینم بعد بريد 
خواستگاری . 

مادر دوق زده پرسید : 

_ خب؛ پسرم عروس چه شکلی باشه؟ 

- چه‌میدونم مامان . 

خجالت نکش تو یه سرنخی دست من بده با 
بقیه‌اش کارت نباشه . 

تا مزا تقد #6 

پدر مداخله کرد : 

- پسرجون اینکار خجالت‌نداره زن کفش تنو 
گشادنیس که هرروز عوضش کنی ... نظرت را بگو . 
موس موس‌هم نکن یه دفعه‌یگو مصطفی ومارا راحت 


کن . قدش چقدرباشه؟ چشم وابروش چه رنگ باشه؟ 


سفید دوست داری؟ سبزه دوست داری ؟هرچی‌تودلت 

پسره بحرف اومد . 

اگه قدش باندازه قد خودم باشه خیلی‌عالی‌یه» 
اگه نشد ازشانه‌ام کوتاهتر نباشه. 

مادر خنده‌ی شیرینی کرد : 

- باركالله پسرم : خب دیکه؟ 

- موهاش طلائی باشه . 

- چرا طلائی ؟ 

- چون توسلمونی هررنگی بخواد میتونه دربیاره 

_ چشم وابروش چطورباشه؟ 

- ابروهاش نازك. چشماش سبز ولبهاش گوشت 
آلود باشه صورتش نه گردباشه ونه دراز... 

مادر حرف پسرشو قطع کرد : 

کاغذ وقلم بیاراینارو بنویسیم . 

پسر بشوخی مادرش آهمیت‌نداد : 

- خانواده‌اش اصیل وثئروتمندباشه البته اینجور 


دخترها کمی لوس وننر میشن باید روزاول بهشون‌بگین 
که پسرتون ناز زنو نمیکشه! اگه منت‌دارن قبول کنن!! 

حو صله پدره ا سر میر فت : 

- پسرجون آدم نباید اینقدر پرتوقع باشه ! 

ت پدرمنکه گفتم توت هر چی به همو ن‌میشه ‏ سم 

مادره پسرشو دلداری داد: 

- ایشاالله یکی مطابق سلیقه‌ات پیدا میکنم . . . 
دیکه چه شرابطی بايد داشته باشه؟ 

- راه رفتنش رو حوب ډو کن. بهش بگوبر ات 
کمی آب بیاره مواظب باش پاهاش کج نباشه موقع 
راه رفتن باسنش تکان نخوره ! اینجور زن به درد من 
نميو ر ه. 

بدره که دهنشص آب‌افتاده دود گنت ۰ 

-اینجورزن که‌بهتره. 

-تو خونه اش خوبه‌و لی‌وقتی توخیابان‌راه‌ميريم دوست 


ندارم‌مردم نگاهش کنن . جنگئو دعواراه بیفته. 


عزیز سین ۱۰ 


مادربصدای بلند خندید: 

_ا..وا مادرجان اینکه‌مهم‌نیست. بهش میسپاری 
توخیابان تکونش نده» بدون‌پیچ‌وتاب راه‌بره. - بسیار 
حوب! اونم‌دقت میکنم. 

یه چیز مهم دیگه: وقتی میری خواستگاری يك 
(جوك) بو بخنده اگه موقع خنده دندون‌هاش معلوم 
نشد خوبه : اما اکه دهنش را یکوجب‌وا کرد و بصدای 
بلند خندیدبدون خداحافظی بلندشو بیا. 

جرا پسرم مکه بامر دم‌دعو اداریم؟! 

_ابنجور دخترها دست آدمو بخون آلوده‌میکنن. 
بهو قت می‌بینی تو سینما؛ اتوبوس و خیابان نیشش را 
و امیکنه. مردم که نمیدونن عادتش اینه: خیال میکنن 
خبری‌هس . عقبش می‌افتن ۰ اونوقت خربیار و معر که 
بار کن. 

_پسرم‌تو دیگه‌شورشودر آوردی. 

پدره پشتیبانی پسرش در آمد: 

_حرف پسرمو قطع نکن. بگذار هرچی میخواد 


_به‌بهانه اينکه خیلی‌ازش خوشت آمده دهانش‌را 
راببوس نکنه‌دهانش بوبده! 

- اينارو میدونم پسرم : پدرت که اومد 
حواستکاری‌من. به بهانهتماشای گوشواره‌هام گوشم را 
هم بو کر د!!! 

پدره که بیاد گذشته‌ها افتاده بود گفت : 

- ولی خواستگارها دندان‌ها تو ندیدن سرشان 
کلاه گذاشتی ! 

مادره ازاین طعنه عصبانی شد : 

- مگه کور بودن ؟!! 

نه تو خیلی زرنگ بودی ! 

چیزی نمانده بود جلسه مشورت عروسی تبدیل 
بمیدان جنگ بشه . . پسره مداخله کرد و گفت : 

- بخاطر اینکه ماهم بعدهاء اینحرفهارا نرنیم‌باید 
خیلی دقت کنین . 


- بگو پسرم گوشم بانست . 


۱ SSDS 


اگه موهاش زياد بلند بود علتش‌را بپرس نکنه 
بعضی قسمتهای‌سر ش‌طاس باشد و پوستیژ گذاشته باشه! 

پدر که دلخور شده‌بود از جاش بلندشد: 

- من دیرم‌شده میرم اداره: شما حرفاتونو بزنین 
و تصمیم بگیرین ! 

- بسلامت شوهرعزیزم! خداوند بکسب و کارت 
بر کت بده . حب پسرم ادامه‌بده . 

- پیش پدرم روم نمیسّد بگم ی بو شنیدم 
شنا گرحوبی هستی برو عکسهائی که لب دریا ورداشتی 
بيار . 

_ عکسشو دیکه بیار. برای چی؟ 

- از این‌عکس میفهمی که سینه‌هاش طبیعی به‌یا پنبه 
بر کر ده ! 

۔ اوا.., پسرم توچقدر وسواصی‌هستی مورا از 
اسا کت 

مادرجان میخوام یکعمر با این رن سرموروی 
یه بالش بگذارم حق‌ندارم دقت کنم ۰,۱۴ 


وت mna‏ سم و mee ME‏ جوم 


۱۱۳ عروس‌چه شکلی‌باشه 


- چرا .. امابنده بی‌عیب خدانیافریده . 
مخصوصاً باید دقت کنی چشمهاش سالم‌باشه. 

ك بسر جان‌چشمش را جطو ری امتحان کنم.؟ 

- هوم ... دستت رابیاربالا بگو دخترم چشم من 
خوب کار نمیکنه به‌بین ساعت جنده ا که درست گفت 

- ای شیطون اینارو توسربازی یاد گرفتی؟ 

> رعله مادر آدم که مىر ۵ سر باز ی خیلی چیز هایاد 


- مارو نک و که فکر می کردیم تو چیزی سرت 


- میدونی مادر:..بعضی دخترها (قوز) دارن و با 
ز رنگی از مردم‌مخفی می کنن بایدبهر کلکی‌شده‌این راهم 
بههحی . 

- آره پسرم راس میکّی... توحموم زنونه‌حوب 


معلوم ميشه . 


- شانه‌هاش‌راهم بایدیبینی نیفتاده‌باشه زن‌هر قدر 
صورتش زباباشه اگه شانه‌هاش افتاده باشه و بیسن 
پستان‌هاش فاصله نباشه لطفی نداره ! 

همچنین شکمش بز رك نباشه و کمرش باريك 
باشه .. 

مادرش حوصله‌اش سررفت و گفت : 

- پسرجون این دختری‌رو که تو میخواهی باید 
بکارخانه مفارش بدی ! ! 

- مادرچراعصبانی میشی ؟ مکه خودت نگفتی 
عروس چه شکلی باید باشه ؟ 

| گه دختره‌ساق‌پاهاش چاق‌باشه به‌در دمن‌نمیخوره 
من‌دوست‌دارم ساق‌هاش کشیده و خوش تر کیب باشه . 

- کافی‌به پسرم این دختری که تو میخواهی‌مگه 
دیوانه شده بیادزن توبشه میره توفیلم هابازی می کنه و 
یکعالم پول می گیره . 

- مادر بنظر تو يك دختر نجیب اینجوری پیدا 


نمیشه ؟ 


والله منکه فکرنمیکنم پیدا بشه . 

- بر و بگر دا که بیدا نشه تا آخر عمر م ازدوا چ 

مادر واقعاً دلخور سل ه بود . 

- تو فعلابر و پیش ېدرت دلواپس نشه‌الآن‌غروغرش 
درمیاد . 

پسره از خونه آمد بیرون . سیکٌارشو روشن کرد 
باقدم‌های تندخودشو رسوند بخیابان چندقدم نطر فتر 
بکدختر مه تور منتظر ش بود : 

۳ سلام ۳ 

- سلام جو نی جرا اینفدر دير کردی؟ 

- داشتم باپدرومادرم راجع به (عروس) صحبت 
نانوی 

" حطو رشد ِ 

_ حرفهامونوزدیم .. بگذار يك‌چندروزی‌بگردن 
حوب که خسته شدن و پیدا تکردن مسفرستمشان منزل 
شما . 


_ نکنه چندنا دیکه‌مثل‌من پیداکنن .. ۲ 

- نه جونم .. خیالت راحت باشه .. دختری با 
مشخصات‌توحکم کیمبا را داره .. عصری‌میام استودیو 
فیلمبرداری می بینمت . 

دختره آهی کشید : 

توفیلمبرداری قبول نشدم والا باین زودی‌ ها 
ازدواج نمی کردم . 

- چه بهتربروبنشین خانه نامادرم بیادسراغت. 


راه تر قی 


متخصصین امور اقتصادی که مأموریت‌داشتند علل 
عدم رشد اقتصادملی رابررسی‌نمابند. وراههای قاطعصی 
برای پیشرفت اقتصاد کشو رپیدا کنند . پس‌ازچندین ماه 
مطالعه وتشکیل چند سمینارو کنفرانس باین‌نتیجه‌رسیدند 
که توسعه آمر«توريزيم» تنها راه ترقی و رشد اقتصاد 
ملی است . 

بهمین جهت قرارشد از محل وام دولت امریکا 
مبلغ بیست وپنج میلیون ليره در اختیار سازمان جاب 


سیاحان‌قرار کیردتادرراه توسعه وپیشرفت امر تورستی 


این تصمیم بزرك دولت باسروصدای زیادوبوقو 
کرنا از رادیو وتلوبریون و بوسیله مطبوعات باطلاع 
عموم همو طنان رسید و ساز مان جلب سیاحان‌طی بخشنامه‌ای 
اين‌دستوررابه کلیه ادارات تابعه ابلا غ‌نمود. 

«بمنظو رتوسعه‌ورونق امرتوریسم که عامل‌اساسی 
وموثر پیشرفتاقتصادملیو بالارفتن سطحدر آمدعمومی 
است . وام‌های طویل‌المدت به صاحبان اما کن‌توریستی 
داده شود ؛ مشروط براینکه صلاحیت اماکن مذکور 
به گواهی سازمان جلب سیاحان برسد .. » 

بمحض آنتشاراین خبرسیل متقاضیان توسعه‌اماکن 
تور بستی بطرف سازمان جلب سیاحان بحر کت‌در آمك 
روزانه پنجاه شصت نفر برای گرفتن وام به سازمان 
مراجعه می کردند واصر ارداشتند هرچه زودتروام لازم 
در اختبارشان گذاشته شود. 

هر کسی درهر گوشه‌و کناری آلونکی بپا کرده و 
چندتاصندلی شکسته‌ز پر سابه‌درختی گُذاشتهٌ وادعامی کرد 


موسسه توریستی راه‌انداخته!! 

تمام درخواست‌های وام بيك شکل ويك اندازه و 
وحتی يك انشاء بوده همه مژ سسه‌ی خو در آمهم ویر آرزش 
ذکر کرده ومحل‌خودراخوش آب‌وهواتریننقطهمملکت 
معرفی می کردندوا کثر آتقاضاداشتنداز صدهزار تاسیصد 
هز ارلیره به آنها وام داده‌شود ۰ 

البته تقاضاهای يك‌میلیون‌لیره وحتی بیشترهم‌توی 
انها دیده می‌شد ۰ 

چون می‌بایست محل‌متقاضیات از نز ديك‌بازدیدو 
به گو هی نماینده‌ساز مان جلب سیاحان بر سد.... گروههائی 
مر کب ازيك کارشناس ۰ يك‌ارزیاب : ويك سرپرست 
بهر منطقه اعز ام گردید تا گزارش های لازم را تهیه 
نمایند ۰ 

با اينکه قرارشده بوداین بازرسی‌هامحرمانه‌باشد 
وحتی بدون حضور تقاضاکننده‌هاانجام گیرد اما وقتی 
مابه قصبه‌محل‌مأمو ریت خودمان رسيديم با کمال تعجب 


مشاهده کردیم عده زیادی جلوی ننها مهمانخانه قصبه 


منتظر ورود ماهستند !! 

تنها اطاق سه تختی مهمانخانه قصبه رابرای مسا 
آماده کرده وحتی کرایه یکماه آن‌راهم متقاضیان وام 
پر داخته بودند !۲ 

متقاضیان که خیلی دلشان برای گرفتن این‌واملك 
زده‌,بوهر کدام محل خر ج‌پول‌هارا هم درنظر گر فته‌بودند 
هر کدام اصر ارداشتند اول‌برای بازدیدمحل آنهابرویم ۰ 

قرار گذاشتیم از فرداصیح کارراشرو ع کنیم ۰۰ 
بهمه قول دادیم بشرط اینکه ناراحتمان‌نکنند همه‌جا را 
باز دیدخواهیم کرد وبه همه وام خواهیم داد 

البته مااز طریق فیلم‌هاو نشریات‌خارجی که‌تصادفاً 
به‌دستمان میرسید وازروی کارت پستال‌هائی که رفقا 
از کشورهای دیگربرایمان میفرستادند میدانستیم‌چه‌جور 
جاهائی ارزش توریستی دارد و تقریباً در اینکار خبره 
بودیم. 

تقاضا کننده برای ما وسیله حر کت میفرستاد و 


مادامی که مشغول بررسی منظقه‌اوبودیم پذیرائی‌مفصای 


ای مره بآ وتاب رات سر خاو i‏ 
فرو گذار نمیکر د !! 

بعد ازظهر روز دوم مأموریتمان بود . روی 
بمکت جلوی قهوه خانه‌ای نشسته بودیم که مرد مسنی 
بطرف ماآمد سلام کرد و بدون تعارف در کنار ما 


بااینکه جواب سلامش را خیلی بی‌تفاوت وسرد 
دادیم ونميخواستيم سرصحبت با کسی را باز کنیم اما 
پیرمرد بروی خودش نیاورد و گفت : 

اولش خیال کردیم شما تاجرید . اما بعدش 
فهمیدیم مأمورین سازمان جلب سیاحان هستید .. 

رئیس ما ازش پرسید : 

- ماکه خودمون چیزی در اینباره بکسی نگفتیم. 
پس شما از کجا فهمیدین ؟ 

پیرمرد خنده‌ی معنی داری کرد : 

ماهمه چیزو میدونیم : حتی قبل از اینکه شما 
بیائین اینجاخبرش بما رسیده بود . واسه همینم هر کی 


که دستش بدهنش میرسید آزاینجا رفت ۰ 

_ کجا رفتند؟ !: .. چرارفتند ؟ 

- همشون رفتن آنکارا سرا غ پارتبهاشون خلاصه 
از وزیری و کیلی» سناتوری به‌توصیه‌نامه میارن که وام 
بیشتری بگیرن . 

سیگاری بما تعارف کرد ویکی هم گوشۂ لبش 
گذاشت وآنش‌زد وبعد ازابنکه ماهم گفتیم براش‌چائی 
بیاورند . کفت : 

- شماهاا که چند دقیقه‌ای با «پرلاحسین» صحبت 
کنین برآتون بد نميشه 

-باکی صحبت کنیم .؟ 

ب خدا بیامرزدش ما اینجا یه «دل‌عمرهی داشتيم 
«پرلكحسین» پسرشه خواستم اونوببین همینکه خبر اومدن 
شمارو شن د کت 

ر ای داد وبیداد بازم میخوان پول مات بدبختو 
هدر کنن»... 


فکر کنم ضر ری نداشته‌باشه اگه باهاش به‌مشورتی 


ی میدونین اون تو کار تورستا وارده خیلی هم 
روشنفکر و خوش صحبته . بقول پیغمبر ۱ یشاورهم 
فی الامر » حالا وقتی دیدینش می فهمین چه جور 
آدمی به . 

- مانعی نداره میریم ... حالا کجاس ‏ 

- اگه جای دیکه‌ای نرفته باشه جلوی قهوه خونۀ 
«الزه کوری حتماً پیداش میکنیم . 

بین راه راجع بهپرك حسین خیلی حرفهازد معلوم 
شد پرك‌حسین درهفده سالکی روانة استانبول شده ودر 
غربت افتاه مدتی کار گر یك کشتی باربری بوده بعد 
بفرانسه رفته و از آنجا بالمان و مدتی هم در آمریکا 
ماند گارشده. 

زاهتماع ناکت 

- حسین خیلی‌جاهارفتة» در چين وماچین وهندو 
سند جائی نیست که ندیده باشه بعدش‌هم بر گشته‌و خدمت 
سربازی‌رو تموم کرده» خیلی بامعرفت ودست ودلبازه 
تاحالا | گه مبیخواست میلیونر شده بود. اما ازاونجا که 


دل به مال دنیانسته هر چی دستش بیاد بارفیقاش 
مىحوره . 

بالاخره پرك حسین فرزند خلف دل عمر را جلو 
قهوه‌عانة الز کوری ملاقات کردیم . 

مردی آبله‌رو و کوتاه‌قد بود اندامی ن-امتناسب 
داشت؛ درنگاهش پدر سوختگی موج میزد و از سر و 
رویش جن‌میبارید . 

همینکه مارادید ازجایش بلندشد . دست‌دادو پس 
ازاینکه رونیمکتها نشستیم گفت : 

د خا ۱[ میل‌داشتم ارو ارت 
کنم؛ راستش نخواستم مزاحمتون بشم. 

- برای چی 

ای آفا: مادهاتی‌هاآدمای عجیب و غریبی هستیم 
تاکارمون لک مأمور های دولت نباشه سراغشونو 
نمیگیر یم .. وقتی‌هم که ببینیمشون ازدور به‌سلام‌وعلیکی 


میکنیم ورد میسیم. 
و بدون‌اننکه حاشبه پردازی کند وارد اصل مطلب 


شدو گفت : 

- میکن مملکت فقظ از به راه پیشرفت میکنه › 
اونم باجلب سیاحان خارجی: راستم‌میکن اما اونائی 
که رس کارن براه و چاهش وارد نیستن . نمی دونن 
چطوری ميشه سیل‌توریست روباین مملکت‌سرازیر کرد. 
یه دفعه زده‌بود بسرم که واسة نخست وزير و وزير جلب 
سیاحان نامه بنویسم . اما میدونین: کسی‌نبود اونو برام 
بنویسه‌چون‌منکه سواد درست وحسابی‌ندارم به‌مختصری 
میتونم بنویسم وبحونم . 

حسالا برفرض که کسی پیدا شد ودادیم نوشت: 
کالہ کی حالاحالاهابدستشون میرسه دست کم دوسه 
مسالی طول‌میکشه : تازه وقتی هم که رسید فکر میکنی 
چکارش می کنن‌ا گه شانس بیاره وجاش تو آشغالدونی 
نباشه » مبرسه دست وزير اونم بااون همه مشاورای 
صاحبنظرش چطوری میتونه حرف به‌دهاتی بی‌سروپارو 
قبول کنه...خدائی‌بوده که شما آومدین‌اننجا اصلاخشت 


این‌وز ارتخونه‌رو ازاول کج گذاشتن اینجوری حرفای 


من حالیشون نمیشه باید درست وحسابی حرفه‌ای منو 
براشون روشن وحلاجی کنین ... درسته که ما بی‌سواد 
وجاهلیم ... درس و کلاس نديديم اما هرچی باشه 
تجر به‌مون زیاده.. ازهر کی بپرسی منو میشناسه . من‌از 
راه همین توریست‌بازیها نون‌میخورم بدون اینکه دست 
بسیاه و سفیدبز نم زند کی‌شاهانه‌ای دارم ۰ اینطور نیس 
عموداود ؟ 

کسی که مارا پیش او آورده بود جواب داد: 

د همینطوره... حسین قا اینجاها خیلی‌معروف 
و سر شناسه . 

برك حسین درحالیکة سرش را باغرور بالا گرفتة 
بود وسبیلهای چخماقیش را تاب میداد کفت : 

- نه‌اینکه فقط اینجا باشه‌ها.. مخلصتونو توارویا 
و آمریکاهم میشناسن» مخلص کلام اینکه چون میخوام 
به حدمتی باين ملت کرده باشم این حرفها رو میزنم 
کها گه بجناب وزیرنگین وبالش گردن خودتزن 

آقا هی میگن توریست بیا . آخه برای چی ؟ 


برای کدامدیدنی‌هامون؟ تومملکت خودشون‌چیز | ئی هس 
که عقل ازسر ادم میپره . یابرای هتل و کاباره و کازینو 
وازاین حرفها ؟ که بازم کور خوندیم چون خودشون 
بهتر بنشو دارن . دانسینگهائی دارن که زنای خحوشگل 
تاصبح براشون استریتیز بکنه . به کازینو مونت کارلو 
دارن که به تمام مملکت مامیارزه . خب حالا باهمۀ 
اینحرفها چه دلیلی‌داره که یارو آسمون خراشهای خدا- 
طبقشونو ول کنه وپاشه بیاد بچبه تو لونة گلی های ما . 
کسی مرض نداره بیخود از اینکارا بکنه . بايد په چیزی 
داشته‌باشیم که اونا ندارن چیزی که حسرتشو بکشن .. 
آنوقت‌میان‌با کله هم‌میان .. حالا اون چیزچی‌به گوش 
کن تابرات بگم 

... پنج شیش سال پیش من وشش نفردیگه برای 
پیدا کردن کار جل و پلاسمونو جمع کردیم و از قصبه 
رفتیم ببرون . اون موفع‌ها هم مثل امروز بیکاری بدر 
همه رو در آورده بود » خبال داشتیم تو به کارخانه‌ای 
کاری پیدا کنیم ويه اون بحور ونمیری گیر بیاریم واگه 


نشد يه جائی خودمونو بنوکری جا بزنیم .. تا نزدیکی 
های ظهر بکوب راه رفتیم اما ازاو آنجاکه گرمای‌هوا 
و گشنگی‌وتشنگی رمق‌همه رو کشیده‌بود زیرسایه درختی 
دراز به‌دراز ولوشديم. به کم که سر حال اومدیم داشتیم 
از تو خورجینهامون نون خشك بیرون ميآوردیم که سق 
بزنیم دیدیم یه زن دوچرخه سوار از جلومون رد شد . 
زن که چی بگّم عینهوماه شب چهارده کاش اونجابودی 
ومیدیدی که چه لعبتی بود : یکی از رفقا بهتر از شما 
نباشه خیلی‌پسر باحالی‌به بهش میکفتیم«نوری» تاچشمش 
به‌ز نکه افتادگفت : 

-۲ خ‌جون, ., عجب تیکه‌ای‌به ۰ از قیافش‌پیداس 
۱۱ 

هنوز حرفش تموم نشده‌بود که شرو ع کردبدویدن 
دنبالش ... بروبچه‌هاهم مثل سربازی که شیپور جنگ 
شنیده باشه هرچی دستشان بود ول کردند ودنبال نوری 
براه افتادند از شما چه پنهون مخلصتونم برای اینکه‌از 


غافله عقب‌نمونم شرو ع کردم بدویدن. دلم میخواست 
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اولین‌فاتح باشم. ا کات ۱[ 
داره‌پرمیزنه ماروبگو میخو استیم بهش بر سیم . ا زخستگی 
نقسمون بشماره‌افتاده بود. بطوریکه‌یکی دوتااز بچه‌ها 
اززور خستگی‌نقش زمین‌شدند» منم نز ديك بودبسرنوشت 
او نا دچاربشم که‌بخودم تهیب زد : 

«داری‌چکار میکنی مرد؟ پس دوسال سک دو های 
سربازی کجا بدردت میخوره؟ هرچی باشه ناسلامتی 
سر جوخه‌بودی» از بباد آوردن آن خاطرات فکری به 
کله‌ام‌رسید بلافاصاه فرماندهی را باختیار گر فتم‌و هر 
کدام از نفر ات را درقسمتی‌مأمور کردم. 

بعداز اینکه وضع جبهه‌روبر اه شدبرای پیروزی‌رو 
به‌در گاه‌خدا آوردیم وچنان‌ناله‌ای‌سردادیم که دل‌سنگها 
هم بر آمون به «جلز » ورواز» آفتاد. فرمان حمله را صادر 
کر ده واقعاً نقشه‌سا گر فت : ز نیکه و قتی‌میخواست از سر بالائی 
بالابره ازپشت‌سر غافلگیرش کردیم. اماوقتی چشممان 
بصورتش‌خورد فهمیدیم که‌خیلی خیط کاشته‌ايم چون 
زنه سن مادربرر گها راداشت با اینکه ازدورچنان زیبا 


وعلناز بنظر میآمد که انگارتازه از حجله ببرون آمده ۰ 

عوضش‌زنای ماهمینکه‌پابسن‌میذارنو تازه‌به‌سی 
سالگی میرسن . مثل خمرة دو دسته ميشن . امااون 
با اون بدن ظریف و نازش هثل دخترای بيست ساله 
میمو ۰ ۰ 

تصمیم گرفتیم بخوابونیمش و یه حالی ازش 
بگیریم.امامگه‌میشد.باهرحر کتی‌ یکی ازماهارا بگوشه‌ای 
پرت‌میکر د! عجب‌مکافاتی. انگار زورهم از بازوی 
مسلمو نار فته. هفت‌تاجوون گردن کلفت نمیتونستیم از پس 
به بیر ەز ن فمشلی بر ببائیم . 

به زمانی کشتی کیر بودم البته در ایام جوونی. 
دیدما گه بەفن کشتی بهش نزنم زنیکه همه‌مارولت و پار 
میکنه. باعل مددی گفتم ورفتم زیرلنگهاش باندش کردم 
و کوبیدم زمین‌و ندستم‌روی‌سینه‌اش. - 

زنیکه بدجوری بنفس‌نفس‌افتاده بود. انداختمش 
رو دوشم و بطرف مزر عه ذرت براه افتادم برفتا گفتم 
رهمانجا کنارسایه بنشینند » نز ديك استخری که کنارمز رعه 


بودتوی يك گودالی خوابوندمش . 

خحلاصه خسته‌ات نکنم بر نامه که تمومشد. رفتم توی 
استخرغسل کردم. وقتی‌بر گشتم سرا غزنیکه ديدم ولوشده 
ه ردان ودره خن غی سلطا کے وک 
| 
کنه که بازم‌برنامه‌رو تکرار کنم. منم‌حالیش کردم که 
ندیشه چون بروبچه‌ها منتظر بودن. 

دو باره انداخته‌ش رودوشم وبر گشتم بیش بچه‌ها 
و صحیح وسالم تحو یلشان‌دادم نفر دوم وقسی‌میخواست 
ببردش. باز دوباره زنیکهثر و ع کرد به‌دست‌و پا زدن و 
سرو صدا راه‌انداختن. 

چیز عجیبی بود همین چنددقبقه پیش حالشو گرفته 
بو دیم‌ها. انگار خوشش‌میومد واسه‌اینکارا بیخودی سر 
وصدا راه بیندازه اصلا انار زنیکه مخش معیوب‌بود. 
راستشم بخوای اصلازن‌جماعت خصلت عجیبی داره. 
حوشش‌میاد بهش‌زور بگی. 

نفر بعدی‌هم بالاخرهز نیکه‌روبهر کلکی بودباخودش 


برد. موقع‌بر گشتن هم زان شنگول و سرحال بود . از 
فرارمعلوم باطرف يك‌جوری کنارآومده بود. نوبت‌نفر 
سوم شد . 

وقتی نفرسوم میخواست‌اوراببره بازهم‌سرو صدا 
وادا و اطوارهای زنیکه شرو ع شد. با جنک و دندان 
افتاد بجانر فیق بیچاره مانمی‌دونم چه‌حکمتی‌داشت که 
موقع‌رفتن یکجور بو دووقت بر گشتن یکجوردیکه. 

یکی‌ازرفقا گفت 

- حالا که به عشق‌زنیکه رسیدیم . يك کمی هم 
بشکممون برسیم . منکه دلم از گشنکی داره قبلی 
ویلی‌میره . 

باعصبانیت داد کشیدم: 

آه‌حیوون نفهم. معرفتت کجارفته خیال‌میکنی 
فقط نحو دت شک کم داری ا که و جیزی زهرمار ۳ 
چرافقط تردن ءون باشیم. سفره مو نو پهن هر 
چی‌خوردنی داریم يك لقمه‌هم باینز نه‌میدیم آخه دار و 
خوش‌نمیاد همینجوری ولش کنیم بره. 


سفره که بهن شد از توی خو رجینهاءو ن نون د ك 
وخیاروپنیر آوردیم‌وتو ی‌سفرهردیف کر دیم وبزنیکه‌تعارف 
کردیم. اونم‌با حالتی خندان نگاهش روبما دوخت بعد 
رفت‌وازتوی ساکی که‌پشت دوچرخه‌اش بود انواع و 
اقساماشر به و اطعمه برایمان آورد. 

چشممون که بخورا کیها افتادمثل‌حیوان‌های‌وحشی 
حمله‌روشرو ع کردیم وظرف چندثانیه قال‌همه‌خوراکیها 
کل وشن و قتی‌شکم‌ها سیر شدمن که‌زمانی توی‌يك کشتی 
باربری کارمیکردم مختصری انگلیسی بلدبودم از زنه 
تشکر کردم وخواستم‌یکجوری ردش کنم بره. اما ز نیکه 
انگار خیلی‌بهش خوش گذشته بود. دست‌بردارنبودرفت 
از توی‌سا کش يك‌دور بین عکاسی آورد که‌عکس‌یاد گاری 
بگیره » برو بچه‌ها از این قضیه خیلی ذوق زده شده 
بو دنك . 

امامن که‌حو اسم جمع بود مخالفت کردم‌و گفتم نه 
نمیشه. آخه احمق‌هاعقلتون کجا رفته مانباید دستی دستی 
مدرك‌بدستش بدیم یناه عکس مارو داشته باشه خیلی 


بر نون ۱۳ 
راحت‌مبتونه مارو گر بندازه اونوقت نه‌تنها جامون تو 
هو لقدونی به بلکه به وصله ناجورم بهمون می چسبونن. 
اونوقت‌دیکه بیاو درستش کن. 

اما مکّه اینحرفها بخرجشون میرفت. اصلا يك 
گوششون دریودیکی دیگه‌هم‌دروازه. من‌برآشون صغری 
کبری‌می‌چیدم. امااونا تونخ پروپاچه طرف بودن تاره 
بعداز اینکه کلی درباره خطرات‌اینکار سخنرانی کردم 
یکی‌از رفقادر کمال پرروئی گفت : 

-ای‌بابا تو هم چه حرفا میزنی‌ها. خب بذار نو 
سرتاسر عمرمون یکنفرهم ازماعکس بگیره| قلاحسر تش 
بدلمون‌نمونه. 

بعدهمه درحالیکه‌نیششان تابن گوش‌باز بود جلو 
دوربین‌ژست‌های | بدو خ‌خیاری‌ صف کشیدندوز نه‌دوربین 
راروسه‌پایه نصب کر دوخو دش آمد کنارمن‌نشست وسرش 
را گذاشت روی سینه‌امو بدین ترتیب عکس گرفتیم. 
بعد هم اسممان را پرسید اما نگفتیم خیال میکردیم 


میخوادمارا لوبده. 


۱۳۵ راه تر قی 


و وود وا مه دا وم وم و وا وه موم وت mme‏ 


-میتونم به چیزی ازت بیرسم .؟ 

-بپرس مانعی نداره . 

_چرا بعداز اینکه با من اونکارارو کردین رفتین 
توی‌استخر وخودئو نوشستشودادین ؟! 

حالابیا ودرستش کن. موندم‌معطل که چه جوری 
تایه که امن حالی کنم که ما مسلمونا بعد از 
اون کارهابایدغسل کنیم »چون در دین‌اسلام«جنب»بودن 


کناهه . 
کفتم : 
4 میخواستیم سل کنیم 


او که‌از کلمه غسل چیز ی‌حالیش نشده‌بود پر سید : 
What is OGisul -‏ 
بالاخره با هزار جون کندن حالیش کردم غسل 
بعنی چی! بعد گفتم : 
_حالامن میخوام به‌چیزی ازتوبپرسم. 
۱۲| 
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= ۵ صصمت ه مهو من وی هد هه و هو حه 


_راستش‌من ازیه کار تو هیچ‌سر در نیاو ردم» بااینکه 
توی گودال خرلی خو شحال و راضی تسلیم‌می‌شدی‌پس چرا 
موفع‌رفتن اونطوراداواطوار درمی آوردی. و 

جواب مفصلی داد که معلوم شد. از اين کارها 
خوشش‌می آید بخصوص از کار ما که کلی‌لذت برده. 
با اینکه آدم دنیا دیده‌ای بود و مزه انواع و اقسام 
مردانگی!هارا چشیده‌بود از روش مر دهای‌ماخبر نداشت. 
میگفت که‌از کار ماخیلی خو شش اومدۀواصولا ازمردهای 
چسانقسانی وزن‌نما بدش میاد. دوست داره مرد خشن 
باشه و بزورازاون کارهابکنه. از آنجا که‌شکل وشمایل 
درست وحسابی‌نداشت فکر کردم هنوز ازدوا ج‌نکر ده 
ea‏ 
_مادام‌شما هنوز ازدواج نکردین ؟ 
_چهار دفعه شوهر کردم اما تا امروز مز واقعی 
ازدواج را نچشیده بودم . 
_چرا؟! 
_حالیم کرد که‌مردهای اوناه‌مچی بخاری‌ندارن. 


صبح تاشب مشغول کارهستن‌شب‌ها هم‌از شدت خستگی 
و لومیشن تورختخواب ومیرن‌توعالم‌خواب تاز ه‌وقتی هم 
بخوان بازناشون کاری‌انجام‌بدن کلی قرص و دوامصرف 
می کنن‌خاله برسرشون بابودنشون !!! . 

چه‌دردسرت بدم. زنیکه بعداز خداحافظی‌رفت‌و 
ماهم‌برای اینکه‌دستمون یه‌جائی بندبشه راهی «م رکز » 
شدیم . هر روز دربدردنبال کارمی گشتیم که به‌روز پلیس‌ها 
یه مونوچسبیدن. بدون‌اینکه بدونیم‌برای‌چی؟ !مارا پیش 
والی‌پاشابردند. ودر کمال تعجب‌دیدیم که‌زنیکه‌هم‌اونجا 
نشسته‌ودارهسیگارمیکشه » باخو دم گفتم تف باین‌شانس 
دیدی چطوری سرمونو شیره‌مالید و آخرش هم ازمون 
شکایت کرد؟؟ 

والی درحالی که با حالتی احترام آمیز بصندلیها 
اشاره‌میکرد گفت : 

_ آقایون خواهش میکنم بفرمائین . 

فکر کر دم داره سر سرمون میذاره و مارو دست 
انداعته اين‌بود که‌با حالتی تسلیم شده گفتم : 


ور ی ۱۳۸ 


سم ا هه موی ر 


» صم جنی جسی ۵ اج صو و وم و وصن و و و موه 


گفته عین حقیته ۰ 

چون معمولااعتراف‌بجرم ازشدت مجازات کم 
میکنه‌تصمیم گر فته بودم حقایق‌رو موبمو اعتراف كنم 
تازه‌ممکن بود که‌اعتراف ما دا سنکک مادام را برحم 
بیاره‌و ازشکایتش صرفنظر کنه. 

یکنفر هم بعنوان مترجم حرفهای مادام را برای 
والی‌ترجمه میکرده والی گفت : 

خانم میخوان ار لطفی که شما در حقش کردین 
تشک ر کنه. 

- به کاری‌شده دیکه: ماهم کلی‌شرمنده‌ایم . 

من ازاین میتر سیدم که نکنه به‌دفعه روی‌سکٌوالی 
بالابیادوژاندارم‌هارو بجونمون‌بندازه۰ اماوالی‌باهمان 
حالت اولیه گفت : 

-شماچیکار کر دین که‌ماداماینقدرازشماراضی به ؟ 

دیدم‌نه‌بابا» پای شوخی و دست انداختن تو کار 
نیس عقیدهام عو ض‌شد و گفتم : 


۱۳۹ راه ترئی 
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مترجم از قول والی‌بمادام گفت : 

- میگن‌ما هیچ کاری نکردیم. 

له خدمت بزر گی بمن کر دن ۰ خیلی هم بزر کگ.. 

فریادزدم: 

نەدرو غ میگه ما اصلا تا امروز ایشونو ندیده 
و 

والی گفت : 

- مادام هموطنای ما ابولا آدمای بی‌تکبر و 
شکسته نفسی هستن باین دلیل میگن که خدمتی بشما 
نکردن . 

مترجم حرفهای مادام را برای والی ترجمه کرد 
وظاه را چون طرف نمیخواست زير دين ما بمونه ميل 
داشت خوبی‌ماروهرطور شده‌تلافی کنه يك‌دسته اسکناس 
بطرف مادراز کرد. گفتیم : 

- غیر ممکنه ما نمی گیریم ۰ خوبی ما قابل این 
حرفهارونداره: 


بآ +سح-سصعسص<ع۳<۵ع<۳<۳۳۳۳<۳<۳<۳۳<۳<۳<۳<-<-ثِث«_«_«««««ااااپ# 


- هموطنای‌مااهل این حرفهانیستن| گردرحق کسی 
خوبی بکنن فقط برای انسانی‌یته نه پول. 

منم ازفرصت استفاده کردم‌و گفتم : 

باه مافقط بوظیفه‌انسانی‌مون عمل کردیم. اصلا 
این وظیفةٌ یمرده که‌پزن كمك کنه . 

والی گفت : 

- هموطنای‌ما مناعت‌طبع‌دارن. حتی‌ا گر فقیر و 
بی‌چیزباشن بازهم‌در برابر خدمتی که میکنن هیچ چشم 
دتشت مادی ندارن. 

مادام خیال کرده بود که پول کمه؛ یك بسته 
اسکناس درشت‌دیکه هم بپو لهااضانه کرد. 

- | که‌تیکه‌تیکه‌مون کنن برنمی‌داريم» خدمت ما 
قابل‌ایشونو نداره که اینقدر خحجالتمون‌میدن. 

خلاصه.. مادام اصراره‌یکرد. ماهم بیخودی‌قبول 
نمیکردیم. آخرش برای‌خوش آمد والی گفتم: 

- مااگه کاری بکنیم بخاطر سربلندی وطنمون 


۱۱ راه ثرقی 
می‌کنیم نه‌برای‌پول. 
از حرف من اشا توی چشمهای والی حلقه زد 
پیشانیم را بوسید و کفت : 
- آفرین. آفرین.اینوبهش میکن و طن‌پرست‌واقعی 
چه‌خوبه اگه‌همه اینطور باشن. مرحبا راس‌راستی که 
روسفیدمون کردی. 
- ووظیفه‌مونه‌قربان. تازه‌اینکه چیز مهمی‌نیس ما 
افتخار میکنیم باینکه بتونیم خدمت مهمتری . برای 
وطنمون انجام بدیم . 
دیگه ایندفعه مترجم ووالی طاقت نیاوردن وزدن 
زیر کربه . 
من‌هنوز هم‌از سرو ته قضیه سر درنیاورده بودم» 
شرج وا کت 
- تاحالا فقط خارجی‌هابودن که زنای‌توریست‌رو 
میکشیدن زیر کار. اماالحمداله که‌تومملکت»اهم‌هستن 
آدمائی که‌ازین کارا بکنن 


تزهنهمیدمچه‌خبره زنیکه همه‌قضیه‌رو برای‌والی 
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کی و اک سای O‏ 

8 ببخشید جناب و الى مکه‌ماچه خدمتی بمادام کر دیم 
که‌میخواد تلافی کنه.؟! 

_ چه‌خدمتی ؟ !. مادام راهشوعوضی مير فته خیلی 
هم خسته‌بو ده » شما او نوانداختین‌رو کو لتون‌بردین‌بالای 
تبه‌دوباره برش گردوندین. نون‌وغذا بهش دا دین و صحیح 
وسالم‌هم راهش‌انداختین از همه‌مهمتر اینکه‌درتمام این 
مدت خیلی‌هم بهش‌خوش گذشته. ایناعدمت نیس؟! 

- اختیار دارین. کار قابلی نکر دیم انشاءاله دفعه 
دیکه‌بهتر ازین خدمت ميکنيم !! . 

اق رین. منم هین انتغلار و ازشمادارم.میچوقت 

از خدمت بدزن‌ها کوتاهی نکنین. 

_واللهچی بگم. شماخیلی خجالتمون دیدین. 

بعداز این تعارفاتوالی گفت : 

سمادامبه زن میلیو نری یه . چون از شم اخوشش اومده 
میخوادبه جوری خوبی شمارو تلافی کنه 


- نه‌مانه‌يخواهيم. پای حیثیت مملکت میونه . 


۱:۳ راه ثرقی 


ی چون دید پول بگیر نیستیم ازمن آدرسم رو 
بر سمیك منم که دیکه خیالم راحت شده‌بود آدرسم رو دادم 
بعدهم هرچی طلا و جو اهر اب کات آویزان کر ده 
بودهمه‌رو بخشیدبا. البته باز هم خواستیم نگیریم که 
والی گفت : 

-بگیرین بدمیشه. 

وفتی جواهر اٿ رو فر و ختیم ان سول 
گیرمون‌اومد: چە کاری‌بهتر ازاین بالاخر ‏ ۰ بر گشتیم بده. 
مدنی از این قضيه ک کد شته بود كەيەروز حو اله Sil‏ 
طرف مادام بمبلغ‌هز ار دلار بر ام سمل . باضافه ه‌نامه که 
نوشته‌یو د. 

(بعد آزین هرماه هزار دلار برایت میفر ستم من 
خیلی از شماپیش دو ستانم تعریف کرده‌ام دربهار آینده‌یا 
سایردوستانم پیش‌شما خواهیم امد چون آنها نیلی ميل 
دارند شمارا نند قراراست با دوچرخه از همانجا 
بگذریم منتظرما باشید البته قبلا بوسیله تلگراف خبر 


آمدنمان راک رارش خواهیم داد. آنجا آن‌مزرعه‌ذرت 
بهترین جای توریستی دنیاس مزه‌اش هنوز زیر دندانم 
اس ما خواهیم آمد جون دوستانم خیلی عجاه 
دارند ..( 

خلاصه.. ازاون‌روزبعد کاروبار ماسکه‌شد همه 
اهل ده میدونن بدون اینکه کاری داشتەباشيىم اپول 
توریستهازند گی لردی‌راه انداختیم. الان شیش‌ساله که 
مرتباً ميان و میرن هرسال هم عده‌شون بیشتر ميشه. نه 
اینکه خیال نی همه‌شون پیرپاتال‌هستن. 

بیشترشون دخترای جوان که هنوز شوهر نکردن 
بعضی‌ها شوهر دارن . شوهرهاشونو همراه حودشون 
میارن برای اینا به چیزمهمه اونم اینکه دقتی بیخیال تو 
جاده‌راه‌برن بریزی سرشون وبه‌زورببری‌پشت تبه‌ها. از 
غسل کردن ماهم‌خیلی خوششون‌مياد. 

مادام درآخرین نامه اش بر ایم نو شته بود: 

«من‌میل دارم برأی‌جبران‌خوبی‌هائی که بمن کر دی 
بتو كمك کنم. توباید بك کلوپ توریستی راه بیاندازی 


تابتوانی به تو ریسم وطنت كمك کنی ازاین‌راه ارززیادی 
وارد کشورتون‌ميشه. دفعه‌قبل که آمدم‌سرت خیلی‌شلو غ 
بو دا صلا بهن خوب‌نرسیدی. لازمه که‌يك کلوپ باز کنی.؛ 

روی این موضو ع خیلی فکر کردم بالاخره باین 
نتبجه رسیدم که کارمن یکنفر نیس باعث آبروریزی ميشه 
مردم که‌حالیشون نیست‌اینکارها چقدر بنفه‌شونه .چقدر 
رهد ر آمدشون کمك میکنه واين کار فقط بدست‌اونائی که 
رس کارن‌درس‌میشه .اونامیتونن‌بجوری کارا رورو بر اه 
بتنهائی نمیتونم کاری‌بکنم. چون اولااینجوروقت‌هادولت 
زودپایج ادم‌میثه E‏ ور ره فکر ای‌دیکه میکنن و ره 
و صله های ناجور بادم میچسپون در دهن مردم رو که 
نمشه پست ... وز بر وو کیل‌نیستم که کسی ج ر أت نکنه بهم 
به بالای جشت ابر وس 2 

حتم دارم اگر اینکار عملی شه قدم بزر کی در 
راه ترقی ویشرفت مملکت بر داشته شده , چون باین 
و سمله نه‌تنها کلی | رزوا ر دمملکت ميشه بلکه یه ساز مانی هم 


بوجود مياد و به عده به نوائی میرسن . وجدانابگین 
بدمیگم؟؟ تو به‌روزنامه خوندم که دولت اجازه ساختن 
به کاز ینورو صادر کرده » خحب حالا چه‌اشکالی داره به 
همچی جائی‌هم سازن حالا که اننهمه قمارخونه‌ های 
جو رو اجو رشت سرهم تأسیس‌میشهاینکارچه‌عیبی‌داره ؟ 
تازه خو بی اش اينه که هم خلق خدا خحوششون مباد وهم 
به بودجه‌ای بجیب دولت سرازیرمیشه . هیچ زحمت و 
درد سرهم‌نداره کافی‌به که دوطرف راضی‌باشن اونوقت 
صبح‌تاشب وشب‌تاصیح گل گفتن و گل شنیدن . اینطور 
نیس أ فا ؟ 

مادام نوشته : 

١‏ ما انجا دست بيك سلساه اقدامات وسیع 
تبلیغاتی‌زده‌ایم . تو روزنامه‌ها بحث برسراینه که‌شماها 
چطوری زنارو فراری دادین وباونجا کشیدین . دیگه 
مردم بجای ییلاق وپيك نيك میرن کنار مزرعه ذرت . 
مردها وزن‌های‌اینجاازهم‌دلخوشی‌ندارن .راجم‌بکار- 
های شما کنفرانس و دمونستراسیون تشکیل میدیم . 


۱ راه ترقی 


سسوم و جه دت اه سوس و مومسم واه حو اه و هو و موه هد موم و و 


روزنامه‌ها هم دائما شر ح‌حال‌شماروچاپ میکنن حتی 
عکسهای قدونیمتدشمارو درحالیکه زن‌ها رو کولتونن 
چاپ میکنن . 

کار تونو دست کم نگیرین داو طلبان 


روز بروز بیشترمیشن باید بجنبید تا مثل مردهای ما از 
حال‌نر فتین ‏ 

بنظر من حرفاش کاملا از روی عقّله . دلم‌میخواد 
همه حرفای منو ازسیر تاپیاز برای جناب وزیر تعریف 
کنین... بکین که باهتل ومتل وخورا کیهای‌جورواجور 
و خرابه های عهد بوق نمیشه پای توریست رو بکشور 
کشوند . این تشکیلات که ما داریم پیش‌مال اونالنگگ 
میندازه . ماباند چبزی داشته‌باشیم که اونا نداشته باشن 
والا با باد هوا نمیشه جاب توریست کرد . ابنکاروباید 
خود جناب وزیربکنه. 

آخه چه‌فایده‌داره که‌هی بخلق لو ام بدین واوناهم 


همه‌رو سرآزیر کنن توخندق‌بلا. هیچ میدونینو قتی‌بولها 
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تموم شد چه خاکی بسرتون ميشه . دیگه دست و دل 
مردم بکارنمیره دست آخرهم بایدپیش توریستا شرمنده 
باشیم . ازهمه‌بدتر مقامی‌ر و که با هزار خون دل کسب 
کردیم ازدست میدیم اکه اینکارعملی بشه میتونیم ادعا 
کنیم که قدم بزر گی درراه پشرقت مملکت برداشته‌ايم 
راستی ازقوك من بجناب وزیرسلام‌برسونین. 

پس از تشکر از پر ك‌حسین بیرون آمدیم. تحقیقاتمان 
را نا پنجروز دیکه‌هم ادامه‌داديم وقتی که بشهر بر کشتیم 
آنرا گزارش کردیم . البته گفته‌های پرك حسین‌را با کسی 
درمیان نگذاشتيم ولی انصافاً فعالیتهای پرك حسین و 
کاربزر گی که او درراه توسعهة امر توریسم کرده بود و 
زند گی مر فهی که داشت حقیقتی‌بود که نمیشد آنرا نادیده 
کف 

راستی ... نزديك‌بود فراموش کنم که پرك حسین 
کلی خحوشحال میشد اگرد ر کارش رقیبی‌هم داشنه باشه 
آخرین حرفش این بود که خشك کردن خرچنگ و 


قورباغه و فروختن سيراب و شیردون ونشان دادن سه 
چهارتا خرابه و ستونهای سرشکسته بمردم کشور نرقی 

و ... خیای حرفهای دیکر هم زد که راستش من 
سر در نیاورده . 
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دزد لیف 


زن زیسا و شيك پوشی سرپل بزرگث استانبول 
فا ده هیا 

- آهای, , . كمك کی نج کیفمو برد.. کمک 
دزدوبگیرین نذارین فرار کنه 

در يك لحظه رفت و آمد عابرین فطع شد و همه 
متوجه جهتی که آن زن نشان میداد شدند . مرد پابرهنه 
وژنده‌پوشی که کیف زن را قاپیده بود باتقلای عجیبی 
پله‌های یل‌را چهارتایکی میکرد وپائین میرفت تا شاید 
بتوانه ازدست آن‌زن وهمینطور پلیس فرار کند . 


زن یکریز و يك‌نفس فریاد میکشید : 

" بدادم‌برسین , ۰ ب کیفموبرد, ۾ کمك کنین نذارین 
فر ار کنه . 

هنوز آزین قضیه پنج دقیقه‌ای نگذشته‌بود که پلیس 
در کنار مرد پا بر هنه از پله‌های پل بالا آمد و خود را 
بجماعتی که آن‌بالامنتظر بو دند رساندو بعدهم خیلی‌مغرور 
وازخود راضی فر بادز د: 

- دس مال کی بود ۲ 

زن همینکه چشمش بکیف بزر گك وبراقش افتاد 
درحالىکه ابوه جمعیت را مشکافت کفت : 

- مالمنه سر کار : الهی شکر که آخرش پولم از 

پلیس راف ابز که دزد فرار نکنه موهای رلاد و 
ژو لیده اورا چن زده‌بود؛ حب » اکرمبخواست حای 
دیگرش را بچسبد که چیزی بدستش نمی آمد !! 

دزد کیف پکروغمگین درحالیکه پروپاچة کثیفش 
ازلای‌شلوار سربازیش‌معلوم‌بود جلوجماعت تماشاچی 


-بی زحمت خانم تا کلانتری با من تشریف 
بیارین . 

-پیام کلانتری‌برای‌چی ؟ !همه‌شاهد بودن‌ودیدن که 
کیف منواین‌مرد از دستم قاییك. 

درست می‌فر مائین اما لا ز 4.۰ که تا کلانتری 
بیائین بایددزدو طبق‌مقررات بدادسرا واز آنجاهم‌بزندان 

د رکلانتری بعد از اینکه حرفهای زن را جناب 
کلانترشنید با یکجور خشم ونفرت نگاه تمسخر آمیزش 
را بدزدکیف انداخت و کفت : 


-هیچ اززاینکه‌دزدی می کنی خحجالت نمی کشی؟! 


چرا نمیری مثل بقیة مردم کار کنی ؟... کار که عار 
سس . 


۱ 


_ اصلا جرا بايد اینکاروبکنی ؟!کاری‌رو که آخر 

وعاقت نداره . 

دزد آرام سرش را بالاآورد و گفت : 

- پس چیکار کنم قربان ... تو این مملکت که 
ا 

کلانتر باعصبانیت داد کشید : 

- دزدی که میکنی هیچ ! ! حالا تبلیغات ضصد 
مملکتی هم میکنی ؟! تا ازت چیزی نپرسیدن حرف 
E‏ 

: رو بزن کرد وپرسید‎ ER 

- ممکنه بگین‌چه‌چیزهائی تو کیفتون‌هس؟؟.. 

- یه کمی ات روژلب وجعبه پودرم . 

- چقدر پول تو کیفتون دارین؟ 

زن‌بفکرفرورفت :.. . کلانتر هم دستش را دراز 
کردبه طرف کیف بزرگ زن که روی میز قرار 


داشت : 


زن همینکه‌متو جه‌جریان شد اعتراض کنان گفت : 


- خواهش میکنم به کیف من دست نزنین چون 
نوش چیزهای خحصوصی دارم و نمیخوام کسی اونا رو 
: 

کلانتر بخوآهش زن آهمیتی نداد و کیف را باز 
کرد . نوی کیف همان چیزهائی که زن گفته بود قرار 
داشت از جماه کمی پول خرد و دویست دولار هم 
پول نقد. 

کلانتر پرسید : 

- ميشه بگین این دولارهارو از کجا خریدین ؟؟ . 

- من شکایت از کسی ندارم . فقط اگه کیفمو 
ن این اهر جهن سم : 

- پرسیدم دولارهارو از کجا خریدین؟ 

- کیف روهم نمی خوام » مال شما اقلا اجازه 
وق رم 

- شماحیق‌ندارین برین تامعلوم بشه این‌دولارهارو 
از کجا خریدین ۰ 


زن درحالیکه سرش را بز بر می‌انداخحت گفت . 


- اونارو امروز صبح مادام الینی بمن‌داد. 

دزد کیف آرام سرش را بلند کرد و نگاهش را 
بکلانتر دوخت وبدنبال آن خنده معنی‌داری‌سبیل‌پر پشتش 
را تکان داد 

۳ مادام الینی کجاس ِ 

زن بالحنی آرام آدرس خانه و مادام الینی » را 
بکلانتر گفت وبعدهم بلافاصله کلانتر همراه آن زن و 
دزد وچند مأمور بخانه مادام الینی‌رفتند. کلانتر پس از 
بازرسی کامل خانه مادام الینی از شش اطای خانة او 
عده‌ای زن ومردرا عریان ودروضعی‌زننده بیرون کشیدو 
فریاد زد: 

- پس توهمون مادام‌الینی هستی که ششماه نموم 
دنبالت میگشتم وازت‌خبری نبود ؟! فکر کنم‌این‌پنجمین 
خانٌ فسادی باشه که توراه میندازی؟ حالا بی بروبر گرد 
بگو ببینم این دولارهارو از کجاگیر آوردی ؟ 

- اونا رو یکی از مشتری هام به اسم آقا رضا 
بهم داد. 


جناب کلانتر » مردها را بمردانگیشان بخشید و 
مرحص کرد وزنهارا بدلیل زن بودنشان تحویل کلانتری 
داد بعدهم کلانتر وزن زیبا ودزد ومادام الینی وچندنفر 
مأمور راهی آپارتمان آقا رضا شدند. 

آفارضا پشت آپارتمانش به‌بنائی مشغول‌بود بی- 
آنکه از شهرداری اجازه ساختمان گرفته باشه . کلانتر 
با عصبانیت پرسید: 

_ چکارمیکنی؛ اینجا ؟ 

- هیچی قر بان. 

- پس این عمله بناها چی هستن؟! نکنه بی‌اجازه 
داری خونه می‌سازی؟! 

دزد کیف یکباردیگر خندة مخصوصش را از زیر 
سبیل تحویل کلانتر داد . 

کلانتر گقت : 

راخب حالا پکو بینم این دولارها رو از کجا 
گیر آوردی ؛ 


- اونارو ازعلی آقاگرفتم . 


۱۵۷ کیف رن 


ST E . aoe o mame saan cnn wanes وی‎ umn 


کلازر ls yT‏ تابك 

کامیون بآدرس خانة آقارضابنرستند پس‌ازاینکه کامیون 
رسید (طبق معمول) جناب کلانتر » زن‌زیبا» دزد» مادام 
الینی وهمچنبی آقارضا سوار آن شدند و بعد هم بسوی 
خانهُ «علی آقاي براه‌افتادند. 

کلانتر از علی آقا پر سید 

این دولارهارو شما دادین باقا رضا؟ 

- بله قربان 

- بابت چی این‌بولهارو دادین؟ 

- بابت تیر آهن فاچاقی که بهن‌فروخت.. 

کلانتر روبآقا رضاکرد و گفت : 

- پس شماهم از آنهائی هستین که برای تیر آهن 
باز ار سیاه راه‌انداخته‌اند؟ حب عای آقا شمایکین ببینیم 
این دولارهارو از کجا گیر آوردین ؟ 

_ سرقمار» دوشب پیش خونه حسین آقا بردم . 

دز دکیف خندۀ زیرسبیلی‌اش تکرار کرد . 

جناب کلانتر ؛ زن زیبا : مادام الینی؛ آقا رضاء 


عرزیز سین ۱۵۸ 


علی آ قا وچند مأمور پلیس بخانةٌ حسین آقا رفتند وقتی 
وارد سالن بزرگک خانهة حسین آقاشدند ده هزار دلار 
پول‌نقد ومتداری ورق بازی روی میزیزر کک‌سالن‌بود. 
چناب کلانتر هشت‌نفر قماربازرا ازخان‌حسین اقا راهی 
کلانتری کرد وبعدازحسین آقا پرسید : 

حب حالابکو این دولارهارو از کجاآوردی ؟ 

-اقانوری بمن داده . اونم بنظرم از کاپیتان يك 
کشتی خارجی کر فته . 

جناب کلانتر وسایرین روانه خانهاقانوری شدند 
از خانة اقا نوری ده کیلو هروئین خالص بومیلهً جناب 
کلانتر کشت شد. 

آقانوری دراعترافات خود گت : 

- من‌اوناروازیکنفر که کار گاه هروئین سازی‌داره 
گرفتم‌باسم احسان اقا . 

جناب کلانتر پس ازجلب احسان ] قاازاویر سید : 

خب: تواین پولهارو از کجاآوردی؟ 


- من از آقارزاق گرفتم . 


۵ وا و اج و و وا ا ا و دص و و و 8 و و و و و و و و و اد و و و و و دا و 


۱8۹ کیف زن 


-آقارزاق که * 

يك‌قاچاقچی که لباسهای زنانه از بیرون‌قاچاقی 
میاره . 

دزد کیف برای چندمین بار خندة معنی دارش را 
حوالهٌ جناب کلانتر کرد . کلانتر همراه سایر توقیف 
شد کان روانه منزل آقارزاق شدند . 

بناباعتر اف آقارزان معلو شد که اوئیز آنها را از 
خانم نوين وارد کننده شورت های بدون لاستيك زنانه 
دربافت کر ده‌است . 

کلانتر حیال داشت سروقت خانم نوين برود که 
خبر رسیدایشان درپاریس هستند وخیال‌باز گشت بکشور 
خود را هم ندارد . کلانتر با حالتی حق بجانب گنت : 

- خوب‌شد که تومملکت مانيس و گرنه‌تو کامیون 
جانبود که بشنه !!. 

دز دکیف حواست خندۀ زیرسبیلی اش را تکرار 
کند که کلانتر کفرش در آمد وفریادزد : 

- دیکه نمیخو اد بخندی ,.. معلوم شد که‌تو صدتا 


شرف به اونای دیکه‌داری . 

دزد کف بجرم شرو عبه‌دزدی‌هشت ماه درزندان 
آب خنك خورد وحالاهم چندروزی‌استکه مر خص شده 
وزندگی شرافتمندانه‌ای را شرو ع کرده هروقت‌چشمش 
به« کیف زنی» می‌افته میز ند بچاك ...مثل آدمی که از 
یکنقر جذامی فرارکنه ... 
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1 .۱ ور ست ممسه اه 


حسن آقا چهارسال پیش جز ء اولين‌دستة کار گران 
به | لمان‌رفت. دراین‌مدت شب وروز جان کند وزحمت 
کشید تا بتونه پولی پس‌انداز کنه ... چه شبهاکه شام 
نخورد . چه روزها که بايك ساندویچ گذر اند. 

بااین ترتیب توانست يك اتومبیل اپل دست دوم 
وسوم بخره وبایکدنیا امید و آرزو بوطن‌بر گرده. 

تسوی کمرك مأموری که متصدی وزن کردن 


اتومبیل‌ها وتشکیل پرونده‌|رزیابی‌بود بدون‌رودربایستی 


و زگ میراد بالات دولت را وصول کندگفت : 

- پنجاه یره بدین تادرست وزنش کنم. 

- ماشینهای‌اوپل وزنشان»علومه وروی بدنه‌شون 
نوسته و 

- میدونم ولی ما خودمون باید وزن کنيم , 

- من آزاین پولها نمیدم : بفرمائین وزن کنین , 

- کسی ازشما بزور پول نخواسته , 

حسن آقا اینومیدونست که مالیات گمر کی ماشین 
های بر رگک خیلی بیشتر از اتومبیل‌های کوچکه...او نم نه 
فقط موقع ورود بکشور بلکه هرسال این‌اضافه درآمد 
رامیگیرند: امااین‌قانون باون کاری نداشت , اتومبیل 
های اوپل دو در از ۹۵۰ کیلو کمتره وشامل ماشینهای 
بزر ک‌نميشه ؛ بسا اطمسان غو اطر اتومییل را برد روی 
باسکول وخودش مثل‌برق پرید پائین ورفت تواطاقکی 
که عر به های باسکو لوزن کالاهارا نشان‌مداد» میدانست 
ی ازلجش ممکنه يك کاری بکنه دوتا چشم داشت 
دوتاهم قرض کرد و چهار چشمی مواظب عقربه های 


۱۳ حمسن نیت 


باسکول بوده 

مأمورگمرك چندتا اهرم‌را بالاوپائین‌برد بعد يك 
تکمه زردرنگک را فشار داد 

کارتی ازسوراخ مخصوص بیرون افتاد مأموز 
بدو ن‌اینکه نگاه کنه کارت را به حسن آقا داد : 

- بخوان ! 

حسن آقا خواند : 

«هز اروهشتادودو کبلو !۾ 

رنگگ ازروی حسن آقا پرید ويارو مأموره بسا 
خنده تمسخر آمیزی پرسید : 

- درسته ۲ 

- تخیر ؛ غبرممکنه ! 

- جلوی چشمت وزن کردم , 

- باسکول خرابه » کمپانی اوپل اشتباه نمیکنه 

يارو ماموره بازخندید : 

ب این باسکول‌هم آلمانی‌به ؛ 

حسن آقا بدون اینکه متوجه معنی حرفهاش باشه 


عزیز سین ۱۹ 

داد رد : 

- متصدی باسکول خرابه!! 

انتظارداشت يارو مأموره بقه‌اش‌را بگیره وبنام 
توهین بمأموردولت درحین انجام‌وظیفه يك‌پرونده نون 
وآب داری براش بسازه . 

اما اون باخونسردی تمام‌خندید : 

شما حق دارید اعتراض کنید؛ تشریف ببرید 
وزارت دارائی .. اونجا یك کمیسیونی هست رسید گی 
میکنه ! 

- البته میرم.. بالاتر از اونجا هم میره. 

پارو بازم خندبد!! 

حسن آقا کفرش داشت درمی آمد. نگاه دقیقی 
بسرتاپای مأمو ر کرد. هیچ شباهتی بيك‌مآمور جزء اداری 
نداشت کت توئیگی : شلوارتنگک پاچه گشاد » کراوات 
«تریویرا» بالبخند تمسخر آمیزی گفت : 

- بهتره بالاترها تشریف نبر بن!! 


مأموره بازممیخندید. حسن آقا نمیدانست مأمور 


۱۹۵ تن 


رت ees‏ و و بو هو وج و و هو موم مهن وه و منوت و اه موم موه و و وت و وه 


کر 1 میخنده؛ این‌جریان خنده تفن !۱ 
خدا پدرچاق و کشها ودزدهای‌سر گردنه‌را بیامرزه 
که خنجر را میگذارن روی سین آدم و باگردن کلفتی 
طرف را لخت می کنند ۰ امااین آقا ژیگول فقط 


دندانهای مسو ال زده‌اش را شان مبده و میخواد باج 


بنزین اضافی باكرا خالی کر دند. 

ھر چی تو صندوق عقب هست بر دار بد. . 

حتی‌بد کی وجك‌و چارهارا ر بحتند پائین . 

_آب رادیات راهم نصف کنید . 

بعد رفت وزارت دارائی شکایتی نوشت و داد به 
کون وخودش هم شفاهاً توضیحات لازم را بعرض 
رسانید! ... اعضای کمیسیون بادقت بحرفهاش گوش 


میدادند .:. 


عریر سین ۱۹۹ 


یه هی و وه وج و وه ۵ اه اه ج و مجو و وم و هه هه واه و مت 


حن آقا خیلی خوشحالشد هیجان این رش 
وکتاب نیست کم کی هرغلطی داش میخواد کا 


رئیس کمیسیون کوش نامه‌اش چیزی نوشت و 


کے 


کفت : 

- بفرمائید دفتر , 

- متشکرم که توجه فرمودید ۰ 

نامه را برد دفتر. متصدی دفتر نامه را نمره کرد 
وگفت : 


- برید که‌پانی اوپل یك گواهی بگیرید بیارید .. 

- قربان ... کمپانی وزن ماشین را قبلاگواهی 
کرده تو ورقه یتک هس .. 

اد ايوز هم میخندید , حتی خنده‌اش معنی‌دار 
تر بود . 

- درسته » اماطبقم:ررات کمپانی بايديك گواهی 
بده بگذاریم تو پرونده ات ۰۰۰ 

حمن آقا بسرعت رفت کمپ‌انی اوپل گواهی را 


گرفت آورددا: بمتصدی دفتر : 

_ خواهش میکنم کارمنو زودتر تمسام کنین ,۰ 
مهلتم فر دا تما+ میشه. 

متصدی دفتر گواهی را ضمیمه کرد : 

ت :شر بی ببر یل اداره مر کات. 

- اداره‌اش کجاس؟! 

ت بشت دروازه اونطرف پل‌راه آ هن . 

ج آقا برای اینکه کارش زودتر انجام رشه 
سر عت راه افتاد ,م سر یکی از چهار راه‌ها ماشین 
ابستاد 

-وای‌بتر ین تمام‌شد! ( 

راننده‌های پشت سرش شروع باعتراض وداد و 
داد کردند» اما بادا-وبیدادکاردرست نمشد »خیابان 
بکلی بند امد » راننده‌ها ناجار شدند کمك کنند » ده 
بانز ده‌نفری اتومبیل را هل دادند وتا جلوی بمب لمران 
بر دنل ِ 


حسن آ قافقط پنجلیتر بنزین گرفت وبهرزحمتی‌بود 


عزیز نسین ۱۹۸ 


حودش‌رو بادارة کم ر کات رسانید» اداره‌داشت تعطیل 
میشد» متصدی دفتررومیزشو جمع میکرد» حسن آقا 
پرونده را گذاشت جلوش ؛ متصدی‌دفتر پرسید : 
- چی‌به آقا؟ 
- مربوط به ترخحیص يك‌اتومبیل است: 
- فردا تشریف پیارین! 
- قربان‌فردا مهات من تمام میشه» خواهش‌میکنم 
یه امضاعزیر این کاغذبکنید.. 
- امضا کدومه اقا بایداتومبیل‌را وزن کنیم.. 
- قربان وزن این اتومبیلها معاومه؛ گواهی‌هم که 
گرفتم ! 
_ آقا گفتم باید وزن بشه! 
- ممکنه‌امروز اینکارو بکنید ؟ 
متصدی دفتر یکی ازبازرسهارا صدا کرد: 
- آقای وطن‌دوست خواهش میکنم تارباسکول» 
با ایشان بریدماشینووزن کنبد. . 
حسن آقا وبازرس رفتند ماشین را وزن کنند 


حسن آقا توی‌راه شرو ع کرد از آسمان وریسمان حرف 
زدن؛ میخواست سر صحبت زا بععامله وحق وحساب 
بکشاند و کاررا تمام کند: امامآموره مثل‌مجسمه نشسته 
وجواب نمیداد: انکارلال‌بود! 

حسن اقا بالاخره‌رله و راست کفت : 

_خواهش‌میکنم اینکارو طول‌ندین > 

- تقصیر خو دته کارو بزر گک ھی ی ار 

- من چه تقصیر دارم ۰متصدی باسکول ادت 
می کنه : 

- اتفاقا ایشان دم خو بی به . 

- درخوبیش که شکی نبست ! خیلی هم خنده رو 
تشریف دارن ! 

رسیدندبجایگاه باسکول : متصدی‌باسکول بازهم 
میخندید: باخنده ببازرس سلام دادوبه حسن آقاگفت : 

- خیلی زود تشریف آوردین! 

ماشین‌رادوباره بردندروباسکول بازرس‌خودش 
رفت پشت دستگاه تکمه‌رافشاردادکارتی را که‌ازسوراخ 


عزیز سین ۱۷۰ 
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بیرون افتاد برداشت وبصدای بلند خواند: 

«- هزآرونودوشش کیلو) 

چیز عجیبی‌به ده کیلوهم بیشتر شده بود؛ متصدی 
باسکول بانیشخند تمسخر آمیزی گفت : 

_ اکه میخوای ر گرمش» راهم بگم! 

حسن آ قا از عصبانیت داشت می تر کید ؛ داد کشید : 

بدغیرههکته )تما ا را سکن 
تر شل؟ 

متصدی باسکول بازم خندید: 

- میتونید ببازرسی کل شکایت کنین , , 

راننده هائی که منتطر نوبت بودند سر وصداشان 
در آمد : 

«-1قااینقدرطولش ندین !) 

حسن آقا میدانست چه جوری کار را کوناه کنه ! 
اما روی دنده لج افتاده بود و نمیخواست غرورشو 
بشکنه ! 

بر عکس ؛ متصدی باسکول : آدمی خونسرد؛ 


۱۷۱ حسن نیت 


بی‌تکلف وامل - حق وی بود سرشوبرد بیخ گوش 

ره تی وباخنده گفت : 

_ حضرت آنا صدوپنجاه میرسه‌یانه؟ 

جسن آقا یکه‌ای خو رد وعصبانی تر پر سید : 

۔ چرانرخ بالارفت ؟ اولش پنجاه بود صد هم 
اضافه‌شد * 

هه و هی اه تاعا زو کش 
کردین ! 

- من زاین پولها نمیدم : 

- ميل خودتونه ناراحت نشین : بیخودی‌هم داد 
نزنین : بده که عرض کردم بازم حی‌اعتراش دارید؛ 
اما اگرایندفعه بر گردید بازم نرخ میره بالا» فقط اینو 
بدونین من اینجا شستم و دارم کارمو انجام میدم این 
شماهستید که بزحمت می‌افتید هرچی‌هم کار بزر گتر بشه 
بمن طوری نمیشه من همان پنجاه‌را می‌برم : بقیه سهم 
شر کاء جدیدی‌است که‌شماخیرشان می کنید!! 


فصل تابستبان وموقع دریا نزديك‌بوذ» جسن قا 
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اصر ارداشت زودتر کارماشین را تمام کندو خستگیچهار 
سال زحمت کار و گرسنگی کشیدن را با ماشین سواری 
کناردریا وپزدادن بر فقا دربباره. 

لابد خیلی دلتون میخواد .دونید نتیجه چی شد ؟ 
حسن آقا بعد ازسه‌ماه دوند گی روزهای آخر تابستان 
ماشینشو از کمر لك در آورد. 

مبپرسیدچه‌جوری در آورد وموصو ع وزن کردن 
ماشین چی شد ؟! هرم ... دفعة پنجم که پیش متصدی 
باسکول بر گشت ودر حالیکه جريمة لجبازیش بالغ بر 
نهمصد لیر ه شده‌بودسلیم شد!! 

حالا علاوه بر ترخیص اتومبیل يك عفدۀ دیگری 
پیدا کر ده بود میتخواست بفهمد متصدی باسکول پس‌از 
دریافت (وجه) چه کلکی سوارمیکنه وچه حقه‌ای میز نه 
که‌وزن اتومبیل پائین مياد : 

عرض کنم حضورتسان دفعة پنجم وزن کردن 
اتومبیل زیاد طول‌نکشید» وزن اتومبیل‌هم همان اندازه 
سابق بود منتهی۱۵ کیلو بابت‌قالیچه‌های کف ماشین کم 


|۱۱ vO OTOancaecens Enna nevr Caeser evecoersencs 


کردند 4۵ کیلو بابت بنزین‌باك ۳۰ کیلو بابت a‏ 
آچارها ۱۰ کیلو بابت رادیو وضبط صوت و ٩۲‏ کیلو هم 
بابت جاسیکاری ولوازم واثائیه اضافی چراغهاو 
پرژو کتورها کم کردند درست‌شد ۹۳6 کیلو زیراوراق 
را امضاکرد د و کار با--سن‌نیت کامل انجام کرفت !!! 

باز رس مخصوص که دفعه‌پنجم مأمورنظارت‌این 
کاربود شیریاتر ازسایرین می‌خندید از همان خنده های 
مخصوص وزرا و مدیر کلها می کرد . در حالیکه تسم 
می‌فره‌ود گفت : 

- باحسن‌نیت تمام کارها درست میشه. 


سالن رقص دشاتمها 


بیخانه کادخحد | افتاد عفل ازسرم‌پرید! توی أبن‌ساختمان 
سه طبفه تمام اون چیزهائی که لاز مه زند کی فرنگیست 
وجودداشت ۱ سالن پذ برا ئی مدرن ٠‏ اتاق نامار حوری 
شيك» هال‌بزر کث؛ بارفرنگی وخلاصه شوفاژ و کولر 


سے 


و .. و .. کفتم : 
_ کد دا معلوم مشه و ضع‌مالی شماخیلی نحو ره ؟ 
کدخدا فقط خندید : بعدشم دست مرا ۲ 


تمام قسمتهای ساختمان را بهم نشون داد : 


۱۷۵ سالن رقص دهانیها 


- ایناتاق منشی‌به» اما منشی‌شونداریم» این‌یکی 
اتاق هیئت مدیره‌اص. 

بانعجب پر سیدم : 

مگه دهات شما هیشت‌مدیره داره ۲۴ 

کدخدا بارهم خندید » رفتیم طبقة بالا » اونجا 
يك سالن خیلی بزر کث بود » کدخدا با یك نوع غرور 
یت 

_ اینجاسالن سینمای ماس . 

دهانم از تعجب بازماند؛ این کدخدا جقدرثروت 
داره که توخونه اش سالن سینمای اختصاصی درست 
کرده؟! بدون اختیار گفتم : 

-. به به » چشدر عالی به! 

کدخدا بدو توجه بتعریف وتمجید وتعجب من 
دراتاق‌دیکه‌ای راوا کرد: 

_ اینجا سالن بازی بیایارد است . 

جدا داشتم دیوانه میشدم گفتم : 

کدخدا موضو ع‌چی‌به! شماهارا چه باینکارها ! 


کد دا خن شیر یتتری کر دبعدش هم با غ کو دکان» 
بار امریکائی وسالن رقص را بهم نشان داد خبلی جدی 
ی 

کدخدا تو اینهمه پولواز کجا اآوردی!! 

ابندفعه خنده سردی کر دوجوات داد: 

-ای‌بابا. مکه‌من مخم عیب کرده‌از این‌پولهابدم! 

تعجیم بیشترشد : 

یس اینارو مجانی‌برات درست کر دن!!. 

_ زندة باشه دولت. همش از بودجه په دولت 
خریداری‌شده. 

_جطو را!. 

کدخد | شرو عبثر ح ماجرا کرد: 

-چند سال‌پیش‌دولت‌میخواست‌تو آبادی‌به‌ما يك 
کارخانه دایر کنه. و قتی خبرش‌منتشر شد نمیدونین دهاتی 
هاجقدر خوشحال‌شدند. مخصوصاً زنها ازشوق وذوق 
روپابند نمیشدن. بعدازاین دیکه‌شوهرهاشون برای کار 


کردن‌و پول در آوردن بشهر نمر فتند و خانو اده‌هاشون 


۱۷ سالن رقص دهاتيها 


بی‌سر پرست نمیموند. زن‌ومرد؛ پیرو جوان‌حتی‌بچدهای 
خر دسال جند روز و چند شب جشن گر فتند و شادی 
کر دند. 
بر خحلاف سایق‌ها ایندفعه وعده دولت خیلی زود 
عملی‌شد. عمله و بناها بهآبادی آمدند و کار را شرو ع 
کردند. ابتداپی های ساخته‌ان را کندند. دهانیهاتمام 
کاروزند کشونو گذاشتندواز صبح تاعصر اطر اف کار گر 
وبناها جمع ميشد ند . هر کس به چیز ی میگفت : 
«کارخانه چرااینتدر کو چیکه!.) 
«لابد این موئورخانه اس .» 
رشایدم انبار کارخونه‌اس.» 
بالاخره از سر کار گر پرسیدیم‌معلوم شد برای 
رئیس کارخانه دارن خانه میسازن. پیش خحودمان 
گفتيم : 
«حق‌دارن رئيس کارخانه که میخوادبیاد اینجا و 
در کارساختمان‌ها ونصب‌ماشین آلات‌نظارت کنه یاد 


خونه‌داشته‌باشه. اون که‌نمیتونه تو خانه‌های کاهگلی و 


بی‌درو پنجره دهات‌زند گی کنه.» 

وقتی ساختمان مسکونی آقای‌رئیس آماده شد. 
یکروزچندنا کامیون اثائیه‌ش و آورد. وخودش هم بسا 
ماشین سواریش از پشت سر رسید. دهاتی ها بخاطر 
حقشناسی وجلب رضایت آقای‌رئیس دريك چشم بهم 
زدن اساب‌ها رااز کامبون‌ها پباده کردند وزن‌های ده 
خانه آقای‌ر یس رامثل دسته گل باك وتمیز کردندوتحویل 
دادند. 

کارها که تمام‌شد من‌با حجالت‌و شرمندگی از 
آقای رئیس پرسیدم : 

سقربان می‌بخشید ها تخصص جنابعالی در چه 
قسمتی به!! 

من رشته «تك استیل را دیدم. 

هیچکدام ازما معنی تكاستیل را نمیدونستیم. 
جرئت‌هم نکر دیم‌سئو ال کنیم. بعدها که فهمیدیم‌منظورش 
بافند گی‌به و در آبادی ما کارخانه بافند گی دایر ميشه 


خیلی خو شحال شدیم . 


۴ آمدن [ قای رئيس عمله‌و ناهاپی‌های 
ساختمان‌جدیدی راریختند. پیش خودمان گفتیم : 

«این‌دیگه ساختمان کارخانه‌اس.» اما هفتۀ بعد 
فهميديم ابنجا هم خانه‌های کارمندهااس. جب اينم 
لا ز مه . ولی‌هنوزدیوارها بالانيامدەبود که آمدن کارمند 
هاشرو عشد: هرروزدوسه‌تا کامیون اثاث خانه کارمندها 
واردده میشدواز جلوی کامیون‌ها چهارپنج‌تازن‌ومردو 
بچه‌پائین تساه بآ 

دهاتی ها هم‌بخاطر ممهما! رز نوازی‌وتأمین اسایش 
مأمورین باجان‌ودل حدمت میگر دند. روز های اول همه 
ماداقعاً و ازتهدل حوشحال بودیم. هر خانواده دوسه‌تااز 
اتاق هاشو نو باقیمت‌های‌خوبی بماموریناجازه دأدند. 
نخم‌مر غ وماست‌وپنیرو سبزیجات که تااون‌روزمجانی 
بودقیمت پیدا کرد» چر خاقتصاد آبادی با سرعت بکار 
افتاد. دهاتی‌ها توباغجه‌دای‌خونه‌هاشون هم بادمجان 

هرروز چند نفر بمآمورین کارخانه اضافه میشد 


اما هنوز کسی بدرستی نمیدانست این کارخانه جی 
هست!! 

نت تور کت : « کارخانه سىمان ۰۰۰ ۱ یکی 
می گفت : و کارخانهٌ کود شیمبائی‌به !...» بالاخره 
خانه های مسکونی کارمندان هم تم م شد ۰ازیکطرف 
ا ها و 
دهاتی ها قطع شد .,, از طرف دیگه قیمت خواربار 
ومواد خوراکی روز به روز بالا میرفت ۰۰۰ با این 
حال هیچ کس اظهار نارضایتی نمیکرد ,,, ته دلمال 
خوشحال بود که بز ودی کارخانه راه می‌افته و همه‌مان 
دست بکار ميشیم. 

ساختمان اداری کارخانه هم آماده سل 
اتاق ها را مبله کردند . .. میز و صندلی چیدند ! .,, 
و تابلو روی درها نصب شد .,, اتاق رئیس ۰.۰۰ 
اتاق معاون ... رئیس حسابداری ... رثشیس 
انیسار ... رئیس کارپردازی و انباردار ... فلان . 
بهمان . 


۱۸۱ سالن‌رقص‌دهانیها 

حالا دیکه نویة ساختن خود کارخانه بود » عمله 
بناها باسرعت ب شتری شرو ع بکار کر دند > پی‌ها را که 
می کندند قند تودل ماب میشد . 

ما بنظر ما سالتش خیلی کوچيك بود : چهار 
پنج تا ماشین بازحمت تو این سالن جامیگیره » ولی 
این‌حرفها بمامر بوط‌نبود: متخصصین خودشان میدونن 
TT‏ 

سمقف سالن را پوشیدند . . بالای سالن هم يك 
سکو ساختند و جلویش يك پرده کشیدند . ..تاآمديم 
پرسیم این چه جور کارخانه ای یه . . . يك آپارات 
سینما توش نصب کردند و شرو ع به نمابش يك 
فیلم کابوثی کردند !!.. زنده باشه دولت . . . هنوز 
کارخاته درست‌نشده سینماشو راه‌انداختند که بمامورین 
دولت دراین دهات دورافتاده بدنگذره وحوصله‌شان‌از 
بیکاری سرنره!! کار گرهادو باره‌شرو ع به کندن‌پی کر دند 

ایندفعه دیگه حتماً سالن کارخانه را میساختند » 

اما بعد از مدتی معلوم شد اینجا هم سالن 


بازی بچه هاس ۰ .. خب بچه‌های کارمندها هم ی 
داشتند ومیبایست سالن اسایش و فریح آنهاراهم فراهم 
ساعت !! 

چرخ فلك ها و اسباب بازی ها که وصل شد 
و خیال بچه هاکه راحت. شد ساختمان اصلی کارخانه 
آغاز گردید. 

از پی‌های عمیقی که می کندند معلوم بو دکه اینجا 
صددرصد سالن کارخانه‌اس ۰ اما وقتی دیوارها کمی 
بالا آمد دیدیم شکل عجیب و غریبی داره ومثل ستاره 
های آسمان میمونه طاقت نیاوردیم واز سر پرست بناھ. 
پر سیدیم : 

(ببخشین‌ها» اینجا سالن کار خانه‌اس؟؛ 

اوستا بنا عصبانی شد وجواب داد : 

« تا بحال سالن کارخانه ندیدین ؟ اینجا استخر 
شناس !! » 

گفتیم : 

«باشه» عیب نداره؛ یگذار کارمندها شناهم بکنن 


۱۸۳ سالن رقص دهانیها 


۱ دب سس 


حستک ی شبهاشون دربر ه) 

بعداز استخرشنا يك‌سالن رقص‌هم ساختند » اما 
هنوز آزخود کارخانه خبری نبود ؛ هر روز هم يك عده 
کارمند جدید به آبادی واردمیشدند .۰.۰ ازتازه واردها 
یز سید یم 

( جنابعالی متخصص چی‌هستید؟ ) 

« من مهندس کشاورزی هستم ) 

پیش خودمان حدس میز ديم اینجا با کارخانه 
کود شیمیائی‌یه... یادونة مر غ میسازه ۰۰۰ ازدیگری 
پرسیدیم . 

ر سر کار تخصصتان در چی‌به؟ ) 

« بنده فار غ التحصیل تاریخ و جغرافی هستم » ) 

اصلا سردرنمیآوردیم فار غالتحصیل تاریخ و 
جغرافی تو کارخونه چه کاری میخواد انجام بده ؟! 

از نفر بعدی کارشو پرسیدیم جواب‌داد: 

« من مهندس راه‌سازی هستم » 

اطمینان‌پیدا کردیم کارخانه‌ای که مییسازن کار خانة 


تیانع اھا نکی ازماهورین کف 

ر اینجا کارخانه ازت ساخده ميشه!!) 

حسابی گیج ومنک شده بودیم » دویست سیصد 
نشر کارمند و متعخصص مشغول کار بودند . جمّوقشان را 
مرتب میگرفتند؛ تمام وسائل استراحت و تضریحشان 
فراهم بود آما ازخود کارخانه خبری نیس ! 

سه‌سال گذشت ؛ ما مرتب بانکاراتلگراف میزدیم 
ر کارخانه جطور شد ؟! » 

جواب میدادند : «بزودی درست‌میشه» 

یکماه بانتخابات سی‌چهل‌نفر از حزبی‌هابه آبادی 
آمدند » جلسات سخنرانی های پر شوری تشکیل شد » 
بك روز هم کلنگ احداث کارخانه را برمین زدند » 
طوری جدی‌حرف‌میزدند که اطمینان پیدا کردیم بزودی 
کارخانه راه می‌افته: اما با تمام شدن انتخابات تمام 
وعده ها فراموش شد : حتی یکروزهم طی يك اعلامیه 
رسمی خبرشدیم دولت ازاحداث کارخانه دراین منطقه 


منصرف شده !۲ 


دج اج و ت و خی سا ای سعط ت م ت م د س م چ ھچ و سے مد و صو چ م ت ےد صد وم 


بعله قر بان .. کارمندها ومآمورین هم رفتند دنبال 
کارشان و ازا همه برو وبیا و سروصدا وهزینه های 
گراف این ساختمانها وسالنهای سینما وباغ کود کان 
وسالن رقص برای ما باقیماند» حالافهمیدین من‌اینهمه 
پول را از کجاآوردم ؟!! 

بعله فهمیدم» ازاول‌خودم حدس‌ميزدم موضو ع 


چی‌یه . 


مر وم عقلشون بچشم ھا شونه 


در دفتر کارم مقاله می‌نوشتم که صدای تلفن بلند 
شد گوشی‌رابرداشتم: 

- بله بفرمائید 

_ خیلی عذر میخوام حسن آقا هستن؟.. 

- خودم هستم فرمایشی‌دارین؟ 

_ خیلی عذر میخوام که مز احم‌شدم... 

-اختباردار بد. . 

- میتونم این | فتخارداشته‌باشم که باشما ملاقات 


تن 


۱۸۷ مردم عفلشون بچشم‌هاشونه 


- فرمایشی داشتید؟ 

- من مجله صنایع کوچك دستی‌رو اداره‌میکنم. 

از اشنائی باشما خوشحالم 

- خب پس میتونم باشما ملاقات کنم 

مرد بااین‌خیال که من کاره ای هستم دست از 
تعارف برنمیداشت گفتم : 

- منظورتان آزاین ملاقات چییه ؟ 

بعدخواهم گفت وخودتان میدانید که اینروزها 
کارهای زیادی داریم اگر لطف کنید و بدفتر تشریف 
بیاورید ممنون خواهم شد 

- چه مانعی‌داره خدمت میرسم 

- بعد از ظهر ساعت؟ در دفتر مجله منتظرتون 
۳ 

- باشه خدا حافظ.. 

خدا حافظ.. 

گوشی را که سرجایش گذاشتم پیشخدمت نامه‌ای 
بدستم داد مضمونش این بود : 


خوآهشمندم روزجمعه برای گفتگو در مورد امر 
مهمی بمتزل بنده‌تشریف بیاورید) 

من که ازجمله نویسنده هائی که هرساعت وهر 
لحظه از آنها مقاله میخواهند نبودم از این دو پیش امد 
خیلی خوشحال شدم 

قبل از اینکه بقیه قضیه را برایتان تعربف کنسم 
اجازه‌بدهید که خودمو بحضورتان معرفی کنم. 

قدم طوری‌به که دخترها رو از هر چه مرده بیزار 
میکنه . کوتاه . موهای سرم بهیچ صراطی مستقیم 
نیست وهر کدام جداجدا وبطرفی میایستند. 

واینو بگم بااين قیافه‌ای که‌دارم هر کس بصووتم 
نگاه کنه خیال میکنه که شاگرد قصاب سر کوچه هستم 
خودم هم اینو تصدیق میکنم چون واقعاً بيك شاگرد 
بیشتر شبیه هستم تا بيك نویسنده؛ بسرو وضع خودم هم 
ازهمان کودکی‌چندان اهمیت‌نمیدادم وغقیده داشتم که 
باس باید طوری باشه که فقط بتونه بعضی جاهای 


۱۸۹ مر دم عقلشون بچشم‌هاشو ۳۳ 


ناخوشایند آدموبیوشو نه وتااندازه‌ای‌هم ازسرماو کرما 

آنروز بدون جوراب وبايك‌دمپائی وشلوارسفید 
کتانی وپیراهن آستین کو ناه رنگک و رو رفته راه‌افتادم که 
بروم دفتر مجله. 

درراه بادوستی برخورد کردم وبعداز خوش‌وبش 
گفت : 

ت دارم از دفتر محله صنایع دستو, كو جك میام ؛ 
مدیرش درانتظار توست گمان کنم میخواد برش چیز 
میزی مقاله‌ای بنویسی آزمن پرسید که با صد تومن بهش 
مقاله میدی یانه. گفتم باخودش ‌حرفبزن. 

-دارما و نجامیرم.. 

وفتی وارد اطاق مدير مجله شدم عده‌ای در آنجا 
جمع بو دندومن مر دده‌وندم که کداميك از اینهامدیر مجلس 
و پیش حودم گفتم کاش مشخصاشو ازش ممپر سیدم 0 

دیگرچکارمیشد کرد ناچاراً بطرف آقائی که پشت 
میز با ژست خاصی پیپ‌میکشید رفتم وپرسیدم : 


- خیلی معذرت‌میخواممدیر وسردبیر مجله‌صنایع 
e‏ 

او با این‌تصور که من ازشاگردان چاپخانه هستم 
گفت : 

آره‌خو دم‌هستم چی‌میگی. 

تا این حرفو شنیدم انگار يك دیگک آب داغ رو 
سرم ویختند بدنم گر گرفت‌بانار احتی گفتم : 

- هیچی قربان 

- کسی‌منو بای تلفن میخواد ؟ 

- نخیر قربان گویا دراین ساعت قراری داشتیم. 
بندەحسن . 
حسن. کدام حسن ؟ 
درد بی درمون 
- قربان تلفن دیروز یادتان مياد ؛ همان حسن؟ 
- آهان بسیار خب سپارخب پس شما هستید » 
بعددرحالیکه وراندازم میکر د گفت : 
- عالبه , ٠‏ عالیه , ..بفرمائید. 


۱۹۱ مردم عقلشون بچشم‌هاشو نه 


او گاهی پاهای بی جوراب و گاهی موهای 
ژولیده‌ام‌را نگاه میکرد واینطور بنظرمیر سید که از دیدنم 
چندان خوشحال نیست . با تردیدپر سید : 

- اون مقّاله هارو شما مینوسید؟ 

- بله قربان 

- اینو راست میفرمائید 

- قسم‌میخورم؛ خدا ذلیلم کنه‌اگه درو غبگم. 

- بشرافتم قسم که‌اونارو خودم‌مینویسم. 

از قیافه اش خوندم که میخواد بکه: 

را که راست میگی ومیخوای باو رم بشه یکیشو جاو 
چشم خودم‌بنویس ! 

خطابش بمن گاهی تو و گاهی شما بود وصحبتی 
ازمقاله ونوشته نمیکرد نااینکه به تنگگ آمده گفتم ۱ 

- معذرت میخوام چه‌امری باپنده‌داشتید؟ 

-آهان چه خحوب‌شد که گفتی میخواستم‌برام یعنی 
برای مجله‌ام چندتامقاله‌بنویسی.. 


-باشه مینویسم. 

- مجله‌ای که من منتشر میکنم هفته‌نامه‌ست وباید 
هر هفته دوتامقاله بر ام‌بنویسی »از حالاایتر اهم بابدبدونی 
که اولا من‌هیچ شوخی سر نميشه وثانبا در مقاله‌همات هم 
نباید غلط املایی داشته باشی. 

- چشم.چشم .. 

- وبهتره که‌مقاله‌هارو ماشین بکنی. 

من بااین فکر که برای هرمتاله صدلیره خواهدداد 
هرچه میگفت بجان‌میخریدم تااینکه از جاش باندشد که 
بر ود نگاهش کر دمو گفتم : 

- مثل‌اینکه درباره دستمز دحر فی نز دیم . 

باناراحتی گفت : 

- من تاحال حق کسی رو پایمال نکردم ونمیکنم 
واگه مقاله‌هائی که مینویسی پسندیدم هر کدام را ۵ ليره 
میخرم!!. 

- ای ه خیلی کمه . 


- دیگه خودت‌میدونی!.. 


راضیم بسیار حب 
وقتی‌از دفتر مجله‌بیرون آمدم‌یکی دیگه که برام 
دعو تنامه فر ستاده بود تلفن ز دم 
الو آقای‌فلانی..؟ 
- بله‌بفرمائید.. 
- قر بان بنده‌حسن.. 
- بفرمائید حضرت آقا.. 
تصمیم گر فته بودم‌دق‌دلی‌مدیر مجله‌رو سراین‌یکی 
خالی کنم بر ای‌همین گفتم : 
- نامه‌ای که فر ستاده‌بودی خوندم ولی‌بااتفاقی که 
امر وز پیش اومده‌نه‌یتونم بخدمت برسم. . 
- قربان‌این غیر ممکنه‌باید تشریف بیاورید.. 
گفتم که کاردارم‌نه‌یتونم.. 
_ چطوره لطف کند و فردا تشریف بیاورید 
- اجازه بدید بدفتر یادداشتم نگاهی بکنم . . . 
خب » خب »نه نميشه فرداهم کاردارم. 


- ولی قربان کاری که ما با شما داریم خیلی 


عزیز سین ۱۹ 


مهمه " 

۳ بهرحالاصلابگید به بینم شما کارتون چی‌به؟ 

- قربان مقال؛ ای میخواستیم برای مجله ای که 
هفتهٌ آآینده‌بر ای‌او لین بارمنتشر خواهیم کرد.. 

- آره» برای یه کار باین بی‌اهمیتی منو خواستین 
که‌چی ؟!. 

- قربان خیلی عذرمیخوام وانشاءالله که میبخشین 
اجازه بدین به پا بوستان بیام 

- راستشوبخواهین حالانمیتونم بنویسم!!.. 

ولی قربان.. 

- ولی‌ملی سرم‌نميشه 

_ هراندازه پول بخواهید حاضریم تقدیم کنیم . 

اف موضوع دربین نیست ۰ موضوع کار زياد 
ووقت کمه!!.. 

- قربان‌لطف کنین آبرومون درخطره.. 

فعا پذارین مجلة منتشر بشه تاببینیم چی میشه. 

- پس قبول میفرمائین متشکرم متشکرم . هرچند 


۱۹۵ نی 


TT ۰‏ کنیم خبلی ناقابله ولی باحو ب شدن کار 
مجله ماهم سر کیسه‌رو شل تر ميکنيم . فعلامماله‌ای صد 
تومن خوبه؟ 

نز خیلی‌ناچیزه کی واسه صدتومن دست بقلم 

س 

- قربان اطف بفرمائد۱۲۵ تومن خو به.. 

- باشه | نهم بخاطر بجه هات ! مشروظ بر اینکه 
اولا حق ندارین موقع کار بامن شوخی کنین ثانیا باید 
هرمقاله‌ای که میخواهین بولشو قبلاندین.. 

- بچشم تقدیم حو | هدشد 

- مزد یکماه راهم جاو جلومیگیرم!!. 

- اونم بچشم 

- پس روزهائی که تعیین خواهدشد بايد به‌تفررو 
بفرستید که مقاله‌هارو بگیره 

_ اطاعت ميشه 

گفتگو که تمام‌شد بدون‌خداحافظی وباعصبانیت 
گوشی‌را سرجاش گذاشتم وحالا در دومجله کار مینکم 


ازاولی برای‌هر مقاله۵تومان‌وازدومی ۱۳۵ تومانمیگیرم 
واز کاری‌هم که‌دارم خیای راضی‌هستم چون‌درواقعبرای 
هر مقاله‌ای که مینویسم ۵ تومان پول میگیرم برام 


مهم‌نیست که چه کسی این‌پولهارو میده. 


کنگره بر رك 


خری که پشت تریبون استاده بود ساهجانڻ 
فر باد زد: 

خحران عریز من ... 

خران دیگر بافریاد او ساکت شدند. 
چشمایش حلقه زده‌بو د کرد و گفت : 

- لازم میدانم پیش از گشایش کنگره بادی از 
دوستان و آشنایان شهید خودمان بکنم که زیر کارد 


فصابان حان سیر دند ورای ار مر روحشان باک دققه 


ا ۱۹۸ 


وی مد مه و و و و وق و وتو هد و و و و و و وت و و ون ما و و و ی و و 0 ات woes‏ و و و و 


۷۳3 اعلام کنب 

حران باقبول این گفته‌سکوت کر دند!!. 

پس‌از سکوت ناطق ادامه‌داد: 

-بسیارمتشکر م ازمحبت بی‌شالبه وبی‌دریخ‌شماو 
از صمیم قلب احساسات خرانه‌ام را بشما عزیز ان تقدیم 
می کنم . 

خران با کف زدنهای ممتد و عرعرهای متوالی 
ابرازاحساسات میکردند. 

ناطق پس ازچند جفتك‌پرانی موفق‌شد سکوت را 
در جلسه برقرار کند!! 

خواهش میکنم + بنام خریت و حفظ حیثیت 
خرانه تقاضا دارم این کنگره را بکنگره انسانها تبدیل 
نکنید مانميخواهيم مثل آنها ازباتوم وپلیس برای‌ایجاد 
نظم استفاده کنیم 

چند خراعتر اض کردند: 

_ شما میخواهید مارا بازیچه قرار دهید ما بهیج 
وجه حاضرنیستیم آزادی خودرا ازدست بدهیم ! 


۱۹۹ کنگره‌بزر گ 


- اتفاقاً اشتباه میکنید » همه حوب میدانیم از 
روزیکه دراین‌دنیا بچریدن.مشغول شده‌ایم هميشه اسیر 
انسانها بوده‌ایم ولی‌اینراهم بدانید که ما هیچوقت برده 
آنها نبوده ونيستیم وپس از این هم از آزادی حتَة خود 
دفاع خواهیم کرد.. 

من ازاینکه بعضی رفقا وصلهة اعمال ناشایست‌را 
بمن‌میزنند متأسفم . بدانید تاجان دربدن دارم هیچوقت 
حق کسی را پایمال نخواهم کرد چه رسد باینکه آزادی 
کسی را ازاو بگیرم.. 

طرقداران خر ناطق برای تأیید و تشویق او با 
سم زدن‌ها وعرعر کردن های متوالی ابراز احساسات 
کردند .وناطق ادامه داد: 

- عزیزان من . غرض از تشکیل این کنگره آن 
نیست 45برسرمسائل کو چك وب یاهمیت بحث و جدل کنیم 
بلکه هدف ما این است که همجنسان منحرفمان را که 
ندانسته بطرف انسانیت کشده شده‌اند نجات داده و از 
خطرہھلکی که آنها را تهدید میکند آ گاهشان کیم 2 


عزیز دسن ۳۰.۰ 


بايد در اینمورد هرچه زودتر تصمیم گرفته شود 
وگرنه بزودی تشخیص خر از انسان مشگل بزرگی 
خو |هدشد 

خران حاضر درکنگره اپن پیشنهاد را پذیر فتند و 
برای اخذتصمیم بفکر فرورفتند . یکی ازایشان گفت : 

- بعقیدةمن بایدآن دسته ازخرانی‌را که بانسانیت 
روی آورده‌اند بمنطقة محدودی تبعید کنیم تاشاید ازاین 
راه بتدریج این خوی بدآنها آزبین برود . 

یکی‌دیگر اعتراض کنان کفت : 

ی صحیح نست که ما دوستان همجنسمان را 
از خود برانيم‌يك خرهرچقدر هم که خود را بانسان ها 
بچسباند بازهم خر است. مهم این است که جلو آن‌دسته 
ازانسانهائی بطاهرانسان‌را که بمرز ریت نزديك‌میشوند 
بگیریم . 

حق با شماست ما باید جلو آنهارا بگیریم › 
باور کنید هیچ موجودی باندازه انسان خرشده خطرناك 


بشت ۰ 


ناطق بازرشتة کلام را بدست گرفته گفت : 

_ دوستان عزیزم لازم است این نکته را درنظر 
داشته باشیم که ما خران سر حدی با مرزهای مشخص 
نداریم تابتوانیم این دسته ازانسانها را بآنجا تبعيدکنيم 
ب‌لاوه ماکه نميتوانيم بر پشت آنها پالان گذاشته و به 
پاهایشان نعل‌بزنيم. تازه | گرهم قادر بچنین کاری‌باشیم 
جه استفاده‌ای میتوانیم از آنهابکنيم؟ 

یکی ازخران عرعر کنان گفت : 

لااقل ميتوانیم با دوری جستن از آنها از فساد 


احتماعمان پیشگیری کنیم؟ 
ناطق گفت : 


_ دوستان عزیز این‌ممکن‌نیست؛ ماخوب‌ميدانيم 
که در این دنیا اکثریت با انسانهاست بنابراین چگونه 
میتوانیم اجتماعی خالی ازخران انسان‌نما داشته باشیم 
بنظرمن تنها راه چاره اشست که بمحض ابجادفساد در 
اخلاق‌عمومی ازاینجاکو چ کنیم و بجائی‌برویم که‌در آن 


اثری از چنین موجوداتی نباشد 


- چون من درتمام مدت عمرم بانسانی که واقعاً 
انسان باشند کمتربرخورده‌ام. 

یکی دیگر گفت : 

- حق باشماست باید هرچه زودتر حرکت کرد. 

یکی دیکر گفت : 

- اصلا آنسانیتی باقی نمانده! باو رکردنی نیست 
که بابودن ما انسانها همدیگررا باشلاق بزنند وهرچی 
که ازدهنشان درمی آید نشار یکدیگرکنند ودائماً فحش 
زن وبچه وخواهرومادر بهم بدهند وهی به بروپای هم 
4 

یکی دیگر گفت : 

حق با شماست ۰ گمان کنم بهترین انسان ها 
صاحب من باشد » که يك مرد شیر فروش است . هر 
روز صبح ظرف های بزرگ شیر را بار من می کند تا 


برویم شیر بخریم . او هر لیتر شیررا ۱۲۰قروش میخرد 
وبعد از اینکه حسابی کره و خامه‌اش را می گیرد ء 
صدی پنجاه آب بآن اضاقه میکند و بعنوان شیر تازه 
بمردم قالب میکند . آنها برای اینکه از تشنگی شان 
جلو گیری میکند لیتری۱۵۰ قروش ازاو میخرند وخیلی 
هم ازتازه بودن شیرراضی هستند ؛ چون بیچاره‌ها تا 
حالا مز هشیر تازه‌رانچشیده‌اند !!.. 

چند روز پیش همینطور که داش م آب میخوردم 
چنان باچوب کوبید بسرم که دنیا جلوچشمهايم سیاه‌شد 
وقتی حالم سرجایش آمد متوجه شدم که غرولندکنان 
میگوید : 

- «نفلهشده حالا آب از کجابیارم‌باین‌شیر هااضافه 
کنم ت و که نمیسدونی شهرداری برای تهية آب مردم 
معطل‌مونده . 

چا جر 

- پس برای اینکه ضرر نکنه چکا ر کرد ؟ 


- دوروز تشنه نگم داشت و بعدش هم تا یکماه 


عزیزنسین ع ۲۰ 
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صدی هشتاد به‌شرهاابت اضافهکرد. 


سے 


ناطق کفت : 

_هیچکدام ازاینها عمومیت ندارد» دلیلی‌هم که 
میأو رید قانع کننده‌نیست تازه بايد مدركهم داشته‌باشید 

عده‌ای از خران گفتند: 

- چه‌دلیلی بهتر ازاینکه انسانها بهم فحش‌میدهند 
حق همدیگر را میخورند » راهزنی میکنند : با چشم 
همچشمی زندگی میکنند» مامیخواهيم ین کنگره تکلیف 
مارا باانسانها روشن کند. 

در پایان این بحث و گفتگو اعضاء کنگره وارد 
شورشدند وسرانجام این‌بیانیه‌را انتشاردادند. 

« بنا به‌تصویب کنگره همه#خران وظیفه دارند در 
شهرها یاقصباتی که تعداد خرهای انسان‌نما روبافزایش 
اتو امال ی ما اکا وا کر انم شوه 
زند گی‌نکنند و محلهای مذ کور را فوراً تخلیه نمایند . 


جشی اشتعاحیه 


از سروروش میر بحخت صنو ف منظم مدعو ین را ۳4 رد 
وخودرا بآقای شيك‌پوش تری که تنهادر گوشه‌ایایستاده 
نود رسانمد و گفت : 
- لابد ناراحت‌شدین از اینکه شمارومنتظر گذاشتم 
فکر کردین دیگه نمیام البته از بابت دير کردنم خبلی 
خواهش میکنسم قربان . مکه ميشه چنین روز 
فرخنده‌ای آدم گله وشکایت بکنه ؟! 


- چون وظیفة میزبانی امروز بمن‌محول‌شده خیلی 
سرم شلوغه . وانگهی من از شلوغی ناراحت میشم و 
خودمو گم میکنم . بعضی ها که منو نمی‌شناسند خیال 
میکنند آدم تنبلی هستم . شما خیلی منتظرماندید اینطور 
۱ 
- نخیرقربان . انفاقاً داشتم به صحبت های ناطق 
کوش میدادم ۰ اسمش چی‌به؟! 
مرد درشت آندام بیخ گوش او بك چیزی گفت . 
مرد دومی بعدازشنیدن حرفهای اولی باحالتی بهت ز ده 
گفت : 
- نه بابا!! 
_ بله خودشه اما برای راضی کردنش کلی‌زحمت 
کشیدیم : 
ناطق باحرارت حرف میزد حاضرین که بیش از 
حد به‌هیجان آمده بودند بافریاد و کف زدنهای طولانی 
ابراز احساسات میکردند. هرچه مردم بیشتر کف میز دند 
ناطق محکمتر وجدی‌تر حرف میزد. 


۲۷ جشن افتتاحیه 
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« نمیتوان کشوری را باحرف صنعتی کرد . ملتی 
که قادربکاشتن گندمش نباشد نمیتونه هملکت را صنعتی 
کنه ... ممکن نیست. اما باهمة این‌مشکلات امروز ما 
بعنوان اولین گام درراه صنعتی‌شدن کشور این‌بنای زییا 
را افتتاح ميکنیم 1 

مرد درشت اندام باحر کت سرتصدیق کرد : 

جداً درست میگه . بعقیده من ا گربگذارند این 
مات قادره همە‌جیز بسازه.. 

مسلماً توجه‌دارید که این يك اقدام صد درصد 
ملی است 

- درسته. درراه صنعتی کردن کشو رما خیلی عقب 
موندیم . ولی هیچ اشکالی نداره د ماهی‌را هروقت از 
آب بگیرن تازه‌اس ...» 

- فکرمیکنم تابکاربیفته سه‌چهارماهی طول‌میکشه 
چون تاحالا دوسه دفعه اینجا را افتتاح کردیم و خیال 
داریم دوسه دفعه دیکه‌هم افتتاح کنیم !! 

بعقیده‌ی من بهتر بود این مراسم را روزی که 


کارخانه اماده کارمیشد اجرا می کردید . 

۔ حال داشتیم همین کاررا بکنيم . اما افتتاح 
نمایشگاه کالای داخلی باعث شد که افتتاح اینجا چند 
روز عقب بیقته... 

- افتعاح نمایشگاه کالاهای داخلی جدا باعث 
امیدواری است . خب؛ چه کسی آن را اداره میکنه ۴ 

_ یکنفر متخصص انکلیسی !۲ 

چند لحظه هر دو سکوت کردند » بعد اولی که 
داشت سقف و دیوار ها را تماشامی کرد سکوت را 
ا 

جداً بنای بز رك وزیبائی‌به .. 

- ازهیچ کوششی برای زیبائی وبهتر شدن صنایم 
ملی‌فرو گذارنکر دیم . 

- لابد خیلی هم خر ج کردین ! اینطور نیست؟ 

- بله خیلی خر ج کردیم اگر وام ده‌ساله خارجی 
نبود برنامه‌مون نیمه کاره میموند !۲ 

- | گه‌بتونیم کار حانجاتی مثل این توشهرهای‌دیکه 


۲۹ جشن افتتاحید 
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بناکنیم خیلی خوب میشه‌ها ۰۰۰ 

- در برنامه یکسالهٌ دوم منظور شده . با اجرای 
این برنامه ها چند سال دیگه ماهم جزء ممالك صنعتی 
درمیاً ثیم. 

دومی بساعتش نگاه کرد و خطاب بمرد درشت 
اندام گفت : 

- انگار دير وقته . اگه اجازه بدین مرخحص 
میشم . 

مرد درشت اندام دست اوراگرفته وگفت : 

- ممکن نیست بگذارم شما همین جوری برین 
بفرمائید چند گیلاس ویسکی بزنیم. 

aE‏ یلك بسته سیکّارخارجی از جیپش در آورد و 
تعارف کرد .. 

- متشکرم . من‌قبل ازساعت ۱۲ باید درفرود گاه 
باشم . 

- کو تا ساعت ۱۲ ۰ تا اون وقت مشه صد تا 
از این کارخانه هارا افتتاح کرد . بعلاوه تا از کارخانه 


عزیز نسین ۳۹۰ 
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دیدن‌نکنید وبار آمریکائی مارا نبینید ممکن‌نیس بگذارم 
برین» برای تهیة غذا چند آشپز ایتالیائی آوردم . كبك 
جشن را دادم بشکل ماکت کارخانه درست کردن خیلی 
تماشائی‌به گرچه میدونم این کار بچگانه‌اس اما من در 
برابر مسائل‌ملی مثل يك‌بچه هیجان‌زده میشم. 

- هیجان من‌هم از شماکمتر نیس بااینکه ما از 
نظر سیاست داخلی باندازه صنایع پیشرفت نکرده‌ایم 
ولی من باین‌مردم ایمان‌دارم . اگربکی کارخانه بساز» 
رنب وق ماستن الات کار کم کار هی کن 
محصولات کارخانه را بفروش » میفروشن.. بعقیدة من 
بااین پشتیبانی‌بی‌دریغ ملت ؛ ماتابحال درصنعتی کردن 
کشور سستی کردیم !! 

- درست میفرمائید . سستی کرده‌ایم , 

- مگه تو مملکت ما از قدیم لوازم و اجناس 
خارجی بود* هرچی تبون میساختيم همونو استفاده 
میکردیم . هیچ احتیاجی‌هم باجناس‌خارجی نداشتیم.: 

گفتگویآنها را صدای بلند ناطق قطع کرد: 


این بنا یکی از بزرگترین بناها در سپك جدید 
معماری است ... » 

مرد درشت اندام گفت : 

5 گمان میکنم این بهترین بنا درخاورمیانه باشه 
ا لھ ای ا بط ر جال اک ,شوت 
نکاه کنین این قسمت که کنار در و اقع‌شده « ينفو رمیشن» 
بناست» سالن‌سینما اونجاس وپشت‌اونجا هم کازینوی 
بی‌نظیری بسبك معماری فرانسوی ساخته شده ۰ پهلوی 
کازینو يك‌بار بسيك آمریکائی و درطبقه دوم هم سالن 
بر بقينك ۵ درست شده ... فراموش کردم از 
رستوران « فول‌تایم» براتون صحبت کنم يك رستوران 
مجلل دراین بناهست که درتمام‌مدت بیست‌وچهارساعت 
شبانه روز برای پذیرائی ازمراجعين آماده‌س... 

- پس فکر همه‌چیزرو کردین؟! 

- البته ماشین آلات را از ایتالیا وقطعات یدکی 
را از کشور فرانسه وارد کردیم ٠‏ اطریشی ها هم کار 
مونتاژ این کارخانه را انجام دادن . فعلا منتظر رسیدن 


عزیز سین ۲1۲ 
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ماسوره چرخ های بافند گی هستیم که به‌بلژيك سفارش 
دادیم.. 

- انشاءاله زودتر برسه وماهم شاهد اجناس با 
مارك « ساخت تر کیه » در مغازه‌های اروپائی باشیم و 
بهم مردم دنیا اعلام کنیم که ماهم ملتی صنعتی یا اقلا 

- انشاءاله برای تماشای اجناس کشورمان باهم 
فروشگاههای ممالك اروپائی را میگردیم !!.. 

- موقعی که کارخانه‌راه‌بیفته فکرنمیکنم شماوقت 
پیدا کنین مسافرت برین ؟.. 

- برعکس وقتی کارخانه راه بیفته کار من سبکتر 
میشه؛ میتونم کارهامو به منشی‌هام محول کنم وبرای 
رفع حستگی راهی اروپا بشم ... 

- انشاء اله اینطور باشه . بینم این لباس‌را برای 


امروز دوختی ؟ 


- نه خیلی وفت پیش دوختم 3 
حیلی شیکه از کجا خریدی ؟ 


- ازلندن خریدم. اگه ازپارچه اش‌خوشت‌اومده 
برات بگیرم . 

- برای بچه ها میخواستم. 

- اشکالی‌نداره فردا سفارش میکنم براتون‌بیارن 
|گه بخواین دوخته‌اش را هم میتونم واسه بچه هاتون 
بيارم .. 

- اینکارو اگه بکنید خیلی ممنون میشم .. 

صدای ناطق باز هم گفتگوی آنها را قطع کرد . 
ناطق جلسه توضیحاتی درباره يك کارخانه مهم پارچه_ 
بافی که درشرف تأسیس وبهره برداری بود میداد . 

مرد شيك‌پوش درادام حرفش گفت : 

- البته وجهش‌رو نقد تقدیم‌میکنم. 

- اختباردارین این‌چه فرمایشی‌به!! 

باشه جونم «حساب حساب کاکابرادر» راستی 
میخوام بگم از اينکه در هفته تشکیل نم‌ایشگاههای 
مصنوعات داخلی این کارخانه را احاح میکنین؛ کار 
بسیارخو بی کردین » چون احساسات ملی مردم دراین 


اواخر برانگیخته شده .. 

- بله ماهم درافتتاح این کارخانه احساسات‌ملی 
مردم‌را درنظرداشتیم . 

سپس دست کرد توی جیبش و دنبال چیزی کشت 
ووقتی ازپیداکردن آن«چیز» ناامیدشد ازدوستش‌پرسید: 

2 سیگار «سالم» خدمتتون هس ؟ 

- بله بمرمائید .. 

- خیلی‌ممنون . 

- متخصص‌ها ومهندسین کارخانه کجائی هستن؟ 

_ ازاون بابت خیالتون راحت باشه همه‌شونواز 
هلند آوردیم. 

-کارخوبی کردین! ا که ازمهندسین‌وطنی استفاده 
میکردین محصولات کارخانه‌چیزمهمی از آب درنمیامد! 
ودرنتیجه خطر نابودی صنایم ملی مارا تهدید میکر د ۰ 

- حق باشماس؛ درسته. ببینم رنکگگ دیوارها از 
محصولات داخلی به؟ 

- نه‌جانم . مگه ميشه برای بنائی باين عظمت از 


رنگهای‌داخلی استفاده کر د؟ بابت‌این‌رنکها ونقاشی‌ها 
کلی‌پول خرج کردیم. نقاش‌را هم ازخارج آوردیم . 
فقط رنکك دیوارهای خارجی کارخانه وطنی‌به و نقاشش 
هم وطنی‌بود که اینقدرزود خراب شد!! . . 

- جای خوشحالیبه. آرزومیکنم که روزی بینم 
ها دررنگک آمیزی‌داخلی کارخانه ازرنگها واستادکار 
های وطنی استفاده میکنید. 

ناطق گفت 

« آرزودارم که ایجاد اینگونه کارخانجات عظیم 
ملی که جشن افتتاحآن مصادف با گشایش « نمایشگاه 
صنایع وفر آورده‌های ملی» است نقش‌موثری‌در صنعتی 
کردن کشو ر ایفانموده وعامل‌ترقی وپیشرفت کشورمان 
شود . » 

پسآزنطق مفصل‌ناطق هر کس ,طرفی رفت آقای 
درشت اندام که‌درواقم مدير کارخانه‌بود خیلی‌خو شحال 
بنظرمیرسید دوستش بعدازاینکه گیلاسش را بسلامتی او 
نوشید پرسید : 


- عذرمیخوام فراموش کردم بپرسم محصول ان 
کارخانه چه‌نو ع پارچه ای است؟ 
آقای مدير درحالیکه سایر رفقایش را دعوت 
بخوردن مشروب میکرد جواب داد: 
_محصول‌این کار خانه‌نوعی‌پارچه بر ای‌داخل فنداق 
بچه‌اس که‌سابقا از تیکه‌باره‌ها و کهنه‌ها استفاده‌میکر دند 
یکی از حضار باخنده‌بلندی اضافه کرد: 
- و حالا اينهمه خرج کردن؛ ازخارج کارخانه 
آوردن تار کهنه بچه‌برای‌داخل قنداق » تهیه کننن !۰۱۱ 
زنده‌باد صنایم پیشرو ملی! 
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۲۹ جشن افتتاحیه 


بناکنیم خیلی خوب میشه‌ها ۰۰۰ 

- در برنامه یکسالاً دوم منظور شده . با اجرای 
این برنامه ها چند سال دیگه ماهم جز ء ممالك صنعتی 
درمیاً ثیم. 

دومی بساعتش نگاه کرد و خطاب بمرد درشت 
اندام گفت : 

انگار دير وقته . اگه اجازه بدین مرحص 
میشم . 

مرد درشت اندام دست اوراگرفته و گفت : 

- ممکن نیست بگذارم شما همین جوری برین 
بفرمائید چند گیلاس ویسکی بزنیم. 

بعدهم يكبسته سیکٌارخارجی ازجیپش‌درآورد و 
ارف د 

- متشکرم . من‌قبل ازساعت ۱۲ باید درفرودگاه 
باشم . 

_ کو تا ساعت ۱۲ ۰ تا اون وقت ميشه صد تا 
از این کارخانه هارا افتتاح کرد . بعلاوه تا از کارخانه 


دیدن‌نکنید وبارآمریکائی مارا نبینید ممکن‌نیس بگذارم 
برین» برای تهیة غذا چند اشپز ایتالیائی آوردم . كبك 
جشن را دادم بشکل ماکت کارخانه درست کردن خیلی 
تماشائی به کر ج میدو دم این کار بچگانها س اما من در 
برابر مسائل‌ملی مثل يك‌بچه هیجان‌زده میشم. 

- هیجان من‌هم از شماکمتر نیس بااینکه ما از 
نظر سیاست داخلی باندازه صنایع پیشرفت نکرده‌ایم 
ولی من باین‌مردم ایمان‌دارم ۱ | گربگی کارخانه ساز » 
مسازن ۳ روی ماشین الات کار کن » کار می کنن ۳ 
محصولات کارخانه را بغر وش میفروشن.. بعقیدة من 
بااین پشتیبانی بی دریغ ملت : ماتابحال درصنعتی کردن 
کشور سستی کردیم ۸ 

درست مبفر ماد ۲ سستی کر ده‌ایم , 

گنتگویآنها را صدای باند ناطق قطع کرد 


« این بنا یکی از بزرگترین بناها در سپك جدید 
معماری است ... » 

مرد درشت اندام گفت : 

- گمان میکنم این بهترین بنا درخاورمیانه باشه 
البته انگلیسی‌ها این بنا را بطرز جالبی ساختن . خوبت 
نکاه کنین اين قسمت که کنار در واقع‌شده «اینفورمیشن» 
بناست » سالن‌سینما اونجاس وپشت‌اونجا هم کازینوی 
بی‌نظیری بسبك معماری فرانسوی ساخته شده ۰ پهلوی 
کازینو يك‌بار بسبك آمریکائی و درطبقه دوم هم سالن 
بريفينك ووطز ]8:1 درست شده ... فراموش کردم از 
رستوران « فول‌نایم, براتون صحبت کنم يك رستوران 
مجلل‌دراین بناهست که درتمام‌مدت بیست‌وچهارساعت 
شبانه روز برای پذیرائی ازمراجعین آماده‌س... 

- پس فکر همه‌چیز رو کردین ؟! 

- البته ماشین آلات را از ایتالیا وقطعات ید کی 
را از کشور فرانسه وارد کردیم ۰ اطریشی ها هم کار 
مونتاژ این کارخانه را انجام دادن . فعلا منتظر رسیدن 


عزیزنسین ۱۲ 


| reais 


ماسوره چرخ های بافند کی هستیم که به‌بلژ يلك سفارش 


دادیم .. 
_ انشاعاله زودتر برسه وماهم شاهد اجناس با 
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مارك « ساخت تر کیه » در مغازه‌های اروپائی باشیم و 
بهمهٌ مردم دنیا اعلام کنیم که ماهم ملتی صنعتی یا اقلا 
نیمه صنعتی هستیم . 

انشاءاله برای تماشای اجناس کشورمان باهم 
فروشگاههای ممالك اروپائی‌را میگردیم!!.. 

- موقعی که کارخانه‌راه‌بیفته فکر نمیکنم شماوقت 
پیدا کنین مسافرت برین ؟.. 

- برعکس وقتی کارخانه راه بیفته کار من سبکتر 
میشه ؛ میتونم کارهامو به منشی‌هام محول کنم وبرای 
رفع خحستکگی راهی اروپا بشم ... 

- انشاء اله اینطور باشه . ببینم این لباس‌را برای 
امروز دوختی ؟ 

- نه خیلی وفت پیش دوختم .. 

خیلی شیکه از کجا خریدی ؟ 


- ازلندن خریدم. ا که اا ا 

برات بگیرم . 

- برای بچه ها میخواستم. 

- اشکالی‌نداره فردا سفارش میکنم براتون‌بیارن 
اکّه بخواین دوخته‌اش را هم میتونم واسه بچه هاتون 
بیارم .. 

- اینکارو اگه بکنید خیلی ممنون میشم .. 

صدای ناطق باز هم گفتگوی آنها را قطع کرد ؛ 
ناطق جلسه توضیحاتی درباره يك کارخانه مهم پارچه- 
بافی که درشرف تأسیس وبهره برداری بود میداد . 

مرد شيك‌پوش درادامهٌ حرفش گفت : 

- البته وجهش‌رو نقد تقديم‌میکنم. 

- اختیاردارین این‌چه فرمایشی‌به!! 

- باشه جونم «حساب حساب کاکابرادر» راستی 
میخوام بگم از اينکه در هفته تشکیل نم‌ایشگاههای 
مصنوعات داخلی این کارخانه را افتتاح میکنین ؛ کار 
بسیارخوبی کردین » چون احساسات ملی مردم دراین 


اواخر برانگیخته شده .. 

بله ماهم درافتتاح این کارخانه احساسات‌ملی 
مردم‌را درنظرداشتیم. 

سپس دست کرد توی جیبش و دنبال چیزی کشت 
ووقتی ازپیدا کردن آن«چیز» ناامیدشد ازدوستش‌پرسید: 

- سیگار «سالم» خدمتتون هس؟ 

ب بله بقر مائند .. 

_ خیلی‌ممنون . 

- متخصص‌ها ومهندسین کارخانه کجائی هستن ؟ 

_ ازاون پابت خیالتون راحت باشه همه‌شونواز 
هلند آوردیم. 

-کارخوبی کردین! | گه ازمهندسین‌وطنی استفاده 
میکردین محصولات کارخانه‌چیز مهمی از آب‌درنمیامد! 
ودرنتیجه خطر نابودی صنایع ملی مارا تهدید میکرد ۰ 

- حق باشماس» درسته. ببینم رنگ دیوارها از 
محصولات داخلی‌به؟ 

- نه‌جانم . مگه ميشه برای بنائی باین عظمت از 


رنگهای‌داخلی استفاده کرد؟ بابت‌این‌رنگها ونقاشی‌ها 
کلی‌پول خر ج کردیم. نقاش‌را هم ازخارج آوردیم . 
فقط رنکك دیوارهای خارجی کارخانه وطنی‌به ونقاشش 
هم وطنی‌بود که اینقدرزود خراب شد!! 

- جای خوشحالی‌به. آرزومیکنم که روزی ببینم 
سا دررنکک آمیزی‌دا خلی کارخانه ازرنگها واستادکار 
های وطنی استفاده میکنید. 

ناطق گفت : 

|رزودارم که ایجاد اینگونه کارخانجات عظیم 
ملی که جشن افتتاح آن مصادف با گشایش « نمایشگاه 
صنایع وفر آورده‌های ملی» است نقش‌مو‌ثری‌درصنعتی 
کردن کشور ایفانموده وعامل‌ترقی وپیشرفت کشورمان 
سود . ) 

پس ازنطق مفصل‌ناطق هر کس ,طرفی رفت آقای 
درشت‌اندام که‌درواقع مدير کارخانه بود خیلی‌خوشحال 
بنظرمیرسید دوستش بعدازاینکه گیلاسش را بسلامتی او 
نوشید پرسید : 


- عذرمیخوام فراموش کردم پرسم محصول | ن 
کارخانه چه‌نو ع پارچه ای است؟ 
آقای مدير درحالیکه سایر رفقایش را دعوت 
بخوردن مشروب میکرد جواب داد: 
-محصو لین کار خانه نوعی‌پارچه‌برای‌داخل قنداق 
بچه‌اس که‌سابقا ازتبکه‌پاره‌ها و کهنه‌ها استفاده‌میکر دند 
یکی‌از حضار باخنده‌بلندی اضافه کرد: 
و حالا اینهمه خر ج کردن؛ ازخار ج کارخانه 
آوردن تاه کهنه بچه‌برای‌داخل قنداق » تهیه کنن !۰.۱۱ 
زنده‌باد صنایع پیشرو ملی! 
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يه خوشکل تو اتوبوس 


تااونروز هیچکس‌مدیرمدرسه را خوب‌نمیشناخت 
البته همه باوسلام میدادند احترامش‌میکردند» تمام‌اهل 
قصبه میدانستند ایشان مدیرهستند» اماکسی بااورفت‌و 
آمد نداشت : مدیر حتی با سایر مأمورین ادارات هم 
آمدورفت نمیکرد. نه‌مهمانی میرفت نه‌بکسی‌سورمیداد 
باخانواده‌اش توی ساختمانی که وسط يك باغ بز رک 
فرارداشت زند گی میکرد» بهمین‌جهت وقتی‌مردم قصبه 
اونروز آقای مدیررادیدن د که جلوی قهوه‌خانه قدم‌میزند 
خیلی تعجب کردند» آقای‌مدیر برعکس‌هميشه که‌اخمش 


عریزنسین ۱۸ ۲ 


بازنمیشد شنکول وخندان بود .. جواب سلام مردم را 
بصدای‌بلندمیداد ودرجواب دوسه‌نفر که بااواحوالپرسی 
کردند گفت : 

و منتظر مسافری هستم که قراره از شهربیاد » 

ازطرزحرف‌زدنش معلوم‌بود یاپدرش مياد یاپدر 
زنش ویابرادرزنش,. چون هیچ زنی طافت‌نداشت‌راه 
خراب وپرازدست‌انداز قصبه مارا طی کند... 

اتوبوس کهنه‌و قراضه‌ای که توی‌این‌راه‌رفت‌و آمد 
میکرد بیشتر وقت‌ها جسد بیجان مسافرین را به قصبه 
میرسانید. 

جوانهای قصبه تامجبورنمیشدندمسافرت‌نمیکر دند 

این‌ترتیب تکلیف زنها معلوم بود .., جوان‌ها توی 

قهوه‌خانه سر گرم بازی ورق وتخته‌نرد ودومینو بودند, 
هنگامی‌هم که اتوبوس از دورنمایان‌شدهیچکس از جایش 
تکان نخورد؛ نمیدانستند توی اتوبوس کی‌هست و ۰., 
اولین کسی که ازاتوبوس پیاده‌شد مسعودآقا راننده بود 
بقدری خالك روی سر وصورت و لباسش نشسته بود که 


به خوشگل تواتوبوش ۲۹ 


هت توس و ممومو وا موه وم و و هو مه 
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بزحمت شناخته میشد » پشت سر او «راکو ) شاگرد 


راننده وبعدهم مسافرها خسته و کوفته و گرد لوده پیاده 
شد‌نل . 

آقای مدیر با عجله بطرف اتوبوس دوید وفریاد 
کشا 

[o o «شن‌جان:‎ 

به به ) لعبتی ازاتوبوس پیاده‌شد که تاآن رور 
جوان های قصبه نظیرش را حتی روی پرده سینما هم 
ندیده بودند! يك‌جشت ساق‌پا داشت که | گرسوفیالورن 
میدیدش ازخجالت آب‌ميشد . کمرش بقدری باريك‌بود 
که بریژیت باردو شرم میکرد پهلوی‌او بایستد سینه‌های 
برجسته وسفیدش از زير بلوز زرد وچسبان او سرجنک 
ومبارزه باسینة را کوئل ولش داشت › برای چشم‌های 
آبی ولبهای کلفت او نمیشد رقیبی پیدا کرد ؛ به‌محض 
اینکه آ قای مدیررا دید خنده‌بلندی کرد: 

- شوهرخواهر عزیزم۰ ۰۰ 

دردنیا خوشبختی ازاین‌بالاتر نیست که آدم شوهر 


شوهرخواهر چنین غزالی‌باشد ».. 

نه فقط صدای طاس ها ,,. دومینوها , ., 
پاسورها, , . وصدای مشتریها خاموش شد؛ بلکه قلب 
قهوه‌خانه ازحر کت وجنبش ایستاد, , , 

جوان‌های قصبه که تا اون روز «مینی ژوپ» را 
فقط توی روزنامه‌ها وروی پرده سینما دیده‌بودند وقتی 
یکدفعه جاندارش را دیدند دهانشان یکوجب بازمانده 
بود,, , همه از قهوه‌خانه بیرون آمدند وبه‌تماشای این 
لعبت طناز استادند . .. 

«شان‌جان» ازخرابی راه‌صحبت میکرد: 

_ راه خیلی‌بدبود, .. امابخاطرشما عیب‌نداره» 
راستی حال خواهرم چطوره ؟!! 

_ الحمدلله خیلی خوبه , ,, 

شاگرد راننده چمدان « شن جان » را پائین 
آورد: 

- بفرمائید. 


آقای مدير چمدان را گرفت شن‌جان هم کیف 


۱ یه‌خوشگل تواتوبوس 
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قرمز رنگش را به شان آویزان کرد و بطرف خائه راه 
افتادند. .. 

جوان‌ها دوباره به‌فهوه‌خانه بر گشتند وپشت میز 
هایشان نشستند » اما هیچک‌دام حال و حوصلهً بازی 
نداشتند» نمیدانستندکی چندبود! کی پول‌داده» کی‌نداده 
هیچکس از هیجچیز خبر نددشت! بخصوص‌وقتیکه شاگرد 
راننده بداخل قهوه‌عانه آمد شوروهیجان‌جوان‌ها باوج 
رسبد» تمام چشم‌ها بدهان «راکو» دوخته شد : 

- په. , . دیدین چی‌بود؟!! یعنی فرشته‌ها هم باین 
خوشگلی‌ین ؟!! بدینم قسم چندساله رواتوبوس کارمیکنم 
همچه «مالی» ندیدم . نمیدونین توماشین‌چکارمیکرد؟! 
چطورشیرین‌میخندید» ما اصلا نفهمیدیم کی ازاستانبول 
راه افتادیم» چطوراینهمه راه را آمدیم,., په.. په... 
جاتون‌خالی توقهوه‌خانة چشمه‌حنائی که پیاده‌شدیم‌ناهار 
بخوریم چی دیدم ؟! 

آب ازلب ولوچۀ جوان‌ها سرازیرشده‌بود» همه 


اطراف « راکو » جمع شدند ودوسه نفر باهم ویکصدا 


قهوه‌چی‌را صدا کر دند . 

«آهای‌پسر ببین راکو چی میخوره 

قهوچی برای راکو چای وشیر وپیراشکی آورد 
خودش هم ایستاد پهلوی جوان ها. 

راکو شرو ع بصحبت کرد: 

- جلوی قهوه‌خانةٌ «چشمه‌حنائی» که رسیدیم گفتم 
+بجی برای ناهار وسرد شدن موتور یکساعت توقف 
داریم۰۰ تشریف بیارین پائین یه‌چیزی‌میل کنید» دست و 
روتونو بشورین. کمی هوا بخورین .. 

انگار میترسید » پرسید : 

« کسی‌مز احمم نمیشه ؟» 

گم 

« غلط میکنتن چیزی بگن » 

باور کنید | گردر آنموقم لازم‌ميشد بخاطر او آدم 
هم بکشم یکدقیقه معطل‌نمیکردم, , بلند شد آمد وقتیکه 
میخواست ازپلاتوبوس پائین‌بیاد دستشو گذاشت روی 
شانة من . . . نمیدونید چه حالی شدم . . . سرم گیج 


۳۳۳ یه عوشگل تواتوبوس 


راکو نگاه تندی باو کرد : 

_ چرانداره» دامنش‌رفت کنار وران‌های‌سفیدش 
افتاد برون» 

تمام‌جوان‌هاباحر کت:سر حرفهای را کورا تصدیق 
کردند وهر کسی يك چیزی گفت : 

ر حق داشتی»» 

1 تالم حراب‌میشد » 

۱ البته که آدم حالش خر اب میشه» 

یکی از جوان ها اشاره کرد همه س .کت بشن و 
پرسید ؛ 

- خب » بعدش چی شد؟! 

راکو خندید : 

- بقیه اش دیگه طلبتان » میترسم شب خوابتان 


تبره ؟! 


عزیز نسین ۳۲ 

چندنفر یکصدا فریاد کشیدند: 

- پسر تعریف کن» لوس‌نشو 

وقتی (راکو ) کنارچشمه نشستن وغذا محوردن و 
دراز کشیدن دختره‌را تعریف میکرد جوانها مثل آدم‌های 
جادو شده ساکت وبیحر کت مانده بودند » نقس از 
هیچ کس در نمیاآمد و هر کدام در افکار شیرینی غوطه 
میخو ردند 

(فتحی) یکباره ازجایش بلندشد و گفت : 

- رفقا بریم توی اتوبوس جائی‌راکه اون نشسته 
و 

راکو خشمکین وناراحت جلوی‌اورا گرفت: 

- نمیشه» اجازه نمیدم کسی تواتوبوس بره . 

بالاخعره بچه‌ها راکو را راضی کردند » درحدود 
بیست نفرجوآن‌رفتند تویآتوبوس. 

راکو گفت : 


۳۲۵ یه‌خوشگل تو اتوبوس 
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- نگاه کند» روی اون صندلی نشسته بود؛ باین 
پنجره هم تکیه داده‌بود 

+ اکبر قوزی » سرش را برد بیخ گوش راکو و 
گفت : 

_بکٌذار من بکد قیقه بنشینم او نجا بنام و سم قسم دونا 
اک و 

راکو راضی‌نشد. 

- لمیشه . 

سه‌تا تخم‌مر غ میدم ا 

هر کدام از جوانها به‌چیزی به‌را کو وعده میدادن 
و چندلحظه روی صندلی‌می نشستند. 

ازاون روزببعد جوان‌ها بشانس «شن‌جان»بازی 
می کرداد... اکر کی دو کلمه حرف میزد بکیش اسم 
«شن‌جان» بود ۰ 

- راستی بچه ها خبر دارید آمروز شن جان کدو 
میخوره ! 


از کجا فهسدی ؟ ؟.. 


هه موه 


عزیز سین ۳۳۹ 
- صبح آقای مدیر داشت از سبزی فروش کدو 
ی 

2 پس‌ماهم امروز بايد کدوب‌خوریم... 

تا اون روز کسی کاری بکار آقای مدیر نداشت› 
اماحالا تمام‌جوان‌ها بمحض اینکه اورا میدیدند تعظیم 
میکر دند وسلام میدادند » حتی بعضی‌ها اجناسی راکه 
آقای مدیر از بازار میخرید با اصرار از دستش می - 
گرفتند و بخانه‌اش میبردند باین اميد که « شن‌جان » را 
ا 

هر کدام ازجوان هاکه این افتخار نصیبش میشد 
فورابهقهوه‌خانه برمیگشت و آنچه‌راکه دیده بود برای 
سایررفقا تعریف‌میکرد: 

- بچه‌ها خودش آمد در رو باز کرد ؛ نمیدونید 
را 
- چی پوشیده‌بود؟! 
- ازاین‌چیزهاکه مثل شیشه‌اس » تمام تنش معلوم 


Tr 


۳۳۹ یه خوشگل تواتوبوس 
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- وای... امان... خحوشایحالت 
- وقتی سبدرادادم بهش نوك تین 
بدستم » تنم آتش گرفت . 
ا 


- بعله . : . بعدشم باد شدیدی وزید » چی بگم 
- د .. بگوپسر.. چرا لال‌شدی؟! 


روز های اول‌هرچی می گفتند حمَیقت‌ داشت » اما 
کم کم محبت ها رنگ افسانه گرفت... هر کسی سعی 
میکرد مطالبی هوس‌انگیزتر از«شن‌جان» بسازه وبرای 
دیگران تعریف بکنة. 

«فتحی» که از سایر رفقا ساده لو ح‌تر بود یکروز 
صبح می‌بیند | قای مدير بايك سبدپر ازاسباب وائاتیه و 
يك‌زیلو ازخانه خارج میشود . می‌فهمد خانواده آقای 
مدیر تصمیم دارند بباغ وصحرا بروند . 

بدون اینکه بکسی خبر بدهد دنبال آنها می‌افتد و 


بامخفی کردن خود پشت‌درخت‌ها و کتاردیوارها سایه 
بسایه آنهارا تعقیب می کند. 

آقای مدير وخانواده‌اش بکنارچشمه‌ای دروسط 
جنگل میروند وباخاطری اسوده که از مزاحمت و دید 
جوان‌ها درامان هستند جل‌وپلاس‌را پهن میکنند. 

فتحی باچالاکی ازدرختی بالامیرود وخودش‌را 
لای شاخ وبر گها مخفی می کند. 

بعد از اینکه ناهار میخورند « شن جان » تصمیم 
میکیرد توی‌رودخانه آب‌تنی کند» پشت درختی که‌فتحی 
بالای آن مخفی‌شده‌است مبرود؛ اباسهایش رادرمیاورد 
تامایو پوشد . 

فتحی بقدری دیجان زده میشود که نزديك است 
بزمین بیفتد » بزور خودش را نگهمیدارد. 

« شن‌جان»دوان. »دوان‌خودراتوی آب‌میاندازد؛ 
مدتی شنا میکند» بعد بیرون میآید روی چمن ها دراز 
می کشد . 


فتحی از دیدن‌این‌منظره سرش گیج‌میرود و کنترل » 


۲۳۹ یه خوشگل تواتوبوس 


اعصابش‌را ازدست میدهد ومثل‌يك‌تیکه گوشت از بالای 
ا 

« شن‌جان» جیغ می کشد و خودش‌را می‌پوشاند 
آ قای‌مدیر بطرف فتحی حمله‌میکند اما فتحی که‌نیمه‌جان 
وبیهوش روی زمین افتاده بود احتیاجی به تنبیه و کتك 
زدن نداشت . 

آقای مدیر وخانواده‌اش دلخور وناراحت بخانة 
برمیگر دند. و فتحی دوهفته‌تمام توق‌رختخواب می‌افتد و 
روزی هزارمرتبه خدارا شکرمیکند که سکته‌نکر دهاست 
چوں اگررستم زال‌هم جای‌اوبود و آن منظره‌را میدید 
جایجا میمرد !. 

مدت دوسه‌هفته توی‌قهو ه‌خانه همه‌اش دراطر اف 
این‌موضو ع صحبت‌میشد؛ جوان‌ها اطراف‌فتحی Ce‏ 
میشدند و هر کدام چیزی باو تعارف میکردند تا فتحی 
داستان آن‌روزرا مفصل‌تر تعریف کند! فتحی‌هم که‌واقعا 
تحت ثأثیر حادلهُ آن‌روز قرار گرفته‌بود حتی بك لحظه از 
فکر « شن‌جان » غافل‌نمیشد وه محض اینکه حرفهایش 


تمام‌میشد بطرف خانه آقای مدير میرفت و ساعتها زیر 
پنجره خانه آنها قدم میزد. 

بکروز ضمن این کشيك دادن عاشقانه کاغذ لوله 
شده‌ای ازینجره خانه آقای مدير پرتاب میشود وجلوی 
پای‌فتحی می‌افتد.. فتحی کاغذرا برمیدارد وباز میکند . 
توی کاغذ باخط زنانه‌ای این جملات را نوشته بودند: 

ر عریرم در عمرم جوانی به وفاداری تو ندیدهام 
نصف شب پشت درباغ منتظرت هستم. ) 

فتحی باخودش میگوید حتماً کلکی برای‌او جور 
کر ده‌اند و آقای مدير نقشه‌ای برایش کشیده و میخواهد 
بخاطر قضیه آون‌روزوتعریف‌هائی که برای جوانهاکر ده 
حسایش را بر سد. 

با اینحال نمیتواند صر فنظر کند » نیمه‌شب بخانه 
آ قای مدیرمیرود . پس آزچند دقیقه دربا غ باز میشود و 
(شن‌جان) اورا بداخل‌باغ دعوت میکند. 

فتحی ازهمه‌چیز حتی از جانش‌هم صرفنظر میکند 
ومیرودتو. (شن‌جان) اورا بغل میکند ۰ بوسه اول آنها 


درحدود کات طول مبکشد . بوسه دوم دو ساعت 
طول میکشد . دختره مثل سقز به فتحی چسبیده و ولکن 
نبود. فردا صبح فتحی دوباره مریض‌شد . این دفعه نه 
با کسی حرف میزد ونه به قهوه‌خانه مامد 

بك‌طر فش امس‌شده وز بانش لکنت :دا کرده‌بود . 
میخو استند بفرستندش شهر وتوی يك‌بیمارستان بستری- 
اش کنند آما مسافرت براش خطرداشت 

توی همین حیص و بیص خبر شدیم که فتحی با 
«شن‌جان» ازدواج ق دهان تمام‌جوانها از تعجب 
بازماند. هر کسی يك‌چیزی می گفت. اماهیچکس دلیل 
اترا مت شتا 

فتحی قبل | زاینکه مریض‌بشه داخل آدم‌نبود تا چه 
رسد بحالا که صدتا عيب هم بیدا کرده ۰ بااینهمه‌جوان 
های خوش تیپ وبدرومادردا رکه دردورو بربودند چرا 
شن‌جان فتحی را انتخاب کرده ! يك‌هفته بعد ازعروسی 
که سرو صدای طلاق آنها بگوش جوانها رسید همه‌چیز 


روشن‌شد . دختره چندماه پیش نوی شهر فریب خورده 


بانجاآمده وچون‌فتحی 
ده n‏ ۱ ا 0 
۱ ساده‌لو حار میبیند با او ازدواج - 
قوب یی دون 
ِ ۰ رکه بزرگث ازدواج نمار 
وحشت با ر 
SS‏ فتحی بیچاره حالا هم لال شده وهم 


> تست ۱۱ 

د لست : ا 

5 گویند دیگر مردن 
بله , ,, وهم میکو, 


مه صاحبخانه‌ها بد نبستند ! 


صاحبخانه طوری سرما منت میگذاشت که‌انگار 
میخواهدخانه‌اش را به ما ببخشد . بعدازاینکه درخانه 
را باز کرد گفت : 

- درسته که اینجابه اطاق بشترنداره . اماقبول 
کنین که به‌اطاق اینجا قدپنج‌شش:ا اطاق آپارتمانهای 
جدید جاداره . 

همینکه صاحبخانه در اطاق را باز کرد » سه تا 
موش نخاله ۰ فرز وچابك پریدن بیرون وهر کدام يك 
گوشه‌ای نابدید شدند : صاحبخانه که از دیدن آنها 


عزیز سین ء ۳۳ 


جاخورده بود گفت : 

- مهم نیس » چون سه چهارماهه که ابنجاخالبه . 
البته بعداز این که شما اجار‌ش کردین میدیم تر و 
تمیزش کنن » 

با اینکه اطاق خیلی بز رگ و درندشت بود»اما 
تر کیبی ناخوش آیند داشت. مثلا پنجره‌هایش‌مثل‌پنجرة 
سلولهای انفرادی کوچك بود بعلاوه رن روغن حاشیه 
دیوارماهم بر اثر رطوبت ورآمده و قسمتی از آن 
ريخته بوده صاحبخانه که فهمیده بود ما متوجه‌رطوبت 
اطاق شده‌ایم گفت : 

- آزبابت‌اینا ناراحت‌نشین » خیالتون تخت باشه 
که این اطاق اصلا رطوبت‌نداره این خرابیهای‌مختصر 
هم کار مستأجرای سایقه : 

زنم‌بعنوآن اعتراض قسمت دیگری از اطاق‌را که 
کلی رطوبت داشت به صاحبخانه نشان داد » اما او 
بدون توجه حرفهاش را ادامه داد : 

- کافیه چندتا تیغه اینور اونور اطاق بکشیم‌تا با 


کمی خر ج شما صاحب دوتا اطاق باکل تجهیز ات‌از 
قبیل : اطاق خواب »۰ آشپزخونه دست‌شوئی و توالت 
بشین * 
بعد پنجره را باز کرد و درحالیکه چندنفس عمیق 

- به به ... چه هوای پاکی › آدم حال میاد » 
تو فصل بهار که دیکه معر که‌س ... دقت کنین‌دریاهم 
از اینجا پیداس . چه منظرۀ شاعرانه‌ای داره . 

البته قبل از شما خیلی‌ها میخواستن اینجا رو 
اجاره کنن امامن‌ندادم خب دیکه کاریش نمی‌شه کرد» 
قسمت شمابوده ... آخه میدونین آدم نمی‌تونه به‌همه 
کس اعتمادکنه تواین دوره زمونه . مستاأجرای بد از 
صاحبخانه های بد بیشترن » میآن میریزن » می‌پاشن > 
خحراب می کنن و میرن پی کارشون . 

ساحق باشماس۰۰. واقعاً که بی‌و جدانی‌میخواد 
آدم اینکارارو بکنه . 


۳0 ای گفتی ه۰ ê‏ قربون آدم چیز فهم و ۰ ۰ حر_الاا 


بینم اینجا رو پسندیدین من وزنم در اخذ تصمیم مردد 
بودیم جوابی ندادیم » او دوباره شرو ع کرد به حرف 
زدن : 

با خب شما که مرد خونه هستین و فقتط برای 
خوابیدن میآئین خونه اما خانوم که همیشه‌خونه س بعداً 
میفهمید چه جای باحالی‌رو اجاره‌کردین , , . نه‌جون 
هرچی مرده به‌نفس عمیق بکشین ؛ نه ببین چه هوای 
پاکی داره . 

-من و زنم زلزدیم بهم و با زبان بی زبانی‌به 
همدیگر حالی کردیم که بااين حقوق ناچیز که نمیتوانیم 
آپارتمان مجهز و کامل اجاره کنیم > بالاخره بحرف 
آمدم و گفتم : 

ب حب ... بابت اجاره چقدر باید تقدیم کنیم؟ 

- حرف اجاره‌رو نزنین . فقط کافیه اینجا رو به 
پسندین » باقیش خود بخود حل ميشه . 

- ما پسندیدیم ... حالا اجارهش چنده ؟ 


دوست ليره خوبه ا 


(۳Y‏ همه ‌صاحبخانه‌ها بد نیستند 


- یه کمی هم تخفیف بدین , , , خوب ميشه . 

- باشه حرفی‌ندارم » پس‌شما اسباب کشی کنین. 
بعداً ترتیب اجاره رو میدیم . 

زنم که از موضوع متعجب شده بود گفت : 

- من دیده بودم که اجاره‌رو بعد از اسباب کشی 
زیادکنن اماتاحالا سابقه نداشته هیچ صاحیخونه ای 
اجاره خونه‌رو بعداز اسباب کشی پائین بیاره حالاشما 
جداً میخواین اینکارو بکنین ...؟!! 

صاحبخانه با لحنی متواضع گفت . 

- آره . . . خواهر . فعلا دست و بالم گیره و 
فرصتشو ندارم انشاءاله بعدها به‌تغییراتی بنفع شمامیدم 
و اجاره‌رو پائین‌تر میارم . 

با تعجب پرسیدم : 

_ حالا نمی‌شه زودتر این تغییرات‌رو بدین.. 

- چرا... هرطور شما بخواین . 

بزر گواری و انسانیت صاحخانه چنان درما اثر 
کرده بود که دلمان میخواست اورا بآغوش بکشیم و 


دست پایش را ببوسیم 

_ حالا کلیدرو بدم خدمتتون ؟ 

ب بله ... یله بدین . 

همان روز به خانه جدید نقل‌مکان کردیم 2 
بالاخره بعدازهفت‌سال آنشب بدور از غر و لندمادرز نم 
با اهل بیت خواب راحتی کردیم 

اگرچه سقف اطاق مثل آبکش آب باران را 
رومان سرت و فرش کت اطاق دا نما لو‌مسخورداها 
هیچکدام اين‌ها مانع خوشحالی و خوشبختی ما نبود . 
چراکه بعداز عمری بالاخره سر و سامانی گرفته‌بودیم 
و صاحب خانه مستقلی شده بودیم 

سر برج که صاحبخانه برای گرفتن اجاره آمده 
بود گفت : 

- اگه حاضرین تغییراتی‌رو که قبلا حرفشو زده 
بودیم شرو ع کنیم البته اگه راضی نیستین‌بکین‌ها .؟! 


- موصوع پائین اومدن اجاره چی‌میسّه . 


۲۳۹ همه صا حبخو نه‌ها بدیبستند 


- اون که دیکه حتمی‌به . 

زنم را باخوشحالی صدا زدم و موضوع را باو 
گفتم اوهم خیلی خوشحال شد و از صاحبخانه تشکر 
کرد. صاحبخانه‌هم متقابلا گفت : 

خواهش میکنم ۰ این وظیفهٌ منه کار چندان 
مهم یمن * ریم : 

- خب حالا چطوری کارو شروع میکنیم 1 

- چون این‌اطاق خیلی‌بزر گه میتونیم اونوازوسط 
نصف کنیم و ازش دوتا اطاق در آریم 

زنم که خیلی خوشحال شده بود گفت : 

- خیلی عالیه » اتفاقاً بچه‌ها دیگه بز رگ شدن 
حالا ميتو نیم اونارو تو اطاق دیبکه‌ای بخوابونیم 

صاحبخانه که از خوش باوری زنم‌خنده‌اش گر فته 
بود كفت : 

- در آنصورب اجاره‌خونه میشه ماهی‌سیصدلیره. 

ازاین حرف صاحبخانه برق از سه‌فازما پرید با 


و و ۵ او و و و و و هم و و و و و او و و و و و و و و وان وا و و و وان وا و و وا وا و و و و و وا وا و و و و و او و و و وا اه وا ناموت5۰ 


خیلی خونسرد حرفم را قطم کرد ! 

- منکه هنوز حرفم تموم نشده . اجازه بدین تا 
موضو ع روشن بشه . وقتی اطاق دوقسمت شد شما تو 
یکی از اطاقها زند گی کنین منم «ون‌یکی‌رو اجاره‌میدم 
به کس دیگه‌ای عوضش اجارة شماميشه ماهی فقط 
صد لیر ۵. 

زنم که برای بخت و پز به آشیزخانه رفته‌بود از 
همانجا با صدای بلند اظهار نظر کرد و گفت : 

- عزیزم. قبول کن صدلیره کم پو لی نیس »میتونيم 
اقلا یه پس‌اندازی بکنیم و به وضع زند گیمون بیشتر 
نرسیم »| طاق اگه کو چکتر باشه بهتره . 

جواب دادم : 

- هرچی توبگی عزیزم 

- پس بهش بگو که قبول داریم عوضش اطاق 
باقی مونده‌رو خودمون دوقسمت ميکنيم و برای‌بچه‌ها 


حا درست مشه 


۴۱ همه‌صاحبخانه‌ها پد نیستند 


ماقبول داریم شما دست بکاربشین . 
صاحبخانه با لخند پیروزمندانه‌ای گفت : 
- من صلاح شما رو می‌خوام باور کنین تو 
هم صاحبخونه های دنیا آدمی مثل من نمیتونین پیدا 
کنین . 
همانروز کار تقسیم اطاق تمام شد و صاحبخانة 
خوش قلب ماآنجارا بيك زن وشوهر با هفت سرعائله 
اجاره داد بمبلغ دویست‌لیره درماه . 
صد لیره پس آنداز مادرماه سرو صداوجارو جنجال 
ده‌تابچه قدونیم‌قدرا برایمان قابل‌تحمل کر ده‌بود. ازین 
پول یك رادیوی‌قسطی» چنددست لاس جور کرده‌بودیم 
سر برج صاحبخانه که برای گرفتن اجاره آمده بود 
گفت : 
دلتون می‌خواد بجای صد ليره هفتاد و پنج لیره 
اجاره بدین ؟ 
فوری فهمیدم قضیه ازچه‌قراراست گفتم : 
اجازه مردین باخانمم مشورت کنم؟ 


- خواهش میکنم بفرمائین . 

زنم که بلوز پشمی آبی رنك مورد علاقه اش 
جلو چشمانش برقص در آمده بود خیلی‌زود راضی شد 
وبلافاصله برای باقيماندة اطاقمان E‏ 

- این میزارو میفروشیم اون صندلیهاروهم پشت 
در میذاریم منهم فی الفور خبر رضایتم را بصاحبخانه 
ابلاغ کردم : 

هر کاری دلتون‌میخواد بکنین فقط خواهش میکنم 
ایندفعه مستأجری بیارین که بروبچه‌هاش زياد نباشه . 

صاحبخانه بالبخندی پیروز مندانه مرا ترك کرده 
بسراغ همسایه‌های دیگر رفت و بدین ترتیب ظرف 
سه روز اطاق ما به‌چهار قسمت شد و به‌اجاره رفت ۰ 
درعوض مبلغ اجارة ما به هفتاد وپنج ليره تقلبل یافت 
همسایه‌های جدید هم هر کدام ماهی صد و پنجاه ليره 


بابت اجاره می‌پرداختند . 


YE‏ همه عبا حبخو نه‌ها بد نیستند 


gomenaasscevceccecescvasasvweccmesasasvsatcascssesscasvcsoveesnssm 


تعداد بچه‌ها به‌بیست ودونفررسید وخانما تبدیل 
به کو د کستان شد . 

یکشب زنم گفت : 

- خوبه صاحبخونه مرحمتی‌میکرد ويه دفعه دیکه 
اطاق مارو تفكيك مبکرد وماميتونستيم فقط پنجاه یره 
اجاره بدیم اونوقت میشد برای دخترمون به جهیزیه‌ای 
دست وپاکنيم ۱ 

- عوضش برای خوابیدن جانداشتیم!! 

- فکرشو نکن . میریم یه تختخواب سه طبقه 
می‌خریم همه مون روش می‌خوابیم . بعلاوه کار منم 


آسونتر ميشه. 
پیشاهادیدی نبود. اقلامیتونستم دزد کی اون بالا 
سیگاردو د کنم ۰ 


سربر ج که شد موضو عرا با صاحبخانه در ميان 
گذاشتم اوهم از خدا خو استه‌قبول کرد: 
_ اونوقت شما چه جوری جاتون ميشه ؟! 


- شماکارتونو بکنین؛ ما فکرشو کردیم خحلاصه 


هرطو رشده میگذرونیم ۱ 

سه‌روز بعد بارضایت سایرمستاجرین اطاق سابق 
ما به‌هشت قسمت مجزا تقسیم شد و کر ایه‌هاهم به‌نست 
پائین آمد . اما مشکل جدیدما این بود که شبها وقتی 
به خانه می آمدم تا خحودم را به‌تختخواب برسانم هفت 
هشت‌نفررا بین‌راه لت وپارمیکردم . اما طولی‌نکشید که 
برای حل این مشکل‌هم راه‌حلی پیداشد. 

بك نقشة راهن‌سائی بدیوار چسباندیم که معلوم 
می کرد هر کس ازچه‌راهی برای رسیدن باطاق خودش 
استفاده کند اما عیب کار اینجابودکه مسئلۀ توالت‌رفتن 
همچنان لاینحل باقیمانده‌بودکه برای آنهم نقشه‌ای‌طر ح 
شد وبدیوارتوالت زدیم. 

موقع عصر کربدور خانه خیلی تم‌اشائی بود» 
چهل وشش بچه وشانزده آدم‌بز رک هرآن سعی‌میکردند 
توی کریدور برای خود جائی پیدا کنند . از همه جالبتر 
موصوع سرودخواندن بچه‌ه.بو د که بعضی‌وقتهابزر گتر 
ماهم درآن شر کت مبکر دند. 


٤۵‏ همه‌صا حیخو نه‌ها بد نیستند 


هفت سال از عمر ما بدین ترتیب طی شد 
و در این مدت چه اتفاقات جالبی که رخ نداد » 
از جمله اينکه تعداد نفرات مستأجر به‌سه برابر رسید ۰ 
تا اینکه بالاخره صاحبخانه خبر داد که خیال دارد خانه 
راخر اب کند وبجای آن چندتاپارتمان بااسلوب‌جدید 
بسازد . 

هر چه التماس کردیم فایده :ی نبخشید و 
صاحبخانه همچنان در تصمیمش پا برجا باقی ماند او 
میگفت : 

_ خیال دارم ساختمون پنج طبقه‌ای با چند تا 
آپارتمان بسازم. 

- حب بسازین , . , انشاالله مارك باشه لاقل 
آپارتمان را بما اجاره‌بدین. 

- فکر نمیکنم بتونین اج اره شو پرداخت کنسین 
چون هرطبقه ششصدلیره اجاره‌شه 

بله صاحبحانه حق داشت اوباهمة خوش‌قلبی‌اش 


دراین‌مورد هیچ گونه کمکی نمیتو انست نماد ند 


۰ 4 ۰ ۰ خانه خر اب شد» آپارتمان سر بفلك کشید 
و حالا هروفت که ازجاوی‌آن میگذرم باخودفکرمیکنم 
کاش میدانستم جقدر ازپول سای این آ بارتمان ازجیب 


من‌بیچاره ببرون کشیده سشده ۰ ۰ ۰ 


من از دائی مرحومم خیلی دلخورم واصلا اورا 
خودی نمیدانم ۰ چون او انقدر خسیس وپ. لپرست بود 
که| گر آن‌بیماریمزمن بسراغش‌نمی آمدبعدا زشصت‌سال 
زند گی؛ بالاخره‌هیچکس نمی فهمید که او چه‌ثر وت‌هنگفتی 
داشت اماافسوس که همه‌ثروتش‌را بپای‌د کتر های‌و طنی 
ربخت تادرد بی‌درمانش‌را مداوا کند وهمین‌امر باعث 
شد که دستش‌روشود. 

محل اصلی مرض‌دائی‌جان‌من! درفاصلهٌ دووجبی 


تس نافت تامهره انتهائی‌ستو«" ففر انش بود! ولىد کتر ها 


قادر نبودند yT‏ تشحیص‌دهند۰ من‌از 
اول‌هم باین د کترهای‌وطنی هیچ‌اعتمادی نداشتم » چون 
در جائکه دانشمندان بزرکک عالم خیلی‌راحت میتوانند 
کلیة خصو صیات‌درونیو بیرونی فلان‌سیاره‌را که‌میلیونها 
کیلومتر باآنها فاصله دارد معلوم کنند اینهاحتی قادر 
تتعا ات اصلی! مر ضی را درفاصلةٌ دووجبی تشخیص 
دهند. واقعاً که حجالت‌دارد!.. 

دائی‌جان میگفت : 

_ انگارتوشیکم‌من به‌عده‌سکگ و گربه دائم‌به‌جون 
هم میپرن. فکرشوبکن اگه‌چندتاسگكو گربه‌رو بکنی‌تو 
به گونی ودرشوببندی چطورمیشه...؟! منم همین حال رو 
دارم 

البتهعلت‌اینکه دائی‌جان‌مر ضش را اینقدرشاعرانه 
توصیف میکرد این‌بود که او زمانی دريك مجله‌ادبی با 
نوشتن‌مقالات‌جورواجورزند کی‌اش‌را گذرانده‌بود.والا 
سک و گربه‌درشکم اوچه کارداشت » و لی‌ایکاش‌همانطور 
بود که او وصف میکرد چون لااقل شهرداری بامسموم 


کردن آنها می‌تنوانست جان دائی ببچاره مر | «لااص 
ال ۲۶۳۳ 

اوخیلی‌خوب میدانست که کجای‌بدنش دردمیکند 
برای همین هم وقتی مرضش عود میکرد بین ناف و 
دنبالیچه‌اش را نشان میداد وباناله میگفت : 

ت انناها اینجا یدر منودر آورده, ر 

با این وجود هيچيك ازد کترهای وطنی نه تنها 
نمی توا نستند علت بماری او را تشحیص دهند بلکه اسم 
مرضش را هم نمیدانستند. 

د کتری‌نمانده‌بود که سراغش نرفته باشیم ۰ هر کس 
که آ درس د کتری را در هرمحلی بمامیداد. فی | لفو رمیر فتیم 
خدمتش. مثلایکبا را زدرو همسایه‌شنيديم که‌فلان‌پرو فسور 
بىمارىرا که مبتلابمرض دا ئی جان‌بود معالجه کر ده‌است 
ماهم فی‌الفوررفتیم سراغش. جناب‌پروفسور پس‌ازيك 
معاینه طولانی گفت : 

_ شما ناراحتی معدی دارید ..!! 

من که مختصراطلاعی ازفیزیو لوژی‌حیوانی داشتم 


البته درسطح یت - گفتم: 

- ولی‌جناب پروفسور فکرمیکنم‌جائی‌رو که دائی 
بنده بعنوان محل درد نشون میده خیلی پائین‌تر ازمعده 
باشه !۱ 

بالیخندی مایح‌جواب داد 

- بله شما درست میفرمائید ولی‌معده دائی‌جان 
کمی بطرف‌پائین سرخورده وباید عمل بشه 

دائی‌ام بناچار برای‌اینکه ازعذاب درد مرموزی 
که ز جرش میداد خلاص‌شود تن به‌عمل جراحی‌داد ولی 
این عمل ناموفق نه‌تنها درد دائی‌جان‌را درمان‌نکر دبلکه 
برشدت آن‌نیز افزود. جالب اینجاست که خانم دستیار 
پروفسور می گفت : 

- بعدازاینکه پروفسور شکم دائی شمارا باز کرد 
ومعده‌اش را دید گفت که این معده یکی از سالمترین 
معده های روی زمینه ولی‌برای اينکه پولی‌را که میگیره 
حلال باشه مجبور شد قسمتی از معده اونو ببره ...!! 


البته دائی جان برای اینکار شدیدا به‌پروفسور 


۱ ۲ معجزه طب 


اعتراض کرد اوهم گفت : 

- مسلمامعدة‌شمایه‌روزی به‌مرض زخم‌معده دچار 
میشد» پس‌چه‌بهتر که ازحالابفکرش‌باشی !. من‌اینکارو 
کر دم که بعد هاو قتی ز خم معده گر فتی‌ز یاد نار احتی نکشی !! 

بعدازاین عمل جراحی حال دائی‌جان روزبروز 
بدترشد. ناچاراً باز دست‌بدامن د کتر مجرب ومشهور 
دیگری شدیم که تخصص درامراض داخلی داشت : 

دکترپس از معاینه گفت : 

- شما ناراحتی کلیه دارین که بايد عمل‌بشه . 

بدین‌ترتیب برای باردوم شکم دائی‌جان‌پاره‌شد. 
ولی دکترخیلی زود متوجه‌شد که کلیه‌های‌دائی‌جان یکی 
ازبی نقص‌ترین کلیه‌های روی زمین‌است بااینو صف‌یکی 
از آنهارا درآورد وبعنوان توضیح گفت : 

- اولا لزومی‌نداردکه یکث‌انسان‌امروزی دو کلیه 
دواشته‌باشد - ثانبا اگه من‌اینکارونمیکردم بیمار فکر 
ميکر د که هیچ عمل‌جراحی‌نشده - ولی حالا مدرك لازم 
برای اثبات عمل وجودداره . بعد از اینکه دائی 


جان بایک کليةٌ باقیمانده‌بیمارستان را تركك کرد بوسیله 
آ گهی‌های متعددی که در مجلات مختلف درج ار 
کلیه کار کنان‌بیمارستان‌تشکر کرداز یر امعتقدبودهمینقدر 
که ز یرعمل‌دخلش رآدرنیاورده‌اند وهنوززنده‌است جای 
کلی شکرش‌باقی‌است. واینکارها هیچ ربطی‌به‌مرض‌آو 
نداشت ودرد همچنان روبشدت بود!... 

یکروزیکی ازدوستان‌دائی آمده‌بودبه‌عیادتش‌وقتی 
ازاصل قضیه باخبر شد گفت : 

- منهم‌یکک مرض عجیب وغریب آومده‌بودسراغم 
که شانرده دفعه عمل‌جراحی کردم ولی‌فایده‌ای‌نداشت. 
امابعداز اینکه رفتم پیش دکتر... بایه‌نسخه خوبم کرد ! 

برای امتحان هم که شده رفتیم سراغ دکتری که 
اونشانی‌اش را داده بود . دکتر پس از معاینات مفصل 
گفت : 

- متآسفانه دکترهای‌قبلی‌نتونستن درست‌تشخیص 
بدن. علت‌اصلی ناراحتی شماگره‌خوردن روده‌است . 


بنظرمن این تشخیص درست آمد چون دائی من 


آ نقدرخسیس بود که دلش‌میخواست RT‏ 
بحو رد. مسلم است که وقتی آدم زیاد گرسنگی نود 
روده‌اش نه‌تنها گره می‌افتد بلکه‌بدتراز آنهم می‌شود. 
بالاخر ه برای مرتبة سوم شکم دائی‌جان را پاره 
کر دند. دکتر از دیدن روده‌های دائی متعجب شدهوبود . 


جون روده‌هایش بانداز هة روده ده بانزده نمر آدم سالم 


لو د 

د 

من درتمام مدت‌طبابت آدمی‌به‌این‌روده‌درازی 
ند یل و بودم . 


حق‌هم داشت چون‌از آدمی به کو تاه قدی‌دائی‌جان 
بعیدبودکه روده‌ای به آن درازی داشته باشد . خب کار 
حداست و کاریش‌هم نمی‌شود کرد . 

ولی جناب دکتر با اینکه هیچ گره‌ای در رودة 
دائی‌جان پیدانکرد مع الو صف نصف بیشتر روده‌های‌اورا 
بخاطرزیبائی داخل شکه‌ش برید وبیرون انداخت 


کرچه عیب ازروده‌های‌دائی‌جان‌برطرف شد ولی 


اینکارنه‌تنها ازدرداصلی اش چیزی کم‌نکرد بلکه‌برشدت 
آن‌هم افزود... 

مدتیبعد برد کترماهردیگری وفیم له کسی 
که آدرس اورا بماداده‌بود سفارش کرده‌بود که | گراین 
د کترهم نتوانست دائی‌جان‌را معالجه کند انوقت‌تنهاراه 
حود کشی خواهدبود. 

دکترجدید پس آزشنیدن ماجرای طبی دائی‌جان 
ابنطو راظهارنظر کرد: 

ما نشسازغ: التهات. روده داز ند که حتما بان 
عمل بشه . 

و قتی دکترشکم دائی‌جان را پاره کرد وبسراغ 
روده‌های‌اورفت. متوجه شد که‌نه‌تنها روده‌های‌بیمارش 
التهابی‌ندارد بلکهه‌پاکی قلب يك دخترهیجده ساله نیز 
هست ولی چون تاآنجا رفتةبود دلش‌نیامد دست‌خالی 
بر گردد. لذا دست کاری مفصلی در آن بعمل آورد . 

اینبار انگارکه دائی‌جان همه وجودش به روده 


کورش بسته‌باشد . پس ازبرداشته شدن آن به‌نهائی ترین 
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مرحله درد وناراحتی رسید . بطوریکه پس ازآن 
به‌هردری که میگفتند می‌زد . هردوائی را میخورد و 
سراغ هرد کتری که ازراه می‌رسید می‌رفت . 

من آزدیدن‌این‌ وضع متعجب شده بودم . عجب . 
دائی جان ثروتمندی داشتم وخودم هم نمی دانستم 1 
فکر میکردم که این بشر در مدت عمر کوتاهش چطور 
صاحب این همه پول وثروت شده است ؟!... اکر همه 
ذرات وجودش هم بجای هر گونه غذائی ازرشوه تغدیه 
میکردند باز هم جمع آوری چنین پولی ممکن نبود 
e‏ 

کم کم یاس و ناامیدی آمد سراغ دائی جان و 
او که دیگر دستش بجائی بند نبود خدا خدا میکرد 
که زودتر بمیرد وازاین بدیختی و عذاب تجات پیدا 
کند . ! لااقل پولهای میزبانش بدست این دکتر های 
بدتراز جلاد نمی‌افتاد . 

ولی از آنجا که گفته‌اند و در ناامیدی بسی اميد 
است» و «هر آدمی باامید زنده است» یکبار دیکررفتیم 


او هم بعد از اینکه از قضیه دائی‌جان باخبر شد 


_ عجیبه ! ! .. شما فقظ دارین . بیخودی اینهمه 
زیر عمل رفتین " 

ولی جناب آقای دکتر ! دائی من فتط وسط 
ناف ودنبالچه‌ش درد میکنه !۰ 

دکتر باپوزخندی گفت : 

ات ی بشما ول ملاح شراگن که 
بدن دائی‌تون هیچ جای سالمی باقی نمونده که عمل 
نشده باشه ماهم شانسی لوزه‌هاشو عمل می کنیم تاچی 
بشه . البته حسنش اينه که قبل از چرکی شدن اینکارو 
کردیم وبعداً براش دردسر تولبد نمی کنه ۰ 

اوزه دائی‌جان هم عمل شد و دردش همچنان 
باقی ماند . 


بدین ترتیب بدن دأئی از من تسه نود هو 
تورماهیگیری . دیگه‌دکترها برای عمل کردنش به‌چاقو 
احتیاج نداشتند . کافی‌بود یکی‌ازنخهای بخیه‌هايش را 
بکشند ناهرجاکه میخواهند عمل کنند فوراً باز شود . 
خوبی اینو ضع دراین بود که دیکّه مثل سابق برای 
هرموضوع جزئی بیخودی سروصدا راه نمی‌انداخت و 
داد و فریاد نمیکرد ۰ چون بايك فریاد محکم کافی بود 
که بخیه ها ش پاره بشه و هشتر پشترش بریزد وسط 
اطاق : . 

کم کم بیماری دائی‌جان درمغزش‌هم اثر کرد واو 
شرو ع به‌هذیان گفتن نمود : 

ر خدایا آخه چرا روی بدن ما آدمهازیپ کار 
نذاشتی » خب اکه‌اینکارو میکردی دیکه این دکترهای 
بی معرفت هیچی نفهم که اينهمه چاخان "حوبل مردم 
نمی دادن و با تیکه پاره کردن a‏ صاحب پول و 


روت نمی شدن ۰۰ 


اھر کا وو دا خان ر 
کردیم و فرستادیم دنبال دکتر . دکتر که میدید حتی 
يك‌سانتیمتر آزبدن دائی‌جان جای عمل کردن نداره 
گفت .۰ 

- بعقیده من دائی‌شما هرمونهاش زیاد شده! باید 
فوراً یکی ازتخمدانهاشو بيرون‌بياريم. برای‌اینکه‌چون 
غده‌های بدنش تموم‌شده فعاایت تخمدانها باعث 
ناراحتی‌اش میشه... 

دائی‌جان فریاد زد : 

بابا هردوتاشو دربیار وخیالمو راحت کن. 

ولی دکتراصرارداشت که برای بقاء نسل بشر و به 
حکم انساندوستی باید فقط یکی‌ازتضمدانهارا برداشت 
وهمین کار راهم کرد ۱ 

ولی چه فایده داشت که این هم موثر واقع 
نشد . اینبار دائی جان که کارد باستخوانش رسیده 
بود ؛ تصمیم گرفت خودکشی کند ۰ درگیرودار 
این تصمیم یکی از رفقای صمیمی اش باو توصیه 


کرد که پیش فلان دکتر برود » وقتی دکتر نازه دائی 
جان او را معاینه کرد واز روز وحالش با خبر شد 

واقعاً که چەظلم بزر گی بشما شده , , . با اون 
چبز هائی که از بدن‌شمابیرون آوردن میشد یه آدم‌ساخت 
اما همه ناراحتی‌شما ازمیخچه پاهاتونه!... 

دربرابر عملهائی که دربدن دائی جان بعمل آمده 
بود عمل‌میخچه واقعاً کو چك وساده‌مینمود؛ برای‌دکتر 
هم که ضرری نداشت . بعد از عمل میخچه به لیست 
د کتر های شهر نگاه کردیم و دیدیم که فقط دو نفر از 
آنها باقی مانده اند که روی دائی جان کار نکرده‌اند 
پیش کی از آنها رفتیم : در حالیکه از آدم بودن دائی 
جان مطمئن نبود . بشرح ماجرای طبی‌اش گوش کرد 
و گفت : 

- فکر میکنم دیگه از علم طب برای شما 
کاری ساخته نباشه ولی باید شما از این علم یکدنیا 


۲۹۰ 


ee o a aE E O 8 o ere ambar e me ۰۰۰ ose محممموصه وج و و و موو و وم مه و و۰‎ Qane تسه‎ 


زنده نگهداشته .: . شمسا بساید درکنگرة بزرگ پزشگان 
بعنوان کسی که از موهبتهای علم طب بر خوردار شده 
معرفی بشین. 

سپس بنابدستورالعمل ایند کتر فر ارشد که‌موهای 
سروابرو ومژۀ دائی‌جان را بتر اشیم! 

دکتردوم‌هم دستوردادکهتمامدندانهایدائی‌جان 
را بکشیم ! 

س‌ازانجام این‌عملیات روزی دائی‌جان روبمن 
کرد و گفت : 

- می‌بینی که من‌دیکه موندنی نیستم . شدم مثل يه 
باد كنك توخالی که | گه به‌بادبهم تخوره میروم هوا . 
مراک اینطوره بذارد کترای خار جی‌هم ویار 
ازپولهای بی‌زبون من‌ببرن. 

راست‌هم میگفت باوضعی که‌اوداشت حرفهایش 
به‌حقیقت خیلی نز ديك‌بود بالاخره بانفاق‌هم روانه شهر 
پاریس شدیم وچون کسی را نميشناختيم به‌اولین تابلوی 
7 ۲۳ ۲۲ 


۳۹۱ معجزة طب 


دکتر بعدازمعاننه گفت : 

- لطفاً دهانتانر! باز کنید. 

دائی‌جان دهانش‌را باز کرد ودکتر باانبر کوچکی 
از گلوی او یك موی سفید بیرون کشید که ظاهراً موی 
مسوالبود. بعدپر سید : 

راخب حالا حالتون خوت‌شد؟ 

دائی‌جان با تعجب گفت 

- بله بله . . . خیلی خوبم . اصلا احساس درد 

- بسیارخوب همه ناراحتی شما بخاطراین موی 
مسوالبود . بعدازاین‌دقت کنین موقع شستن‌دندانهاتون 
موی‌مسوالك تو گلوتون گیرنکنه. 

بدین‌ترتیب حال‌داثی‌جان خوب‌شد وماازپاریس 
بر گشتیم ولی چه‌فایده که داز شش‌ماه‌بهبودی آن‌بیچاره 
فوت کرد ودا غ سالم‌بودن بدلش ماند. البته معاوم نشد 


که علت مردش نمله شدن نیمی از اعضاء بلادش بو د نا 
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بی‌پولی وفتری که دکترهای وطنی نصیبش کرده بودند. 
با اا این حرفها بنظر من او آدم بادوامی بود» چون 
بعداز آن‌بلاهاکه بسرش آوردند اوباید خیلی وقت پیش 


ون 0و2 


3 


کجای این شبیه شوهر تو بوو !3 


موضوعی راکه برای شما تعریف میکنم مربوط 
به غرق شدن یکی ازهموطنانمان است . البته من سعی 
دارم درتمریف وتوصیف این ماجرا از هر گونه مبالغه 
خود داری کنم > 

قبلااین‌ راب گویم که شخص موردنظربعلت آ گاهی 
ازمیزان صو رتحسابی که ٌارسونها به‌اونشان‌دادنددست 
به خود کشی نزده بود . همینکه جسد مغروق بیچاره به 


ساحل رسید مردم مثل موروملخ بطرفش هجوم آوردند 


عزيز سین ۲٤‏ 


ودريك لحظه بدررش دیوار گوشتی کشیدند . یکی از 
زنهاکه نمی‌توانست جسد را تماشاکند فرباد زد : 

- حواهش میکنم راه بدین ... ترون کار به 
کاری نکنین که بیچاره ازدست بره . 

درتمام مدتی که زن برای مغروق‌دلسوزیمیکرد. 
سعی داشت به هرنحوی که شده خود را به‌جسد برساند. 

دخترجوانی هیجان زده از کابین بیرون پریده‌بود 
بطو ریکه فراموش کرده بود مایواش را بیو شد دائماً 
از مادرش میخواست که باهم بطرف محل حادثه بر وند: 

- مامان ... مامان حون ... بدومثل اینکه به‌نفر 
تو در با خفه شده 

بجه‌ها دستجمعی دم گر فته نو دنك : 

_ غرق شده » آنجاغرق شده ... غرق شده آی 
غرق شده ...! ! 

زن جوانی درحالیکه از مایواش آب میچکید : 
هراسان جمعیت را شکافت وجلو رفت» بمحض اینکه 


چشمش به جسد افتاد خودش را ولو کرد روی آنو کربه 


۳۹۵ کجای این شبیه شوهر تو بود 
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کنان فریاد زد: 

- ای وای‌حمید جون... بلند شو۰.. حمیدجون 
منو تنها نذار 

اما بلافاصله مرد خپل و کله طاسی به او نز ديك 
شد ودرحالیکه اورااززمین بلند میکرد گفت : 

- بلندشو عزیزیم... عوضی گرفتی من اینجام .. 

اوه ... عزیزم پس تونبودی که غرق شدی ؟۰۰ 
خدایا خواب نمی‌بینم.؟! 

این را گفت و خودش را ول کرد تویغل مرد کله 
طاس که گویا شوهرش بود. مرد او راباخود برستوران 
برد و کنارچند زن دیکرنشاند. یکی اززنها پرسید : 

- آخه زن حسابی خودت بگو کجای اون يارو 
به شوهرت حمید شباهت داره ؟ ! کلا‌طاس حمید کجا 
و موهای فرفری ارو کجا . . . تازه قد کوتاه و 
شکم گنده حمید جونت که یه دنیا با هیکل نازطرف 
فرق داشت : 


یعنی تو متوجة هیچکدوم اینا نشدی 


زن جوان خیلی خونسرد جواب داد : 

- خودم خیلی خوب میدونستم که آون‌حمیدنیس... 
منتها برای اینکه به حمید نشون بدم که چقدر دوستش 
دارم اینکارو کردم ۱ 

آراء وعقاید جماعتی‌هم که دورمغروق حلقه‌زده 
بودند خیلی جالب بود که به تعریف کردنش‌میارزه : 

- ببریمش پیش د کتر. 

.کدوم دکتر اینجاکه دکتونیس . 

- این‌دیکه چه‌جورپلاژی‌به ؟! نه آمبولانس‌داره» 
نه دکتر . 

حالا پارو راست راستی مرده؟ 

-آره بابا خیلی وفته مرده . 

- تنفس مصنوعی بهش بدین شاید نمرده باسه. 

- بکلانتری‌تلفن کنین. 

- این چه ربطی به کلانتری داره ۰ خب خودش 
مر ده ۰ 
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- سرو به نگهش تقد تاآبهائی رو که خورده 


پس بده 
_ دستاشو حر کت ندین که خطرناکه . 


دراین هیروویرصاحب پلاژ سراسیمه سررسید و 


- پس کجاس این خلیل آقای پفیوز. این دیگه‌چه 
نحات عر یھی به که من‌استخدام کردم. دم ساعت معلوم 
بیس کدوم گوری میره 


ها ب داره ازسوراخ کابین‌ها پروپاچه دید 
میزنه . 

- قلبش میزنه ؟ 

- صورتش‌چه کرود شده . 

زنی خطاب به بچه‌اش گفت : 

- می بینی . ۰۰ چی شده . وقتی بهت میگم‌تنهائی 
نروتودریا برای همینه‌ه ا ... زبونم لال روم بدیوار يه 


عزیز نسین ۳۹۸ 


وقت دیدی توام اینجوری شدی . 
بالاخره بهر زحمتی بود جسد را بداخل یکی از 
کابین‌ها بر دند مردم که حالاحالا دست‌بردار نبودند به 
صورت اجتماعات پنج شش نفری جلسة کنفر اس تشکیل 
داده بودند 
- خدارحمتش کند. میگن بیچاره دوساعت تموم 
زير آب بوده 
- بروبابا خداپدرتوبیامرزه ... مه ميشه آدم دو 
ساعت زیر آب بمونه .. 
لابد خود کشی کرده .. 
- به بقیافه‌ش که‌اینکارا نمی‌خوره . 


- آزروقيافه نمی‌شه فهمید چون ما په همسایه 


خدا نصیب گرگ بیابون نکنه .. 
- انجور آدما حقشونه بمیرن... خب پدرجون 
تو که شنا بلد یستی مه مرض داری مبری تو 


دربا...؟! 


۲۹۹ کجای این شبیه شوهرتو بود 


- دوستاش میکن قهرمان شنا بود . 
- میگن بعد ازاینکه شیرجه رفته تو آب دیگه بالا 
نبومده .. 
- مثل اینکه مست بوده . 
_ اگه اینطورباشه پس حقشه که مرده ۰ 
- شایدم سکته قلبی کرده باشه . 
- آدمی باین جونی که زرتی سکته نمی کنه .. 
- بالاخره سرو کلهٌ دکتر وپلیس هم در پلاژ پیدا 
سد , 
چهارنفر زن که روی شنهای ساحل حمام | فتاب 
گرفته بودند راجم به مغروق‌اینطوراظهارنظرمیکردند: 
- چقدرنازبود... اگه میدیدیش نمی‌تونستی ازش 
چشم ورداری 
_ چه هیکلی ... چه قیافه‌ای !!.. 
- از چشماش که نکو آدمو دیوونه میکرد . 


- مژه‌ها شو چرا نمیگی ؟ 


- حیوونکی 

- دندونهاش مثل صدف بود . 

کاش آدم میدونست کی میمیره .. 

مغروق بیچارة معلوم بود که صبح کلة سحر غرق 
شده بود . 

... وبالاخره هواداشت تاريك مبشد و وقت آن 
رسیده بود غزل خداحافظی بخوانم وپلاژ راتركکنم... 
اماهنوز مردم دربارۀ چشمها؛ ابروها پلك‌ها»مژه‌ها 
رتگك پوست ‏ تر کیب صورت ‏ اندام کشیده ووو ... 
خیلی چیز های‌دیگر مغروق بیچاره اظهارنظرمیکردند.!! 


بایان 


نام‌رضا همراه چنان بانام (عزیزنسین) آمیخته‌است 
که خوانند گانمطبوعاتو کتابهای‌این نویسنده‌ز بردست 
ومتفکر ترك عادت کرده‌اند فقط ترجمه های همراه را 
بخوانند.. ازهرناشری که‌اینمطلب ر اسئوال کنیدو فروش 
ومصرف ترجمه‌هائی که وسیله رضا همراه انجام گر فته 
بهترین شاهد این مدعاست . 

رضاهمراه که خود نویسنده‌ای خحوب وپر کاراست 
بعلت اینکه کار نویسند گی اش را سالها پیش با ترجمه و 
نوشتن نمایشنامه برای صحنه و رادیو آغاز کرده است 
و در کار نمایشنامه‌نویسی می‌بایست جملات تاحدامکان 
کوتاه و اسان انتخاب شود تاهم اداء جمله برای هنر 
پیشه آسان باشد وهم قبول ودرك آن ازطرف شنونده 
راحت انجام گیر دبهمین جهت در تر جمه‌ونوشتن داستانهایش 
نیز از همین سبك خاص پیروی می کند و توانسته است 
ساده نویسی وسبك محاوره‌ای را تاسرحد امکان در 
داستانهایش واردسازد واین‌درست همان‌چیزی‌است که 
عزیز نسین در نوشته‌هایش رعایت میکند بنابراین تعجب 
ندارد | گر خواننده‌هاآثاری‌را که وسبله‌همراه بر گر دانده 


شده است ترجیح میدهند از ۳۲ جلد کتاب که تاکنون 
از عزیزنسين بفارسی ترجمه شده است ۲۰ جلدرا رضا 
همراه و بقیه ۱۲ جلد را پنج مترجم دیگر بفارسی 
بر گر دانده‌اند ... 

با کتاب حاضر تاکنون ۱۲ جلد از آثار عزیز نسین 
وسیله انتشارات فروغی‌منتشرشده‌است وهر کدام‌تا کنون 
چندبار تجدید چاپ شده و دو سه تای آنها به دهم و 


دوازدهم رسیاه است . 


۱- پخمه ۷- حزب کر امت‌و حزب‌سلامت 
۳- چاخان ۸- مرد شرفی 

۳ طبق مقررات 4- مگرتومملکت‌شما خرنیس؟ 

و - بچه‌های آخر الزمان ۰ - دلتود‌میخو اده‌یلیونر بشین ؟ 
۵- ما مردم مقلدی هستیم ۱۱ پاداش آخرسال 

-٩‏ مرض قند ۲- عشق آنشین 


و کتابهای : موخوره - گزارش محرمانه - خاطرات يك 
تبعیدی - تاکسی پنجریالی - خدا بد نده - بمن چه مر بوطه 
آدم‌های عوضی - مشگل آپارتمان نشینی - نیز وسیله‌ناشرین 
دیکر بچاپ رسیده است . 

برودی چهار جلد دیگر از کتاب های این نویسنده که 
توسط همر اه بر گردانده شده وزير چاپ‌است منتشر خو اهدشد. 


از ۲ ار عز یز ین ار جمه خای ر صا هم اه 


که دو سیله !شارت در وغی مدشر شده 


۱ - یجمه 
۳ - مکر لو مملت شما خر لعشت 
۳ - مرد شرقی 


۴ - ما مردم مقلدی هستسم 
۵ - باداش آخر سال 


۶ طق مقر رات 

۷- بجه‌های آخر ذمان 

۸ - جاخان 

۹ - حزب کر امت ی حزب سالامت 
۰ - دلتون میخواد میلبو نر بشین 
- ۶ ص قند 


۳ - عشق ا نشیں 


حت‌شماده ٩۵۹‏ تادیخ ۵۲/۶/۲۶ دردفترمخصوص تابخاله مای به ثبت دصیده امت 


